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بسم الله الرحمن الرحیم

» إذا تقارب الزمّان أنقى الموت خیار أمّتی کما ینتقی أحدکم خیار الرطّب من الطّبق.«
ز  ا را  ب  خو ى  ها خرما شما  که  ن  چنا کند  مى  گلچین  مرا  مت  ا ن  نیکا مرگ  رسد  فرا  ن  زما آخر  قتى  و

. کنید مى  ب  نتخا ا طبق 
 نهج الفصاحه حدیث شماره 189

له و سلم( فرمود: رسول خدا )صلی الله علیه و آ
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در ميان شخصيت ها و یاران و مبارزان اوليه انقلاب اسلامی مرحوم آیت الله حسن صانعی 
را می توان حقيقتاً از السابقون و صحابه خاص و جزو صدیق ترین و امين ترین یاران امام و 
انقلاب دانست كه صبورانه و بی ادعا و بی ریا در بحرانی ترین مقاطع و دوران سختی ها و 
دشواری ها به  عهد خود وفادار بود و در همراهی با امام و انقلاب استوار و ثابت قدم ایستاد�

خاطره فداكاری ها و نقش بعضاً بی بدیل او در برخی عرصه ها بخصوص در زمان تبعيد امام 
او را در زمره محرم ترین و  نزدیكترین یاران و یاوران آغازین امام در پی ریزی انسانی ترین 

انقلاب های جهان قرار داده است�
ماجرای زندگانی با بركت و مؤثر آن عالم وارسته چه در دوران خفقان رژیم ستمشاهی و چه 
پس از انقلاب در عرصه خدمت به مردم و انقلاب و همراهی با امام حاوی نكات پر اهميتی 

است كه پرداختن به آن مجال و فرصت گسترده تری می طلبد�
یكی از ویژگی های برجسته و مثال زدنی ایشــان كه در زندگانی سياسی آن عالم فزانه به 
وضوح به چشم ميخورد زهد و بی تكلفی و بی ریایی و بی ادعایی ایشان است� عليرغم آنكه 

از موقعيت و جایگاه بسيار والایی نزد امام راحل و رهبر فرزانه برخوردار بودند�
این روحانی فرهيخته و انقلابی كه به همراه اخوی عالــم  فرزانه خویش مرحوم آیت الله 
العظمی یوسف صانعی از مبارزین نهضت اسلامی و از نزدیكان  معتمدین حضرت امام بودند 

پس از انقلاب نيز از مؤثرترین خادمان اسلام و انقلاب و مردم باقی ماندند�
نقش های اثرگذار ایشان كه از ابتدای نهضت و تاسيس نظام جمهوری اسلامی آغاز گردیده 
بود، پس از انقلاب و در راســتای تحقق آرمان های والای آن نيز به بهترین شكل استمرار 

و تداوم یافت�
از مؤثرترین و ماندگار ترین خدمات مرحوم آیت الله حسن صانعی كه كمتر به آن توجه شده 
است را می توان در نقش كليدی و محوری ایشان در تاسيس و بنيانگذاری بنيادهای انقلابی 

برای تحقق آرمان های مردمی ناميد�
محروميت زدایی و حمایت از محرومين و مستضعفين یكی از یادگاران و دست آورد های 
مهم انقلاب اسلامی به رهبری امام اســت كه پس از انقلاب و به همت یاران صدیق امام با 
تاســيس نهاد های انقلابی تحقق یافت و نقش مرحوم آیــت الله صانعی به همراه معدود 
شخصيت های دیگر در این امر بسيار برجسته  موثر بوده است كه البته مسئوليت یكی از 
همين نهادهای انقلابی كه وظيفه محروميت زدایی را كمک به نيازمندان و اقشار محروم 
را بر عهده داشته است، از آغاز تأسيس تا پایان بر عهده خود ایشان بوده است كه كارنامه 
درخشان آن بخشی از خدمات خالصانه مرحوم آیت الله حسن صانعی و از باقيات و صالحات 

آن مرحوم به شمار می رود�
آن پيشكسوت جهاد و شهادت تا آخرین لحظات عمر خویش بر آرمان های انقلاب وفادار 
ماند و با تيزهوشی شــگرف و كم نظير خود و صلابت و استواریش در بيش از شصت سال 
مبارزه و پيكار و تلاش در مقاطع حساس و مهمی كه اساس و ماهيت انقلاب اسلامی مورد 

تهدید واقع می شد شجاعانه وارد ميدان می شد و از راه و خط امام دفاع می نمود�
روح بلند این مجاهد خستگی ناپذیر و با اصحاب ابي عبدالله الحسين )ع(  و مقتدایش امام 

راحل عظيم الشأن محشور باد�

پیشکسوت صدیق و خدوم
علی کمساری، رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)س(
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مرور زندگي و مبارزات آيت الله صانعيمستقيم در خط امام ره

۱۳۱۳

تولد 
در نیك آباد 

اصفهان 

۱۳۴۳

ترغیب مراجع به 
صدور اعلامیه 

در جريان 
دستگیری 

آیت الله خمینی

۱۳۴۶

احضار و تذکر 
به اتهام 

تشویق طلاب 
به تظاهرات از 
سوی ساواك

۱۳۵۳

تغییر محل 
تبعید از 

مشکین شهر 
به مرند در پی 

درخواست 
اداره اطلاعات 
مشکین شهر 

و قم

۱۳۳۰
سفر به قم 
و حضور در 

بیت آیت الله 
خمینی به 

همراه برادر 
بزرگ تر شیخ 

یوسف

آیــت الله شــيخ  حســن  صانعــی  در 1313 در 
شهرســتان  شــهرضا بــه  دنيــا آمــد� پدرش  
حجت الاسلام  والمسلمين  شيخ  محمدعلی  صانعی  
از روحانيون  شــهرضا بود� وی  تحصيلات  خود را 
همراه  با برادرش  آیت الله شيخ  یوسف  صانعی  در 
زادگاه  خود آغاز كرد و سپس  جهت  تداوم  تحصيل  
حوزوی  به  حوزه  علميه  اصفهان  رفت � وی  پس  از 
فراگيری  دروس  مقدماتی  و سطح ، به  شهرستان  

قم  رفت ) یاران  امام …، ج  1۶، 172 (
وی  تحصيلات  علوم  دینی  خــود را با حضور در 
محضر درس  خــارج  آیت الله العظمی  بروجردی  
تداوم  داد)دوانی ، 2( و ســپس  به  محضر حضرت  
امام  رسيده  و دروس  خارج  فقه  و اصول  را از محضر 
ایشــان  فراگرفت � او از همان  دوران  طلبگی  جزو 
ملازمان  حضرت  امام  بود و مدیریت  بخشــی  از 
پذیرایی ها و برنامه های  دیدوبازدید امام  را در بيت  
معظم له  برعهده  داشت  )خاطرات  آیت الله رسولی  

محلاتی ، ۶3(�

  همراه امام در سال های مبارزه
وی  با شروع  نهضت  اســلامی  به  رهبری  حضرت  
امام  خمينی  پای  در راه  مبارزه  با رژیم  پهلوی  نهاد� 
ایشان  در جریان  دستگيری  حضرت  امام  )ره ( در 
آبان  1343 فعال  بود و مراجع  را به  صدور اعلاميه  

یا اعلام  مواضع  در این  زمينه  ترغيب  كرد�
بعد از تبعيــد حضرت  امام  به  خارج  از كشــور به  
مبارزات  خود ادامه  داد� در 1345 از طرف  ساواک  
متهم  بــه  برقــراری  ارتباط  با عناصر مشــكوک  
خارجی  شــد و در 134۶ به  جرم  ترغيب  طلاب  
به  تظاهرات ، توسط  ســاواک  قم  احضار و به  وی  
تذكر داده  شــد )یاران  امام به …، ج  1۶، 172(� 
در همان  ســال ، اعلاميه ها و بيانيه های  حضرت  
امام  را در قم  توزیع  كرد و به  مقابله  با افرادی  كه  در 
صدد از بين  بردن  اعلاميه های  الصاق شده  به  دیوار 
مدرسه   فيضيه  برآمده  بودند، پرداخت  كه  منجر به  
درگيری  طلاب  مبارز با افراد رژیم  شد� در 1352
به  علت  تداوم  مبارزات  سياسی  عليه  رژیم  پهلوی  
توسط  ساواک  قم  احضار شــد )یاران  امام …، ج  

�)3۶ ،22
یكی  از علل  دستگيری  وی ، اعدام  انقلابی  پاسبان  
محمدرضا مدنــی  از مأموران  شــهربانی  قم  بود 
كه  رژیم  ســاواک  وی  را همراه  با دیگر روحانيون  
مبارز چون  آیات  محمد یزدی  و ربانی  املشی  در 
بهمن 1352 دستگير و سپس  كميسيون  امنيت  
اجتماعی  شهرستان  قم ، وی  را به  سه  سال  اقامت  
اجباری )تبعيد( در مشكين شــهر محكوم  كرد 

)یاران  امام  به …، ج  1۶، 172(�
وی  در مشكين شــهر به  مبارزات  خود عليه  رژیم  

پهلــوی  در دوران  تبعيد ادامــه داد به طوری  كه  
در آن  شهر از طرف  كميسيون  امنيت  اجتماعی  
قم  خطرناک  تشخيص  داده  شــد؛ لذا در 1353

محل  تبعيد وی  از مشكين شــهر به  شهرســتان  
مرند تغيير یافت � مدت  محكوميت  )تبعيد( وی  
سال 1355 تمام  شد و وی  به  قم  مراجعت  كرده ، 
مجدداً فعاليت های  سياســی  خود را شروع كرد 

)یاران  امام ، ج  21، 3۶1(�

سازمان دهنده قيام 19 دی
در جریان  قيــام  1۹ دی  135۶ كه  در پی  اهانت  
روزنامه  اطلاعات  به  ســاحت  مقدس  مرجعيت  
و حضرت  امــام  صــورت  گرفــت ، وی  یكی  از 
سازمان دهندگان  اصلی  قيام  بود� ایشان  به  قول  
ساواک  یكی  از اصلی ترین  محركين  مردم  برای  
برگزاری  تظاهــرات  بود و در ایــن  زمينه  نقش  
مؤثری  ایفا كــرد )همان (� كميســيون  امنيت  
اجتماعی  قم  در جلســه ای  به  تاریخ  21 فرودین 
135۶  وی  را همــراه  با محمد یــزدی ، مكارم  
شيرازی ، خزعلی  و… به  عنوان  محرک  اصلی  و 
مخل  نظم  عمومی  تشخيص  داد )طالبی  دارابی ، 
13۹(� لذا با حكم  كميسيون  امنيت  اجتماعی  قم  
به  سه  سال  اقامت  اجباری  )تبعيد( در شهرستان  
ميناب  محكوم  شد )همان ، 140(� اما قبل  از اینكه  

۱۳۴۵
احضار به 
ساواك و 

دستگیری به 
اتهام ارتباط 

با عناصر 
مشکوك 

خارجی 

۱۳۵۲
دستگیری از 

سوی ساواك 
و تبعید به 

مشکین شهر

۱۳۵۳
پایان تبعید 

و بازگشت به 
قم و ازسرگیری 

مبارزات 
سیاسی
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مأموران  رژیم  موفق  به  دســتگيری  وی  شــوند، 
متواری  شــد و مأموران  در دســتگيری  او ناكام  
ماندند� محل  اقامت  اجباری  )تبعيد( وی  بعداً به  
مياندوآب  تغيير كــرد در حالی  كه  همچنان  وی  
در اختفا به  سرمی برد� سپس  كميسيون  امنيت  
اجتماعی  قم  اول مــرداد 1357 او را به  تبعيد در 
ایذه  محكوم  كرد در حالی  كه  همچنان  مأموران  
از دستگيری  وی  ناتوان  بودند )یاران  امام  به …، 

ج  21، 383(�

حضور فعال در دفتر امام 
بعد از پيروزی  انقلاب  اسلامی  و بازگشت  حضرت  
امام  به  كشور، در مدرسه  رفاه  و علوی  در خدمت  
امام  بود و از تنظيم كننــدگان  ملاقات های  امام  
خمينی  با شــخصيت های  دیداركننــده  و مردم  
بود )خاطرات  محسن  رفيق دوست  157 و 15۹(� 
وی  بعد از اســتقرار نظام  مقدس  اسلامی  بارها از 
طرف  حضرت  امام  خمينی  مأمور امور  شرعی  شد 
و همراه  با سيد هاشم  رســولی  محلاتی  از طرف  

امام  )ره ( در 22 تير 13۶2 به  عنوان  سرپرســت  
بنياد پانزده  خرداد منصوب  شد )صحيفه ی  نور، 
ج  18/ 1(� وی  در 137۶ ش  از طرف  مقام  معظم  
رهبری  به  عضویت  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  
برگزیده  شد� وی  علاوه  بر اشتغالات  اجرایی  از امر 
تدریس  نيز غافل  نبــود و به  تدریس  دروس  عالی  
دینی  اشتغال  داشــت�این مبارز خستگي ناپذیر 
و همراه هميشگي امام امت 30 مرداد 1402 در  

سن 8۹ سالگی درگذشت�

مأموران  رژیم  موفق  به  دســتگيری  وی  شــوند، 
متواری  شــد و مأموران  در دســتگيری  او ناكام  
ماندند� محل  اقامت  اجباری  )تبعيد( وی  بعداً به  
متواری  شــد و مأموران  در دســتگيری  او ناكام  
ماندند� محل  اقامت  اجباری  )تبعيد( وی  بعداً به  
متواری  شــد و مأموران  در دســتگيری  او ناكام  

مياندوآب  تغيير كــرد در حالی  كه  همچنان  وی  

حضور فعال در دفتر امام 
بعد از پيروزی  انقلاب  اسلامی  و بازگشت  حضرت  
امام  به  كشور، در مدرسه  رفاه  و علوی  در خدمت  
امام  بود و از تنظيم كننــدگان  ملاقات های  امام  

13۶2 تير 13۶2 تير 13۶2 به  عنوان  سرپرســت   22امام  )ره ( در 22امام  )ره ( در 22
بنياد پانزده  خرداد منصوب  شد )صحيفه ی  نور، 
137۶(� وی  در 137۶(� وی  در 137۶ ش  از طرف  مقام  معظم   18ج  18ج  18/ 1
رهبری  به  عضویت  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام  
برگزیده  شد� وی  علاوه  بر اشتغالات  اجرایی  از امر 

۱۳۶۲

سرپرستی 
بنیاد ۱۵ خرداد 

با حکم رهبر 
کبیر انقلاب

۱۳۶۸

تمدید عضویت 
در مجمع 
تشخیص 

مصلحت نظام 
با حکم رهبر 

معظم انقلاب

۱۳۹۹

استعفا 
از سرپرستی 

بنیاد ۱۵ خرداد

۱۳۵۶

نقش آفرينی 
موثر در 

تظاهرات 
۱۹ دی و آغاز 

زندگی مخفی

۱۳۵۷
پیوستن 

به امام در 
مدارس علوی 
و رفاه و ایفای 

وظیفه در دفتر 
معظم له در 
پی پیروزی 

انقلاب

۱۳۷۶
عضویت 
در مجمع 
تشخیص 

مصلحت نظام 
با حکم رهبر 

معظم انقلاب

۱۳۹۶
تمدید 

عضویت 
در مجمع 
تشخیص 

مصلحت نظام 
با حکم رهبر 

معظم انقلاب

۱۴۰۲
درگذشت و 
خاکسپاری 

در قبرستان 
وادی السلام 

قم
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راهی مجلس عزاداری ســالار شــهيدان در حسينيه جماران شــدم� ۶ صبح ، 
همه چيز مهيا بود� مراســم قرار بود با بدرقه ای نيز همراه باشــد؛ بدرقه یكی از 

قدیمی ترین و گمنام ترین یاران امام كه روز قبل به دیدار معبودش نایل شد�
مراسم با زیارت عاشورا آغاز می شود، استاد عبدالجبار كاكایی مشغول شعرخوانی 
و مقتل خوانی می شود� حين شــعرخوانی اعضای خانواده مرحوم آیت الله شيح 
حســن صانعی هم وارد حسينيه می شوند� در ميانه ســخنرانی، حسينيه امام 
تقریبا مملو از تشييع كنندگان می شــود� روضه خوانی و مدیحه سرایی كه تمام 
شد یادگار امام نماز بر پيكر شيخ مرحوم اقامه می كند و سپس جنازه برای انتقال 
به شهر مقدس قم و تدفين در یک قبرستان فراموش شده در كوچه های جماران 

تشييع می شود� 
جنازه به قم می رســد، در حرم حضرت معصومه )ص( گرد ضریح طواف داده و 
بعد از اقامه نماز راهی قبرستان می شود� متوليان قبرستان به بدرقه كنندگان 
می گویند ســالها است كه در اینجا كســی دفن نشــده و امكان تدفين در این 

قبرستان وجود ندارد�
جنازه به سمت تهران حركت داده می شود تا در كنار امام به خاک سپرده شود، 
اما در ميانه مسير با خانواده تماس گرفته می شود كه امكان تدفين در قبرستان 
وادی السلام قم فراهم شده، جنازه مجدد به قم منتقل می شود تا بنا به وصيت 

مرحوم در كنار مزار پدرش آرام بگيرد�
بعدازظهر مراسم یادبودی در حسينيه جماران برگزار می شود� زودتر به حسينيه 
رفتم� تصاویر مرحوم صانعی را چهارگوشه حسينيه امام نصب كرده اند� قدم زنان 
به سمت در ورودی حسينيه می روم� آقای محمدعلی خسروی اولين فردی است 
كه آمد، فكر كردم  به واسطه رفاقت چهل ساله ای كه با شيخ سایه نشين و گمنام 
روایت ما داشته است� بهترین شخصی بود كه می تواند به سوال من در خصوص 

علت این گمنامی پاسخ دهد�
از سابقه آشنایی اش می پرســم، آشــنایی به قبل از پيروزی انقلاب اسلامی و 
ســال های تحصيل در حوزه علميه قم باز می گردد� می گوید همكاریم با ایشان 
از سال های نخست دهه شصت آغاز شــد� در ميان خاطرات شيرینی كه آقای 
خســروی نقل می كند یک خاطره حس كنجكاوی من را بيشتر تحریک می 
كند؛ اوایل دهه شــصت بود كه یک روز آقای صانعی من را صدا كرد و گفت به 
روابط عمومی بگویيد برای من نشست مطبوعاتی برگزار كند، می خواهم مطلب 
مهمی را با رسانه ها در ميان بگذارم� من كه به عدم تمایل آقای صانعی به حضور 
در رسانه ها واقف بودم از این خواسته ایشان جا خوردم� به مسئول روابط عمومی 
بنياد گفتم تا رسانه ها را دعوت كنند� صبح روز بعد نشست خبری برپا شد� همه 
آمده بودند، برای خبرنگاران جالب بود كه با شيخ حسن صانعی سرپرست بنياد 

پانزده خرداد كه چهره ای پشت پرده محسوب می شد گفتگو كنند� 
آقای صانعی بعد از سلام و خيرمقدم از جيب خود پاكتی را خارج كرد، به حاضران 
نشــان داد و گفت این نامه را امام نزد من به امانت گذاشــته و وصيت كرده اند 
كه زبانم لال بعد از رحلت ایشــان به رهبر آینده بدهم� این را گفتند، نامه را در 
جيبشان گذاشتند و جلسه را ترک كردند� خبرنگاران هاج و واج به همدیگر نگاه 

كردند كه چه شد� 
بعد از جلسه نزد ایشان رفتم و علت این مصاحبه گنگ را جویا شدم، نگاهی به 
من كرد و گفت: »خواستم در آینده تردیدی در اصالت و امانت بودن نامه به وجود 
نياید�« شيخ با این پيش فرض كه شــاید محتوای نامه خاص باشد خواسته بود 

ردی از آن در فضای خبری بگذارد�
از آقای خسروی پرسيدم محتوای آن پاكت چه بود؟ شما هيچ وقت آن نامه  را 
دیدید؟ ایشان گفت: »نامه بعد از ارتحال امام به مقام معظم رهبری تحویل شد و 

امين عارف نيا بازخوانی سند منتشر نشده از امام خمينی ره
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آقای نظام زاده  از محتوای آن مطلع است�«
صبح فردا در صحيفه امام جســتجو كردم جز حكمی كه برای سرپرستی بنياد 
پانزده خرداد و نامه ای كه درتاریخ 13۶7/12/2 نوشته شده است چيزی نيافتم �
هرچند نامه مورخ 2 /13۶7/12 پر از معناست اما یافتن اثری از نامه پيش گفته 
برایم جالب است� نامه ای كه امام سه ماه قبل از ارتحالشان نوشته اند بی مقدمه 
با این جمله آغاز می شــود »نمی دانم از كجای آشنائيم با تو بنویسيم« سوالی 
كه خودش پاسخ است، اما امام به این سوال پاسخی پر معنا می دهد� عبارت ها 
و كليدواژه هایی كه امام از آنها برای توصيف شخصيت شيخ حسن صانعی بهره 

گرفته بسيار جالب توجه است�
امام برای توصيف این شاگرد و همكارش از عبارت »از قدیمی ترین افرادی كه در 
كنارم بوده ای«، »سرباز گمنام انقلاب«، »زیرک و كم حرف«، »دانا و محتاط«، 
»دلسوخته«، »مستعد«، »صادق« و برخوردار از روح  لطيف استفاده می كنند و 

به ایشان وكالت تام در امور شرعی می دهند�
در جستجوی نامه منتشر نشده موضوع را با آقای نظام زاده  مطرح كردم� ایشان 
از نشســت خبری بی اطلاع بود، اما از وجود و سرنوشت نامه مطلع بود� قول داد 
تصویری از نامه كه پس از ارتحال امام تقدیم رهبر معظم انقلاب اسلامی شده 

است در اختيارم بگذارد�
غروب بود كه تصویر نامه  را برایم ارسال كردند� نامه روز دوشنبه 15 آذر 13۶1 
كه با اربعين سيد و سالار شهيدان همزمان بوده نوشته شده است� امام در خط 
نخســت پس از حمد خداوند و صلوات بر پيامبر و خاندان پاكش، انگيزه اش از 
نگارش این نامه را ادای حق برادری نسبت به شخصی بر می شمارند كه او را از 
جمله سابقه دارترین دوستان باوفایشان بر می شمارند� امام بلافاصله پس از اشاره 
به سابقه رفاقتشان با آیت الله شيخ حسن صانعی، از یک نگرانی می گویند، امام 
نگران بدرفتاری و وارد كردن تهمت غيراسلامی و انسانی به دوستان وفادارشان 

از جانب كسانی است كه با ایشان نظر بی مهری دارند�
امام در ادامه  خودشان را مكلف به ادای شهادت در خصوص صداقت، امانتداری، 

صميميت و پاكدستی فردی می دانند كه از وی با پيشوند»برادر و فرزند عزیزم « 
یاد می كنند�

امام با نگرانی از تهمت هایی كه به واسطه مسئوليت واگذار شده به آقای صانعی 
در امور مالی و وجوه شرعی ممكن است به ایشان وارد شود شهادت می دهد كه  
از اول زمانی كه با من آشنا شده و متصدی امورمالی گردیده اند چه قبل از پانزده 
خرداد و تبعيد به خارج و چه پس از بازگشــت از تبعيد و چه اوقاتی كه انفرادی 
متصدی بودند و چه پس از آنكه به واسطه زیادی كار و بعضی مصالح با شركت 
جنابان آقای حاج سيد هاشم رسولی و آقای رحيميان حفظهم الله تعالی متصدی 
شــده اند�با كمال صداقت و امانت و صميميت بوده و هستند و دیناری تجاوز و 
تعدی به وجوه شرعيه ننموده اند و با تمام همت و جدیت و حسن نيت اینجانب 

اعانت نموده و هرگز چشم داشت مادی نداشته و ندارند�
امام خمينی)ره( در این چند سطر در خصوص سلامت، صداقت و امانت داری 
آقای صانعی و همكارانش كه ایشان هم چهره های نام آشنایی هستند گواهی می 
دهد� این گواهی ضمن تایيد سلامت دســت اندركاران امور مالی دفتر ، گویای 
اشــراف حضرت امام بر كليه وجوه واصله و هزینه های بعمل آمده می باشد� بی 

تردید صرف شناخت و اطمينان ایشان، در انجام این گواهی مبنا نبوده است�
دقت در متن این دو نامه كه اولی 15 آذر 13۶1 و دومی، دوم اسفند 13۶7 نوشته 
شده است گویای استمرار اعتماد، ميزان انس و الفت و صميميت  امام خمينی با 

فردی است كه او را »سرباز گمنام انقلاب « لقب می دهند�
این گمنامی در ساليان پس از امام خمينی نيز استمرار یافت� این دو نامه گواهی 
سلامت و پاكدستی شيخ پرده نشينی است كه از نخستين روزهای آغاز نهضت 
اسلامی متصدی امور مالی رهبر انقلاب اسلامی بود و تا واپسين سال های عمر 
برای محروميت زدایی، رسيدگی به امور مستضعفان و پيشرفت و آبادانی كشور 
از هيچ كوششی دریغ نكرد� او بر این باور بود كه با دیده نشدن بهتر می تواند برای 
ایفای مسئوليت ها و انجام خدمت به امام و امت موفق باشد� پرده نشينی را برای 

خود برگزید اما در پس  پرده ایستاد و تا توان خدمت داشت مجاهدت كرد�
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امانتداری آیت الله صانعی
توام با تدبیر و اهليت بود 
»فخرالدين صانعی« از  ويژگی شخصيتی منحصر به فرد شيخ پرده نشين مي گويد

يک عضو خانواده آيت الله حسن صانعی می گويد، »ايشان جز برای اعتلای 
اسلام و بزرگداشت شخصيت حضرت امام، کاری نمی کردند؛ اين است که در 
امور عام المنفعه ای که انجام داده اند، در نام گذاری ها رعايت می کردند که نام 
حضرت امام و انقلاب حفظ شود� مثلًا ايشان به 15 خرداد به عنوان سرآغاز 
نهضت، عنايت داشتند و حتی نام بنياد را هم 15 خرداد، پيشنهاد می دهند؛ 

سد قم را 15 خرداد می نامند، و خانه های بهداشت را به نام 15 خرداد، اسم 
می گذارند نه »بنياد 15خرداد«، بلكه به نام 15 خرداد که روی آن به عنوان 
يک روز تاريخی و يک نقطه شروع، تأکيد و عنايت داشتند. مشروح گفت و 
گو با حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ فخرالدين صانعی فرزند مرحوم 

آيت الله العظمی شيخ يوسف صانعی در پی می آيد�

حضرت استاد جناب آقای فخرالدين صانعی خيلی تشكر می کنيم 
از فرصتی که در اختيار مؤسسه نشــر آثار حضرت امام)س( و خبرگزاری 
جماران قرار داديد� تسليت مجدد داريم برای رحلت جانسوز مرحوم آيت 
الله عموی بزرگوار شما آشيخ حسن صانعی� در آستانه چهلمين روز رحلت 
ايشان هســتيم و می خواهيم فراتر از گفتگوهای شناسنامه ای، بيشتر 
به تحليل شخصيت ايشــان بپردازيم، ولی شايد برای مخاطبان ما خيلی 
جذاب تر باشد که از زبان شما از کيفيت آشنايی مرحوم والد و مرحوم عموی 
بزرگوار با حضرت امام بشــنويم� قطعاً مرحوم والد به اين موضوع، اشاره 

کرده است.
بســم الله الرحمن الرحيم� ضمن تشكر از دوســتانی كه در خدمتشان هستيم 
از مؤسسه، و سابقاً هم از نشریه وزین »حریم«� آشــنایی مرحوم والد و عموی 
بزرگوار بنده با امام از درس های ایشان كه ظاهراً درس فقه ایشان را ابتدائا شركت 

می كردند، شروع می شود و ورودشان به دفتر و بيت امام، با توجه به پيشنهادی بود 
كه مرحوم والد و یكی دو نفر دیگر از شاگردان حضرت امام برای تثبيت مرجعيت 
ایشان داده بودند� آنان پيشنهاد می دهند كه در یكی از اعياد -كه رسم مراجع، 

جلوس و دیدار مردم با آنان بوده- ایشان هم جلوسی داشته باشند.
قبل از آن هم رایزنی های و مشورت هایی می كنند، چون احتمال می دادند حضرت 
امام قبول نكنند� چند نفری خدمت ایشــان می رسند، دلایلشان را می گویند و 
خدمت ایشان عرض می كنند كه بالاخره مرجعيت، شؤونی دارد كه باید رعایت 
شود� ایشان هم تأملی می كنند و می پذیرند، اما می فرمایند كه من كسی را برای 
پذیرایی ندارم چون آن موقع، هنوز خادمی در دفتر و بيت ایشــان نبوده است� 
ابوی و آن چند نفر عرض می كنند كه خودمان این كارها را انجام می دهيم� این 
مراسم برگزار و چندین جلسه بعد از آن هم ظاهراً برگزار می شود كه ابوی بعد از 
آمدن خادم ارتباطشان با امام به روال سابق برمی گردد و مرحوم آقاعمو در دفتر 
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می مانند و مسلماً با انتخاب حضرت امام بوده كه قبول كرده اند ایشان 
بمانند و امور جاری دفتر را انجام بدهند.

بنده این مقدار از ورود و آشنایی شان و ماندن ایشان در دفتر، خبر دارم 
و بحث درس هم كه مرحوم والد، شاگرد ایشان بودند و بعد از چندین 
درسی كه می روند و نمی پسندند، در درس ایشان شركت می كنند� 

بالتبع تا زمان تبعيد حضرت امام هم ادامه داشته.

اگر بخواهيم شــخصيت شــاگردان حضرت امام را 
براســاس طبقه بندی، رصد و ميزان ارتباط و دلبستگی شان با 
حضرت امام را هم ارزيابی کنيم، چه قبل از مبارزه، چه در دوران 
مبارزه و دوران نجف و غربت که مرحوم آقای صانعی خيلی در 
نجف با امام نبودند، ولــی در آن دو مرحله قبل و بعد از پيروزی 
بوده اند� به نظر حضرت عالی، رتبه آيت الله صانعی در کنار امام در 

چه جايگاهی قرار داشت؟
من این نكته را می خواستم در ادامه بحث، خدمتتان عرض كنم ولی 
چون می فرمایيد باید بگویم برداشت من از خاطرات و صحبت هایی 
كه در این سال هایی كه من خدمت ایشان می رسيدم، این است كه 
جایگاهی كه ایشــان در ارتباط با امام و اینكه حضرت امام بخواهند 
حرف هایی را كه دارند، به كســی بزنند -چه بــرای انتقالش چه دو 
نفری كه می خواهند صحبت و درددل بكنند، چون معمولاً انسان ها 
نياز دارند با هم صحبت كنند- از مجموع خاطراتی كه ایشــان نقل 
می كردند و آنچه در این ســال ها بنده اطلاع پيــدا كردم، فكر نكنم 
كسی به اندازه ایشان به حضرت امام، نزدیک بود برای این گونه اموری 
كه عرض كردم� الان تردید از من اســت و ما هم متأسفانه یادداشت 
نكرده ایم كه ایشان می فرمود ظاهراً بعد از عزل مهندس بازرگان بوده 
كه وقتی آن اقدام انجام می شود، حضرت امام به من گفتندكه: بيرون، 
خبری نبود؟ یعنی بالاخره می خواستند ببينند اوضاع بيرون از دفتر 
و جدای گزارشاتی كه می آید، در سطح شهر، چه خبری است. خب 
ایشان این جمله را به هيچ كس نمی تواستند بگویند، چون رهبر یک 
جامعه اند و نباید نگرانی و تردیدی نسبت به تصميمشان به ذهنشان 
خطور كند و از آن طرف هم نگران بازخورد این جریان هستند� ایشان 
می فرمودند كه به امام عرض كردم هيچ خبری نبود و خيلی آرام است.

این یک سری نكات خيلی ظریف اســت كه یک نفر باید بسيار مورد 
اعتماد باشد؛ مخصوصاً در ســطح حضرت امام كه یک رهبر جهانی 
بودند و رهبری یک انقلاب نوپا را داشــتند كه كوچک ترین حرف، 
تصميم و حتی نوع نشستن و نگاه كردنشان مورد تحليل واقع می شد، 
باید كسی باشد كه به او اعتماد داشــته باشند تا برخی حرف ها را به 

ایشان بزنند.
در این اواخر هم كه یک سری اســناد را با حضور ریاست قوه قضائيه 
و تعدادی از افراد، تحویل مؤسسه دادند، یک سری نامه های منحصر 
به فرد بود كه در اختيار ایشان بود یعنی امضا كرده بودند� ظاهراً یک 
مورد آن مربوط به عزل بنی صدر بود� نامه های منحصر به فردی بود كه 
هيچ كس نداشت، مؤسسه هم نداشت� حاج احمدآقا هم كه خودشان 

پيگير این مسائل بودند، این نامه ها را نداشتند، ولی حضرت امام به 
ایشان اطمينان كرده بودند و این ها را در اختيار ایشان قرار داده بودند.

برويم به سراغ خصوصيات و ويژگی هايشان که شايد 
شما بيشتر علاقه داريد در اين فضا صحبت کنيم�

قبل از ورود، یكــی دو نكتــه را خدمتتان عرض كنــم� آقاعمو در 
زندگی شان تحت تأثير دو نفر بودند و تا پایان عمر خودشان هم اعتقاد 
به این دو نفر داشتند� یكی مرحوم والدشــان بود با آن تقوا و تدین و 
فهم كه خيلی مهم است� بارها خودشان تأكيد می كردند كه چطور 
می شود یک روحانی در یک منطقه دورافتاده، این قدر فهيم باشد و 
به مسائل اجتماعی، آگاه باشــد و رعایت كند� خاطراتی كه مرحوم 
والد، زیاد نقل می كردند و برای بنده نقل می كردند، دلالت بر یک نوع 
شخصيت فهيم و آداب دان دارد� این ها تحت تأثير ایشان قرار داشتند 
چه در دوران طفوليتشان چه بعدها كه به قم آمده بودند و به اصفهان، 
تردد داشتند یا مرحوم پدرشان به قم می آمدند� تا آخر هم نسبت به 

ایشان با عظمت، یاد می كردند.
شخصيت دوم، بالطبع، حضرت امام هستند كه در دوران نوجوانی، 
خدمت ایشان رسيده اند زمانی كه شــخصيت انسان می تواند شكل 
بگيرد، نگاه به جامعه و مسائل دینی، همه این ها در زمان جوانی، شكل 
می گيرد� در این زمان است كه ایشان در خدمت حضرت امام بودند 
و بنابراین، شكل گيری شخصيت ایشان هم تحت تأثير حضرت امام 

)سلام الله عليه( قرار داشته.
این را هم اضافه كنم كه ایشان می فرمودند كه حتی نفوذ چشم هایم 
و نگاه هایم متأثر از حضرت امام اســت؛ یعنی این قدر روی من تأثير 
داشــته كه من هم این گونه نگاه می كنم و هميشه یک نگاه باابهت 
داشتند� خودشان معتقد بودند كه این نگاه را از امام دارم� بالاخره این 
فرد در زمانی كه باید شخصيتش در آن سن، شكل بگيرد، نزد حضرت 
امام بودند و شخصيت ایشان خيلی مؤثر بوده� نكته ای كه هست، این 
است كه تا روزهای آخری هم كه بنده خدمتشان می رسيدم، هميشه 
نگران راه امام بودند و در ظلم هایی كه به بيت امام می شــده، خيلی 
ناراحت بودند و از این كه نمی توانستند كاری هم انجام بدهند، ناراحتی 

و نگرانی شان را مضاعف می كرد�
در بحث اینكه كســی شــخصی را در امور خودش دخيل می كند 
- مخصوصاً مثل رهبران و كســانی كه در جامعــه، دارای جایگاهی 
هستند- معمولاً به سراغ افراد خيلی فهيم نمی روند و سعی می كنند 
یک سری كسانی را جمع كنند كه فقط دستورشان را اجرا كنند� این 
نقطه قابل تأمل در انتخاب حضرت امام نســبت به ایشان است با آن 
جملاتی كه دارند: شما عاقل و با فهم و تدبير هستيد و این گونه اموری 
كه در پيام های تســليت بعدی هم دیدیم كه همه آقایان به عقل و 
تدبير و خصوصيات دیگر ایشان اشــاره كردند� این خيلی مهم است 
چون حضرت امام در امور خودشان چنان معتقد به این راه هستند و 
مستقيم دارند حركت می كنند كه ابایی ندارند كسی را در دفترشان 
مشغول به كار كنند كه انسانی فهيم اســت كه مسائل را می فهمد؛ 

ایشان 
می فرمودند 
که حتی نفوذ 
چشم هایم و 

نگاه هایم متأثر 
از حضرت امام 
است؛ یعنی این 

قدر روی من تأثیر 
داشته که من هم 
این گونه نگاه 

می کنم
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درک می كند و سره را از ناسره تشخيص می دهد؛ دروغ را از راست، 
ریا را از اخلاص، تميز می دهد و با این حساب، ایشان را امين خودش 
قرار می دهد؛ چون هم به راهش معتقد بوده هم به درستی اش و هم 
به خودش اطمينان داشته� این نكته خيلی مهمی است كه الان كه 
ایشان فوت كرده اند، همه به امين بودن و تدبير و عقل ایشان كه در 
كنار حضرت امام قرار داشتند، اذعان می كنند� اما خصوصيتی كه در 
تمام این پيام های تسليت بعد از فوت ایشان و آنچه حضرت امام در 
باره ایشان در زمان حياتشان فرموده بودند، و همگی بر آن اتفاق دارند، 
امين بودن ایشان است� شاید خيلی ها از خصوصيت اخلاقی امانت، 
برخوردار باشــند� ما با افرادی كه برخورد می كنيم، درباره شأن این 
اشخاص گفته می شود امين هستند و اگر مالی دارید در اختيارش قرار 
بدهيد، حفظ می كند� در كتب فقهی ما هم بحث ودیعه وجود دارد و 
اگر به اشخاص امين، چيزی را به ودیعه بدهيد، فقط در صورت افراط 
و تفریطش ضامن است� این خصوصيتی است كه انسان باید كار بكند 
مخصوصاً با نوع ودیعه ای كه در اختيــارش قرار می گيرد، می توانيم 
ميزان تعهد او را در امانتداری، ســنجش كنيم� ممكن است كسی با 
صد هزار تومان، تعهدش را از بين ببرد و یكی با ميلياردها تومان هم 
تعهدش باقی است� نسبت امانتداری كه مرحوم آقاعمو با حضرت امام 
داشتند، خيلی فراتر از نسبت هایی است كه در این مفهوم ، در جامعه 

و افراد پيرامونمان داریم.
به نظر من امين بودن ایشان به صرف عدم خيانت در اموال و كارهایی 
كه به ایشان سپرده شــده، تعریف نمی شود چون فقط امور حضرت 
امام را كلًا ایشــان انجام می دادند و منحصــر در اموال نبود، آن یک 
مرحله در امانتداری است و مرحله مهمی هم هست و مردم هم با این 
مرحله، سروكار دارند� كار مردم عادی در جامعه و نظامات اجتماعی 
در همين حد است كه اگر مثلا بانكی را امين خودشان قرار می دادند، 
فقط می خواهند پولشان حفظ شود و در آن خيانت نشود� اما امانت 
به نظر من تعریف و مفهوم دیگری بين ایشان و حضرت امام داشته و 
آن، این است كه ایشان امين عاقل بودند با توجه به تعریفی كه خود 
حضرت امام داشتند� امين عاقل نه به این معناست كه فقط خيانت 
نمی كند، بلكه در راه گسترش اهداف و افكار كسی كه به او اطمينان 
كرده، قدم بر می دارد� آن موقع است كه امانت، معنا پيدا می كند� این 
نيست كه اگر ایشان امين بودند، فقط حضرت امام می گفتند كه این 
پول را به شخص خاصی برسان یا شهریه را تأمين بكند� فقط در این 
حد نبوده� ایشان در بيمارستان هم به حضرت امام عرض كرده اند كه 
»من پول هایی را بدون اجازه شما به افراد پرداخت می كردم اما برای 
شخصيت خودم نبوده، بلكه برای شــخصيت شما و انقلاب و اسلام 
بوده و برای نهضت بوده اســت� من هيچ گاه پولی نداده ام كه انگيزه 
شخصی داشته باشم� اگر چنين چيزی انجام داده ام، از شما می خواهم 

كه مرا نبخشيد�«
این را در بيمارستان می گویند و ظاهراً خودشان هم در خاطراتشان 
ذكر كرده اند� امانت در این موقع، معنا پيدا می كند� یک شــخصيت 
جهانی و یک رهبر كه همه دنيا متوجه او هستند، طوری رفتار می كند 
كه حتی بعد از فوت آن رهبر هم كلامی مربوط به اموری كه در اختيار 
ایشان بوده، در جایی نمی بينيد كه این هم نشانه امانت داری است، 
چون بعد از فوت چيزی نيست كه بگویيد امانت است، و آنچه حضرت 
امام نزد ایشان به امانت گذاشته از خاطرات و مباحثی كه ایشان اصرار 
داشت مكتوم باقی بماند، دوستان شما هم خيلی به ایشان مراجعه 
كردند كه خاطراتشــان را ثبت و ضبط كنند، ولــی نمی پذیرفتند� 
اصرارشــان بر مكتوم بودن این گونه امور بود� پس امانتی كه نسبت 
به ایشــان می گویيم، امانتداری اي بوده كه شــاید از كس دیگری 
بر نمی آمده� از عهده كس دیگری بر نمی آمــده، چون اضافه بر آن 
خصوصيت اخلاقی و این شخصيت اخلاقی، نياز به یک تدبير و اهليت 
هم داشته كه این امور را پيش ببرد یا از هجمه هایی كه ممكن است 
به امور دفتر و آنچه كه بازخوردهای احتمالی داشته، جلوگيری كند.

ایشان تقریباً زندگی شان را، خصوصاً بعد از انقلاب گذاشتند كه دفتر 
و بيت حضرت امام حفظ شود و شخصيت كسی مثل حاج احمدآقا، 

حفظ گردد و نســبت به حضرت آیت الله آسيد حسن آقای خمينی، 
عنایت بسياری داشتند كه باید شخصيت ایشــان حفظ شود و آن 
جریان انحرافی كه به فوت آقای توسلی، منجر شد، نقش عمده ای را 
در مبارزه با آن جریان و دفاع از حضرت امام داشتند� این را در همان 

زمان كه خدمتشان می رسيدم، به یاد دارم.
در امانتداری گفته اند بدون افراط و تفریط، موجب ضمان نيســت 
ولی حضرت امام می گویند چه وقت هایی بوده كه شــما قبض ها را 
خورده اید� ممكن است كسی امانتدار باشد و بگوید تا الان توانسته ام 
و این را حفظ كرده ام، افراط و تفریط هم نكرده ام، این قبضی است كه 
در اختيار من است و هيچ راهی هم ندارم جز این كه باید تحویل بدهم� 
ولی كسی كه آن را بخورد، چون نمی خواهد برای كسانی كه اسمشان 
در این قبض ها هست، به جهت ارتباط با حضرت امام و حركت در راه 
نهضت، مشكلی پيش بياید� این نگاه بسيار متفاوتی به معنای امين 
بودن را می طلبد و انتخاب حضرت امام هم مسلماً این نوع نگاه بوده، 
یعنی دنبال چنين شخصی می گشتند� برخی از دوستان، از قول حاج 
حسن آقا هم نقل كرده اند و خود آقاعمو هم نقل كرده اند كه به نظرم، 
یک مرحله است� ایشان می فرمودند اگر حضرت امام فكر می كردند 
باید این چراغ روشن بشود یا این چراغ باید خاموش بشود یا این كه 
پنكه باید روشن بشود، قبل از این كه بگویند، من روشن یا خاموش 
می كردم یعنی این ارتباط روحی بينشــان خيلی قوی بوده� این را 
حاج حسن آقا نقل فرموده اند و من از خود ایشان هم شنيده ام� ولی 
خب این یک مرحله و ارتباط اســت كه در طول سال هایی كه با هم 
بوده اند و در طی ممارستی كه وجود دارد، آگاهی به خصوصيات افراد، 
حاصل می شود، اما این كه شما فراتر از وظيفه ای كه از شما توقع دارند، 
حركت كنيد، باعث می شود یک شــخصيت برجسته و ویژه ای پيدا 
كنيد� حضرت امام كه هيچ گاه در تعریف هایشان اغراق نمی كردند 
و با كسی هم تعارف نداشتند� ایشان خودشان بزرگ بودند و نياز به 
كسی نداشتند كه ایشان را بزرگ بكند، و اغراق نمی كردند� در انتهای 
نامه شان هم می نویسند كه این گوشه ای از آن چيزهایی بود كه من 

باید درباره شما می گفتم.

پس خلاصه عرض بنده این كه امين بودن ایشــان همراه با درایت و 
عقل، باعث ویژگی شخصيتی ایشان نزد حضرت امام بود.

در پيامی كه رهبر انقلاب برای ایشــان دادند، به نكات برجسته ای 
اشاره شده بود؛ مخصوصاً بحث عقلانيت ایشان� این بحث عقلانيت 
با توجه به این كه شما از بيت مرجعيت هســتيد ��� ورودی اصلی به 
بيوت مراجع اســت آن هم دفتری مثل دفتر حضرت امام كه با همه 
شاخه ها و جریانات سياسی داخل و خارج كشور، ارتباط دارد و با همه 
شخصيت ها مرتبط است� اگر این عقلانيت را بخواهيم در این حوزه، 
تحليل كنيم، برداشت حضرت عالی از پيام رهبری چيست كه بالاخره 
یک آدمی در جایگاهی قرار می گيرد كه همه نوک پيكان های افراد، 
جریانات سياسی، حوزه های فرهنگی و اجتماعی و حتی در مواضع 
مسائل اقتصادی، متوجه ایشان می شود وقتی بخواهند به امام منتقل 

بشود و می بينيم كه ایشان خيلی عاقلانه مدیریت می كند.
من نسبت به افراد نمی دانم شناختشان چه مقدار بوده، ولی از حيث 
جایگاه حقوقی، ایشان رابط حضرت امام بودند و این  گفت و گوها و 
پيام های رد و بدل شــده كاملًا مخفی مانده است و سری باقی مانده 
كه ایشان با چه كســانی رفت و آمد داشتند؛ چه پيام هایی را منتقل 
می كردند� برخی از مواقع، بــه صورت خاطــره می فرمودند و ذكر 
می كردند كه راضی نيســتم در جایی گفته شود، ولی چون فقط در 
مرحله صحبت كردن بودند، می فرمودنــد� در نتيجه اگر می بينيم 
كه كســانی كه با ایشــان در زمان حضرت امام، ارتباط داشتند و به 
بحث عقلانيت ایشان و تدبير امور دفتر، اشاره می كنند، مسلماً این 
كلامشــان برگرفته و بازخورد رفتارهای ایشان در آن زمان است كه 
این هم یک شهادت بر درســتی رفتار ایشان و حفظ امانتی است كه 

باید انجام می دادند.
مســلماً در آن كوران حوادث، انتقال خط به خط كلام حضرت امام، 

این نکته خیلی 
مهمی است که 
الان که ایشان 
فوت کرده اند، 

همه به امین بودن 
و تدبیر و عقل 

ایشان که در کنار 
حضرت امام قرار 
داشتند، اذعان 

می کنند
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و منویات حضرت امر بســيار خطيری بوده است� اینكه حضرت امام 
در طول این مدت به ایشــان اطمينان داشــته اند و مطالب، منتقل 
می شد مســلماً بازخوردهای مطالب انتقال داده شده را حضرت امام 
بررسی می كردند و می دیدند كه درســت منتقل شده و جایی نبوده 
كه به ایشــان عتاب و خطابی بكنند كه چرا مطلبی را درست انتقال 
نداده اند؛ چرا كه ایشان سعی می كرد آنچه به او واگذار می شود، انجام 
دهد و منافعی را برای خودشان در نظر نداشتند و منافعی نداشتند كه 
بخواهند به دنبال آن، كلام را تحليل و تفسير كنند� الان می بينيد كه 
یک جمله ســاده و روان حضرت امام كه »ميزان رأی ملت است« در 
فواصل مختلف انتخاباتی، چگونه تحليل می شود� این ها دنباله غرض ها 
و منافعی است كه وجود دارد، ولی ایشــان در طول این سال ها هيچ 
منفعتی را برای خودشان جز اعتلای كلمه اسلام و پيشرفت نهضت 
و انقلاب و انجام كار برای مردم، در ذهنشان نبوده و كسانی هم كه با 
ایشان ارتباط داشته اند، به این امر، شهادت می دهند� این نكته مهمی 
هم هست كه شــما می فرمایيد افرادی كه ارتباط كاری و شخصيت 
حقوقی داشتند ـ فارغ از شخصيت حقيقی و رفاقت هایی كه داشتندـ 
بعد از مدت ها به این امر، شهادت می دهند چون باید در یک چارچوبی 
حركت بشود كه مصالح كشور هم حفظ گردد، چون مصالح كشور و 
مصالح مردم، شوخی بردار نيست و زندگی مردم نباید مختل شود؛ چه 
بسا كه یک تصميم باعث بشود زندگی انسان هایی مختل بشود و با یک 
پيام اشتباهی كه رد و بدل می شود، زندگی  افراد جامعه اختلال پيدا 
كند� این هم نكته مهمی است كه حضرت عالی می فرمایيد كه بقيه 

هم به این مطلب، شهادت داده اند و نكته فرمایش شما همين است� 

شما برادرزاده ايشان بوده ايد و به شما علاقه داشتند� 
قطعاً در حال و هواهای خودمانی، از ايشان پرسيده ايد که چرا 
سكوت کرده اند و شايد ايشــان هم جواب داده اند؛ البته اين 
سكوت رازآلود و سؤال برانگيزی است که وقتی در فضای مجازی 
هم مطرح می شود، قابل هضم نيست و حتی ما هم که مدافعيم، 
نمی توانيم آن را تحليل کنيم� به نظر حضرت عالی، اين سكوت 
ناشی از چيست؟ اين را امتياز ايشان حساب کنيم يا يک ضعف؟ 
اگر در طول زمان هايی که ايشــان ســرحال و با نشاط بود، 
خاطرات و مطالبی را از ايشان می گرفتيم، ده ها جلد کتاب 
منتشر می شد و اين برای نظام ما بسيار مفيد واقع می شد� اولا 
که راز سكوتشان چيست و آيا شما از ايشان پرسيده ايد؟ ثانياً 

اين را يک امتياز تلقی کنيم يا يک نقطه ضعف؟
ایشان مسلماً توجه به این داشتند كه خاطرات افراد مؤثر در جامعه و 

در تصميم گيری های جامعه، برای آیندگان و تحليل یک واقعه، خيلی 
مؤثر است� ایشــان حتی برای جمع آوری آنچه اجدادشان داشتند 
از قباله هایی كه مورد توجه مردم بودند و وظيفه علما در ســابق هم 
همين قباله  نویسی و سندهای ازدواج و ملكی بود، ایشان خيلی غبطه 
می خوردند كه چرا خط پدربزرگشان را ندارند؛ یعنی به این نكات توجه 
داشتند و می دانستند كه این خاطرات اثرگذار است� ولی به نظر من 
شاید دو نكته بيان شد كه ایشان صحبت نكند به رغم اصراری كه حتی 
به یاد دارم از ســوی حاج احمدآقا هم صورت گرفته بود� یكی این كه 
نمی خواستند اسمشان در ميان باشد و همان »سرباز گمنام« كه امام 
به ایشان فرموده بودند، شاید یک مصداقش را این می دیدند كه ورود 
پيدا نكنند� دليل دیگر هم این است كه ایشان از اسراری درباره آنان و 
شخصيت افراد، اطلاع داشتند كه اگر قرار بود خاطرات را بگوید، چون 
یک شخص امانتدار و امين بود، مطمئنم كه بر خودش لازم می دید 
همه چيز را بگوید� و وقتی كه همه چيز را می گفت، خيلی چيزها به هم 
می خورد� برداشتم از سال هایی كه خدمتشان می رسيدم و با توجه به 
خاطراتی كه نقل می كردند، این بود كه خيلی چيزها به هم می خورد 
و صلاح هم نبود� در زندگی ائمه هم شــما می بينيد كه خيلی جاها 
سكوت كردند تا اصل و اساس باقی بماند� مثلًا اگر ایشان می خواست 
خاطرات خود از اشخاص را ذكر كند، الان در بيرون، نگاه دیگری به 
این افراد هست كه اگر خاطرات پشت پرده شان را بگویيد -چه كسانی 
كه زنده اند و چه كسانی كه از دنيا رفته اند- خيلی از نگاه ها و قضاوت ها 

را عوض می كند.
من یک مورد را به عنوان شاهد بر تحليل خودم ارائه می دهم� ایشان 
در یک زمان، مصاحبه ای كردند و گفتند موقعی كه حضرت امام در 
سال 41 یا 42 كه از قيطریه می آیند، دو نفر از آقایان خدمت ایشان 
می رسند و تمام مسائل را در آنجا بازگو می كنند� وقتی این خاطره را 
نقل می كنند، می فرمایند كه من بــودم و آن دو نفر� هماهنگی هم با 

ایشان بوده است� كه اسم این دو نفر را در آنجا هم نمی آورند.
من این خاطرات را نزدیک یا بعد از فوتشــان خواندم و به زمانی كه 
این خاطره را برای بنده نقل كردند، انتقال پيدا كردم� اصل و اساس 
خاطره را همين طور نقل كرده بودند كه بعد از زندان حضرت امام دو 
نفر آمدند و چه شد� همان طور كه داشتند تعریف می كردند، عرض 
كردم: عموجان، آن دو نفر چه كسانی بودند؟ گفت كه: من آنجا نگفتم 
ولی آقای منتظری بود و آقای مطهری� آقــای منتظری حافظه اش 
قوی بود و در این شــش ماه یا چند ماهی كه امام در زندان بود، كل 
مطالب را حفظ كرده بود و ارائه داد� شــهيد مطهری هم حافظه اش 
قوی بود اما آن تحليل هایی كه در این چند وقت، از افراد مختلف بود 
را به حضرت امام ارائه داد� خب ببينيد دو اسم را كه حتی ذكرش در 
شخصيت افراد، تأثير گذار نباشد، عنایت داشتند كه به ميان نياورند� 
و اگر هم می خواســتند خاطرات بگویند، ایشان مجبور می شدند نام 
افراد را ببرنــد و ممكن بود در جاهایی، خيلی چيزها عوض شــود و 
مشخص گردد كه بســياری از تصميماتی كه گرفته شده، از چه باب 
بوده است؛ آن هم تصميماتی كه در سير انقلاب، اثرگذار بوده است اما 
صلاح نمی دانستند كه پشت پرده این تصميمات را افشا كنند� به نظر 
من علت عدم ورودشان به این مباحث، احتمالاً این جهت بوده است.

تحليل خوبی بود� يک ســری چيزها در اين جايگاه، 
مخصوصاً بعد از انقلاب هم موقعيت تصدی »بنياد 15 خرداد« را 
در اختيار دارد و می تواند از اين فرصت، برای خودش و خانواده اش 
بسيار استفاده کند� دوره مديريتشان در بنياد، به خصوص »بنياد 
15 خرداد« اگر توفيقات چشــمگيری دارد، افاضه بفرماييد که 
استفاده کنيم� طبيعتاً به نقطه ای می رسيم که از زهد ايشان گفته 
می شــود� آيا اين زهد تأثير منفی بر خانواده و توقع فرزندانش 

نگذاشت؟ 
 برای این كه به این سؤال شما پاسخ دهم باید این بحث را بازتر كنيم� 
یكی از خصوصيات ایشــان به نظر من این بود كه یک خادم بی ادعا 

اما امانت به نظر 
من تعریف و 

مفهوم دیگری بین 
ایشان و حضرت 
امام داشته و آن، 

این است که 
ایشان امین عاقل 
بودند با توجه به 
تعریفی که خود 

حضرت امام 
داشتند
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بودند؛ چه وقتی كه در خدمت امام بودند، هيچ ادعایی نداشــتند و 
شاید تا زمان فوتشــان خيلی ها نمی دانستند كه چه مقام و منزلتی 
نزد حضرت امام داشتند، به جز خصّيصينی كه بودند خيلی از افرادی 
كه مسائل انقلاب را دنبال می كردند، ایشان را اصلًا در ذهنشان نبود 
چون اهل نشان دادن خود در جامعه نبودند كه مثلًا من امين امام و 
همه كاره امام هستم چه در زمان نهضت و چه بعد از آن، كه این جایگاه 
و شخصيت حقوقی، می توانســت برای ایشان در جامعه، شخصيتی 
را به همراه داشته باشد، ولی ایشــان نه اهل مصاحبه بودند و نه اهل 
سخنرانی در جایی و نه این كه خود را در مرئی و منظر مردم قرار دهند 
تا مردم ایشان و شخصيتشان را بشناسند� ایشان واقعاً یک خادم بی 
ادعا و گمنام بودند و آنچه انجام می دادند، چه برای حضرت امام در 
امور شخصی و امور دفتری، و چه در كارهای عام المنفعه ای كه انجام 
می دادند، فقط مردم را در نظر داشــتند و آن هم این بود كه بارها به 
بنده فرمودند حضرت امام برای مردم، ارزش زیادی قائل بودند� این كه 
مردم را ناموس خدا می دانستند و می فرمودند كه حضرت امام بارها 
تأكيد می كردند كه »برای این مردم، كار كنيد و هيچ توقعی از آن ها 

نداشته باش!«
جمله معروف ایشان كه »مردم ولی نعمت ما هستند« بازگشتش به 
همين اعتقاد ایشان است كه در شــخصيت آقا عمو بسيار مؤثر بود� 
من می دیدم برخلاف این كه كســانی كه با ایشان سروكار داشتند، 
ایشان را یک چهره خشن می دیدند و حضرت امام هم به تندخویی 
ایشان اشاره می كنند، در پشت این چهره، خيلی مهربان و به فكر افراد 
بودند� خيلی از افرادی كه در روستای خودمان بودند، با ایشان ارتباط 
داشتند و در قبل از انقلاب، آن ها را می شناختند، پيگيری احوالات 

ایشان بودند.
چيزی را هم برای خودشان نمی خواستند� فكر نكنم چنين پيامی و 
مطلبی نسبت به كسی برای بعد از انقلاب و مسئوليت هایی كه تقسيم 
شده، گفته شده باشــد آنچه جناب آقای مخبر در پيام تسليتشان 
دارند� آنجا به این مضمون گفته اند كه امانتی را كه به دست ایشان بود، 
بدون كم و زیاد، واگذار كردند� من در جریان بودم كه بعد از واگذاری، 
حسابرسانشان چندین ماه، كارهای حسابرسی را انجام می دادند –نه 
برای این كه ببينند چه شــده- ولی كارهای حسابرسی را كه انجام 
می دادند و به ایشان گزارش كرده بودند، دیده بودند كه هيچ دفتری 
به این صورت، ثبت و ضبطش دقيق نيســت و ایشان در پيامشان به 
این اشاره كردند و شما می بينيد كه درباره هيچ كسی چنين حرفی 
گفته نشده و در تاریخ بعد از انقلاب، بی سابقه است� نمی گویم دیگران 
امين نبودند، حتی كسانی كه نسبت به ایشان هم مسئوليت بالادستی 
داشــتند، به این ویژگی ایشان عنایت داشــتند و بارها در مجالس 
مختلف، در باره امانتداری و حفظ بيت المال از طرف آقاعمو، تأكيد 

داشته اند و این خصوصيت ایشان را در جمع ذكر كرده اند.
یكی از وزرا وقتی كه مرحوم والد در زمان بيماری، در منزل عمو بودند، 
برای عيادت مرحوم والد آمدند و وقتی كه عمو را در آنجا دیدند، گفتند 
شما عقد مرا خوانده اید چون قبول عقد نكاح را ایشان از طرف زوجه 
می خواندند� یک كاسه هم بود كه دوزاری در آن بود و حضرت امام به 
عنوان تبرک می دادند� ایشان گفت من باید دو تا بر می داشتم، یكی 
برای عروس و یكی برای داماد، و اطرافيان هم باید یكی بر می داشتند، 
من آمدم پول ها را مشــت كنم كه ایشان مشت مرا گرفت وگفت كه 
نباید بيشتر از یک دانه بر داری� یعنی حتی جلوی حضرت امام هم 
اجازه نمی داد این اتفاقات بيفتد� می خواهم به مدیریت ایشان اشاره 
كنم نه این كه آن پول، ارزشی داشته است� ایشان دقت داشتند كه 

شخصيت و حرمت افراد و نظم یک جا رعایت بشود.
من خودم در كلمات حضرت امام برخورد نكردم كه مردم را به زهد، 
دعوت كرده باشــد� این كه به مردم بگویند فقير باشــيد و این طور 
زندگی كنيد كه در روز موعود، بهشت برای شماست� این را در كلمات 
حضرت امام نمی بينيد و همين نگاه و تربيت چه نسبت به مرحوم والد 
و چه نسبت به ایشان، یک شــاخصه ای در شخصيت این ها هست و 

حضرت آقاعمو هيچ وقت نمی گفتند بد زندگی بكنيد� خودشان هم، 
نمی خواهم بگویم زندگی ساده مثل سطح پایين جامعه داشته، چون 
آن زندگی را گذرانده بودند و می گفتند وقتی به قم آمدم و برگشتم، 
حتی یک هفته، نان خشک در سطلی كه جلوی درب حجره طلاب 

بود هم پيدا نكردم كه بخورم.
این زندگی هــا را گذرانده بودنــد ولی با توجه به جایگاهشــان كه 
می توانستند زندگی خيلی بهتری داشته باشــند، از امكانات، هيچ 
اســتفاده نمی كردند و یک زندگی معمولی كه یک نفر می توانست 
داشته باشــد، داشــتند و هيچ وقت هم تزهّد نمی كردند، ولی واقعاً 
زاهدانه زندگی می كردند. من خدمت دوستان شما در مجله »حریم 
امام« هم عرض كردم كه آنچه می گویم، می دانم كه مورد قبول جامعه 
واقع نمی شود اما به عنوان ثبت یک قضيه تاریخی می گویم كه الان 
داریم راجع به شخصيتی صحبت می كنيم كه شاید نمونه اش وجود 
نداشته باشد؛ نه از آن جایگاهی كه نزد حضرت امام داشتند، بلكه از 
این جهت كه با همه امكاناتی كه در اختيارش بود، در منزل اجاره ای 
زندگی می كرد و اجاره اش شاید مثلًا شش ماه یا یک سال دیگر تمام 
می شود و خانواده شان منزلی ندارند جز یک منزل در روستا� ما این را 
اگر در جامعه امروز بگویيم، هيچ كس باور نمی كند ولی مسئولينی 
كه الان هستند، می دانند این منزل متعلق به بنياد بوده و ایشان به 
یک واسطه، آنجا را اجاره كردند و منزل خودشان را فروختند و برای 

بيمارستانی كه به نام حضرت امام، نام گذاری شده، وقف كردند.
شاهد بر این كه عرض كردم ایشان جز برای اعتلای اسلام و بزرگداشت 
شــخصيت حضرت امام، كاری نمی كردند؛ این است كه در امور عام 
المنفعه ای كه انجام داده انــد، در نام گذاری ها رعایت می كردند كه 
نام حضرت امام و انقلاب حفظ شــود� مثلًا ایشــان به 15 خرداد به 
عنوان ســرآغاز نهضت، عنایت داشــتند و حتی نام بنياد را هم 15 
خرداد، پيشنهاد می دهند؛ سد قم را 15 خرداد می نامند، و خانه های 
بهداشت را به نام 15 خرداد، اسم می گذارند نه »بنياد 15 خرداد«، 
بلكه به نام 15 خرداد كه روی آن به عنوان یــک روز تاریخی و یک 
نقطه شروع، تأكيد و عنایت داشتند� جاده ای كه در منطقه خودشان 
ساختند، به نام »15 خرداد« نام گذاری كردند؛ بيمارستان را به نام 
حضرت امام نام گذاری نمودند� با این كه منزل خودشان را فروختند 
و مخارج بيمارستان را دادند و الان هم انشاءالله با موقوفه ای كه برای 
آن بيمارستان، مقرر كرده اند، ادامه پيدا كند چون یک بنای خير است 
كه مرحوم والد شروع كردند و ایشان به اتمام رساندند و ادامه دادند� 

انشاءالله كه برای منطقه، منشأ خيرات و بركات است.
نگاه ایشــان در مســائلی كه به عنوان كارهای خير انجام می دادند، 
این بود كه سعی می كردند كارهایی باشد كه به ایجاد آرامش و رفاه، 
در جامعه، و كمک كند� درست اســت كه باید زندگی های روزمره 
انسانهای محتاج   هم اداره شود، اما ایشان با جایگاه و امكاناتی كه در 
اختيارشان بود، سعی می كردند اموری انجام دهند كه رفاه استفاده 
كنندگان و جامعه در پرتو آن، محقق شــود مثل خانه بهداشــت یا 
راهی كه ساخته شده است� من در افتتاح آن جاده در منطقه جرقویه 
اصفهان حضور داشتم و وزیر راه از قول مدیركل راه استان اصفهان 
می گفت سالانه دویســت نفر در این مسير، كشته می شدند و بعد از 
بيست سال از افتتاح آن، یک نفر هم كشته نشده به جز یک نفر كه او 

هم با سرعت زیاد، چپ كرده بود.
وظيفه »بنياد 15 خرداد«، كمک به محرومين اســت ولی كمک به 
محرومين را در این نمی دیدند كه یک كيسه برنج به شخصی بدهند، 
بلكه نگاهشان این بود كه باید سطح زندگی محرومان را بالا بياورند 
تا از این محروميت، بيرون بيایند یا بعداً اضافه نشوند� شما نگاه كنيد 
كه اگر سالی دویست نفر در این جاده، تلفات می داد، به این معناست 
كه سالی حداقل دویست خانوار، بی سرپرست می شدند و بارشان به 
دوش دولت می افتاد كه بحث اقتصادی آن در یک سو، ناهنجاری های 
اجتماعی و از ســوی دیگر به جامعه آسيب می رساند� ولی ایشان به 
عنوان یک كار خير – برخی می گویند امر به معروف و نهی از منكر، 

ایشان تقریباً 
زندگی شان را، 
خصوصاً بعد از 

انقلاب گذاشتند 
که دفتر و بیت 

حضرت امام حفظ 
شود و شخصیت 
کسی مثل حاج 
احمدآقا، حفظ 
گردد و نسبت به 
حضرت آیت الله 

آسید حسن 
خمینی، عنایت 
بسیاری داشتند
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نهی یک امر دفعی نيست، بلكه یک امر رفعی است�
اما بنده عرض می كنم كه اگر دایره امر به معروف را وسيع تر بگيریم، باید كاری 
انجام دهيم كه منكری انجام نگيرد نه اینكه بگذاریم منكری صورت پذیرد و بعد 
بگویيم یكی از فروع دین ما نهی از منكر است� شما اگر فقر را بر دارید، منكر هم تا 
درصد بسياری كاهش می یابد، مگر این كه شخصيت افراد، منجر به ارتكاب منكر 
شود كه آن هم قابل جلوگيری نيست، چون مثلًا از تندخویی یا عصبانيت برخی 
افراد، سرچشمه می گيرد؛ اما فقر به عنوان عامل بسياری از ناهنجاری هاست و 
همه هم خودشان اذعان می كنند و قبول دارند� و همه كسانی كه متولی امر به 
معروف و نهی از منكرند، به این واقعيت، اذعان دارند� پس قبل از این كه منكری 
اتفاق بيفتد و بخواهيم امر به معروف و نهی از منكر كنيم، با یک كار خير، جلویش 
را بگيریم حضرت امام)س( هم در تحریر الوسيله بالطبع از مرحوم صاحب جواهر 
آورده اند كه امر به معروفِ علما به گفتار نيست بلكه به عملشان است كه هم در 
امور اجتماعی و اخلاقيات، باید سرمشق عملی باشند و هم نسبت به كسانی كه 
صاحب قدرت هستند، مسلماً یک مصداق دیگری دارد� امر به معروف برای كسی 
كه قدرت دارد و می تواند كاری انجام دهد و با یک امضا و حركتش زندگی یک 
نسل عوض می شود، به این نيست كه اگر در خيابان دید منكری انجام می شود، 
تذكر بدهد؛ متولی آن افراد و نهادهای دیگرند� هيچ كس توقع ندارد كسی كه 
صاحب قدرت و مكنت است، به خيابان بياید تا به كسی كه كم فروشی می كند، 
بگوید كم فروشی نكن� این اصلًا تناسبی ندارد و مردم هم از این شخصيت، توقع 
ندارند، بلكه آن آقا می تواند با یک امضا و تصميم، زندگی مردم را متحول كند و 
شاید با یک تصميم، زندگی نسل ها متحول شود و به طرف كمال و رفاه، تغيير 

پيدا كند.
اینكه می گویم مردم، برای ایشان هم هيچ فرقی نمی كرد� شاید این خاطره را در 
جایی نگفته باشم و خودشان هم نقل نكرده باشند� ایشان می فرمودند وقتی در 
قم بودم، با پول وجوهات، به زن هایی كه در شــهرنو بودند و بعد از تخریب آنجا 
بيكار شده بودند، مدت ها حقوق می دادم و این مسلما با اجازه حضرت امام بوده� 
خودشان كه این كار را كرده بودند، می فرمودند از وجوهات می دادم یعنی از پول 
خمسی كه مردم با قصد قربت می دادند، تا مدت ها كه به اینجا می آمدند، حقوق 
می دادم� نگاه به انسان است نه نگاه به این كه چه كسی طرفدار من است و یا حتما 
فكر كنم كه باید این پول را در مسجد ببرم و به یک فرد نمازخوان بدهم -چون 

بحث شخصی نيست، بلكه شخصيت اســت- نه، من باید باعث بشوم كسی كه 
زندگی اش از راه غيرشرعی، اداره می شده، از راه شرعی و با پولی كه به امام زمان 
تعلق دارد و برای رفاه جامعه است، تأمين شود و زندگی روزمره شان بگذرد� ایشان 
می فرمودند من در همين كوچه پشت خانه ما، به این ها پول می دادم� این نكته 
مهی است� این تربيت ها روی شخصيت ایشان اثرگذار بود كه بعد از حضرت امام 

هم در زمان تصدی شان در بنياد، اعمال می كردند.

تندخويی و عصبانيت، ذاتی ايشان بود يا سياست و کياستش بود 
که افراد را دور کند تا خيلی به اسرارش پی نبرند؟

نه، شخصيت ذاتی اش بود� این روحيه را داشتند، چون خاطراتی كه مرحوم والد 
نقل می كردند و خاطراتی كه عمه بزرگــوارم -كه از زمان فوت مرحوم والده در 
اینجا خدمتشان هستيم و در كنار ابوی بودند- دلالت داشت كه از همان زمان، 

ایشان این اخلاق را داشته اند� این تندخویی را داشته اند.
از نگاه انسانی ایشان به انسان ها و جامعه هم بحث شود كه فرمودید: كه خادمی 
بی ادعا بودند، مردم را ناموس خدا می دانستند� حاج آقا شما به رنج و دغدغه های 
ایشان هم اشاره كردید� اگر می شود، بيشتر هم توضيح بدهيد كه مخصوصاً در 
این اواخر، چيزی كه بيشتر از همه، او را رنج می داد؛ چون دغدغه های كسی در 
آن سطح كه همه زندگی اش را وقف امام كرده و افراد این چنينی، مهم است كه 

جامعه بدانند.
وضعيت زندگی مردم، مخصوصاً در این اواخر، خيلی ایشــان را اذیت می كرد� 
وضعيت بد اقتصادی موجب رنجش بســيار ایشان می شــد� مرادم نه وضعيت 
فعلی، بلكه حتی در 4-3 سال پيش كه وضعيت اقتصادی داشت رو به حالت فعلی 
می رفت� یک خاطره را نقل می كنم كه دغدغه ایشان را نشان می دهد� یک روز 
خدمتشان رسيده بودم و بحث اطعامی كه در ایام محرم در روستای ما به عنوان 
یک سنت، انجام می گيرد، مطرح شد كه هيأت های شصت نفره یا هفتاد نفره ای 
هستند كه در هيأت خودشان اطعام می كنند و شاید 50-40 هيأت به این شكل 

از سابق در روستای ما وجود داشته است� 

روستای شما چه نام دارد؟
الان به شهر »نيک آباد« تغيير نام پيدا كرده.
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این سنت وجود داشته و زمانی كه بحث شروع این تورم افسارگسيخته بود، ایشان 
به من گفتند یک دغدغه دارم كه اگر می توانستم برای افرادی كه این نذرها را 
انجام می دادند و امروز بــا توجه به این تورم نمی تواننــد ادا كنند، كاری انجام 
می دادم؛ خيلی كار خداپسندانه است چون از آن طرف هم شرمنده خانواده شان 
می شوند و هم خودشان احساس سرشكستگی می كنند كه مثلًا در سال گذشته 
به هيأت می رفتم و می نشستم كه به صورت دوره ای است و هر شب در خانه یک 
نفر، برگزار می شود هر شب، یک نفر بانی می شود� وقتی كه به آنجا نرود و نخواهد 
اطعامی بكند، مسلماً در آن جلسه هم شركت نمی كند درحالی كه هر سال در 
موقع عزاداری در این جلسات، شركت می كرده است� این نگاه عاطفی ایشان را 
نشان می دهد كه نگاه عزت این اشخاص از بين نرود� یكی از دغدغه هایشان این 
بود كه می فرمودند نمی دانم چه كار باید بكنيم كه بتوانيم این افراد را شناسایی 
كنيم و پولی به آن ها بدهيم تا بتوانند این مراسم را برگزار كنند تا سرشكسته و 
دلگير نباشند و شب ها موقع هيأت كه صدای بلندگو از حسينيه ها و منازل شنيده 

می شود، احساس بدی به آن ها دست ندهد.
دغدغه زندگی مردم را خيلی داشتند و به كسانی كه می شناختند و زندگی شان 

دچار مشكل بود، كمک می كردند بدون این كه كسی بداند.
هيچ كس نمی دانست� شاید برخی مواقع بعد از سالها كه به آنجا می رفتم، یک 
مورد را می گفتند در حالی كه ده سال بود كمک می كردند و یک بار هم به بنده 
نمی گفتند كه به فلانی كمک می كنم� اگر در موقعيتی صحبتی پيش می آمد، 
اسمی را می شنيدم� لذا این كه خيلی ها فكر می كنند دست ایشان در خرج كردن 
خيلی بسته بود، درست نيست� حتی نزدیكان ایشان هم این برداشت را داشتند 
كه به قول معروف، بسط ید در انفاق كردن ندارند، نه این طور نبود و یكی دیگر 
از دغدغه هایشان هم آرمان ها و اهداف انقلاب و شخصيت حضرت امام بود كه 
می فرمودند دیگر چنين شخصيتی نمی آید و برای نسل حاضر، شناخته شده 
نيست كه در این مورد اگر كار ایجابی انجام نمی شود، بر عكس دارد كار سلبی 
هم انجام می شود و خب در آن جریان انحرافی هم ایشان وارد شدند و بعد از آن 
هم فرمودند تمام شدنی نيست، این راهی است كه شروع شده و چون بنای یک 

عده است كه انتقامشان را از حضرت امام بگيرند.
ایشان اموال را در دو مرحله در اختيار رهبری می گذارد و واگذار می كند� یک 
مرحله، 15-10 یا 20 ســال پيش بوده كه ظاهراً احساس می كند می خواهد 
از دنيا برود، آن قضيه اش چه بوده اســت كه بخش اعظمی از اموال را آن موقع 

می دهد.
یک مقدار از اموالی كه واگذار كردند و عمده سهام شركت های دارویی بود، به 
این جهت بود كه قرار شد بحث دارو در یک جا متمركز شود كه مربوط به رهبری 
است، و كارآیی آن بيشتر شود، یک مجتمع دارویی را در نزدیک اصفهان، ایجاد 
كردند كه ظاهراً جزء شــماره های یک در كشور و شــاید در سطح خاورميانه 
باشد� خيلی وسيع است ولی كاملًا تكميل نشده� آن را هم ساختند و به جهت 
این كه می خواستند مدیریت واحد داشته باشــد، آن را كلًا به ستاد اجرایی آن 
زمان، واگذار كردند و البته اموال دیگر بنياد در دست ایشان باقی بود كه از آن 
طریق، امور خير را پيگيری می كردند و آخرین كاری هم كه شروع كرده بودند، 
خوابگاه های دانشــجویی بود� دانشــجویان دختر دكترایی كه از شهرستان ها 
می آمدند، می فرمودند این دخترانی كــه می آیند و می خواهند درس بخوانند 
و فردا مؤثر باشند، ناموس ما هســتند و اگر در تحصيلشان فراغت بال نداشته 
باشند، چطور می توانند پيشرفت بكنند؟! نقشــه های خيلی مهندسی شده و 
آخرین نقشــه های روز را از كشــورهای دیگر آورده بودند و در هر استان، یک 
خوابگاه تأسيس كردند كه بسياری از آن ها به اتمام رسيد و تعدادی از آنها باقی 

مانده كه لابد ادامه پيدا می كند.
این هم یک نگاه دیگر ایشان به كارهای عام المنفعه بود كه كارهای بسيار كليدی 
و ریشه ای را انجام می داد كه بتواند در سطح جامعه، مؤثر باشد� یعنی وقتی كه 
دانشجوی پزشــكی، دغدغه ای نداشته باشــد، هم مطالعاتش بهتر است و هم 
احساس می كند كه از حيث امكاناتی كه در اختيارش قرار داده شده، به جامعه، 
بدهكار است� وقتی كه كسی خودش با سختی و هر جان كندنی تحصيل بكند، 
بعداً هم خودش را مدیون جامعه نمی بيند و می گوید من خودم زحمت كشيده ام 
و الان هم در برابر جامعه، مسئوليتی ندارم� این را به لحاظ ظاهری می گویم، و الّا 
معتقد نيستم كه درست است� اما وقتی كه امكاناتی در اختيارش قرار داده شود و 
از ابتدای تحصيلش امكانات رفاهی فراهم باشد، خواه ناخواه، انسان است و انسان 
هم به دنبال محبت هایی است كه به او شده و برای جبرانش قدم بر می دارد� این 

است كه وقتی در این محيط، رشــد بكند، خدمتش به مردم هم مسلماً بهتر و 
بيشتر می شود و خودش را مدیون مردم می داند؛ ولی الان متأسفانه چون افراد 
با كمترین امكانات و بر اساس توانایی های خودشان پيشرفت می كنند و آنچه 
در اختيار دارند، حداقل امكانات اســت ـ ما نمی خواهيم بگویيم هيچ امكاناتی 
نيست ـ اما حداقل امكاناتی كه یک دانشگاه هست، یک محيط دانشگاه هست 
و خوابگاه هایی در این سطح پایين وجود دارد كه می بينيم وقتی هم دانشجو به 
جایی می رسد، با خودش می گوید كسی برای من كاری نكرده كه مدیون باشم� 
ولی وقتی با ایجاد رفاه و امكانات كه ذهنيتشان را عوض كنيم، خيلی می تواند 

برای جامعه مؤثر باشد.

وقت شريف شــما را نمی گيريم� درباره دفن ايشان هم دو سه 
نظر داشته اند يكی در شــمال، يک وقت فرموده اند در روستا و يک وقت 
فرموده اند در کنار پدرشان دفن شــوند� چطور علاقه نداشتند که کنار 

حضرت امام، دفن بشوند؟ اين هم نظراتی است که جامعه از ما می پرسد�
 نسبت به محل دفنشان در مرقد امام، اجازه بدهيد ســكوت بكنم، اما درباره 
جاهای دیگر، ایشــان خيلی ســال پيش به من فرمودند كه مــن را در همان 
روســتای پدری و كنار قبر مادرم دفن كنيد� بعد از مدتی، شاید یک سال كه 
گذشت، گفتند فلانی، من دقت كردم و شــب ها فكر كردم چطور ما كه هفت 
نسلمان در آن منطقه خوانسار و شهرضا بوده، هيچ كدام از نسل پدری مان در 
این روستا دفن نشــده اند، پس این لابد یک خصوصيتی دارد� مضافاً به این كه 
پدرشان در اواخر عمرشان یكی از دعاهایشان این بود كه: »خدایا! قبر مرا آنجا 
قرار نده«� دوست داشتند در قم، دفن بشوند چون به قم، خيلی عنایت داشتند� 
این هم هميشه دعایشان بوده كه در اینجا دفن شوند� بعد فرمودند با توجه به 
این تحليلی كه خودم دارم و این خاطره ای كه از پدرشان نقل می كردند، به من 
فرمودند از پدرتان اجازه بگير كه اگر من فوت كردم، روی مزار پدرم دفن شوم� 
من هم منتقل كردم و به دو عمه ام كه زنده بودند هم گفتم و آن ها اجازه دادند� 
به هر حال، تقدیر این بود كه ایشان بعد از ابوی و یكی از عمه هایم فوت بكنند و 

ایشان به وادی السلام قم عنایت داشتند.
در ضمنی كه اینجا را انتخاب كرده بودند، در روستاهای شمال هم در دل كوه، به 
جهت این كه نمی خواستند سرباز گمنامی شان مخدوش شود، یک مزار را برای 
خودشان ترتيب داده بودند و رویش هم نوشته بودند »سرباز گمنام انقلاب« یعنی 
حتی اسم خودشان هم روی سنگ نبود، ولی آن طور كه یادم هست، مرحوم حاج 
حسن آقا هم منزلشان بودند كه ایشان گفتند مرا در آنجا دفن كنيد، ولی به ایشان 
گفتند ما این كار را نمی كنيم و وصيت هم اگر باعث زحمت ورثه باشــد، نياز به 
عمل به آن نيست؛ لذا ما این كار را نمی كنيم، اگر اتفاقی بيفتد، ما خودمان فكری 
می كنيم� ظاهراً نظر ایشان مرقد بود و در این بحث هم ایشان مرقد را زیاد مطرح 
می كردند، ولی خود مرحوم عمو به مرقــد، راضی نبودند و جهتش هم محفوظ 
می ماند� آنچه كه درخواست داشتند، بالاخره با گفت و گو و صحبت های فراوان، 

به نتيجه رسيد و در همان جایی كه می خواستند، دفن شدند.
ايشان وصيت نامه هم دارند؟ نكته خاصی نداشتند؟

وصيت نامه ندارند؛ یعنی من ندیدم؛ چون یک موقوفه ای كه داشتند كه كيفيت 
مصرف آن مشخص اســت� تكليف مسجدی هم كه در روســتا ساخته بودند و 
جدای از این موقوفه است، و آن مصلایی كه از اجداد ماست را در دروان حياتشان 
تكليف آن مشخص كرده بودند� اموال دیگری نداشتند كه بخواهند راجع به آن 

صحبت كنند.

در مورد مسائل سياسی، چطور؟
قبلًا هم عرض كرده ام كه حضرت آقایاسر خمينی تا زمان دفن، در وادی السلام، 
حضور داشتند و من به ایشــان اصرار كردم با توجه به گرمی هوا و كسالتی كه 
دارید، تشریف ببرید كه من از شما ممنونم� ولی ایشان ماندند و ده دقيقه، یک 
ربع به آخر مراسم، درد كمرشان زیاد شــد و قابل تحمل نبود� لذا فرمودند كه 
من می روم و یک نامه را به من دادند و گفتند اگر تا حالا در اینجا مانده ام، به این 
جهت است كه عموی شما بيست ســال پيش، این نامه را به من دادند و جالب 
این بودكه همان موقع گفتند: اگر خودت توانستی، بمان و این را داخل كفن من 
و در كنار من بگذار، والِّا آن را به كس دیگری بده� من تا حالا مانده ام ولی دیگر 
توان ماندن ندارم� كه این یک نامه بود و بنده نامه را به ورثه شان دادم و گفتم كه 
چنين نامه ای هست كه باید داخل كفن بگذارند یا در كنار كفن قرار داده شود� 
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آن ها هم نامه را گرفتند و بنده در مرحله آخر كه داشتند سنگ لحد را 
می گذاشتند، در كنار ایشان گذاشتيم، ولی نمی دانم چه در آن نوشته 
بودند� لابد مطالبی بود كه بيست سال پيش، رخ داده ولی با توجه به 
این كه به حضرت آقا یاسر داده اند و روحياتی كه از ایشان سراغ دارم، 
ظاهراً مسائل عرفانی و عقيده های عرفانی شــان را نوشته اند؛ چون 
یک وقت هایی هــم راجع به این ها بحث می كردند، می خواســتند، 

همراهشان باشد.

چند اولاد از ايشان به جا مانده است؟
چهار تا، دو تا دختر؛ دو تا پسر.

ظاهراً جد بزرگوار شما با امام هم خيلی آشنا بودند.
مرحوم جدّ ما با مراجع نجف و مراجع قم، ارتباط داشته اند؛ چون اجازه 
داشته اند و مورد مراجعه مردم در آن منطقه و از كسانی بوده اند كه در 
زمان رضاخان، اجازه عمامه داشتند؛ یعنی از كسانی بودند كه محل 
مراجعه بودند، اجازه عمامه به ایشان داده بودند و آدم باشخصيت و 
بانفوذی در منطقه بوده اند� ولی وقتی كه این دو برادر به درس حضرت 
امام می آیند، اجازاتی را كه برای ایشان لازم بوده، به صورت شفاهی 
می گيرند؛ لذا هر وقت به قم می آمدند، خدمت امام می رسيدند ولی 
خب دیگر سال 42 می شود و ایشــان تبعيد می شود و جد ما هم در 

سال 52 فوت می كند.

با توجه به اين که از اسرار و مسائل پشت پرده اطلاع 
داشته و خيلی چيزها را می دانسته، آيا شده که از کسی بدش 
بيايد يا آن موضوع تأثير بگذارد دَرِ دفتر امام برای عده ای، باز 

بماند و برای عده ای، بسته بماند؟ 
اصلًا این طور نبود� گفتم كه هيچ وقت، دانسته هایشان را در كارهای 
دفتر، دخالت نمی دادند؛ اما در رفتار خودشــان چرا� مثلًا زمانی كه 
حضرت امامی وجود نداشت و بحث دفتر هم نبود، یا در زمان حضور 
امام، در رفتار شخصی شان اگر كســی داخل در نهضت بود یا با امام، 
ارتباط داشت، احترام بيشتر به او می گذاشــت؛ اما در امور دفتری 
و كاری كه به ایشان واگذار شد، شــخصيتاً این گونه بودند و به این 
جهت، حساسيت زیادی داشتند، با كسانی كه با حضرت امام، دشمن 
بودند یا در نهضت نبودند و اگر هم در آن دوران، سعایت كرده بودند، 
رفتارشــان خيلی تند بود و تندخویی شان را در آنجا نشان می دادند 
و ابایی نداشــتند؛ چون یكی از خصوصيات ایشان، صراحت و عدم 
رودربایستی با دیگران بود و با هيچ كس رودربایستی نداشتند� به قول 
آقای هاشمی فرموده بودند: فلانی هر دفعه می آید مجمع، با صراحت 

ما را نقد می كنند و می رود!

رفقايشان را از چه تيپ آدم هايی انتخاب می کردند؛ 
يعنی معيارشان برای گزينش رفيق، چه بود؟

ایشان بيشتر با شــخصيت های شبيه شــخصيت خودش، سروكار 
داشت� یک گعده داشتند كه ده شانزده نفر بودند و تعدادی از آن ها را 
می شناختم� آخرینشان هم خود ایشان بودند كه فوت كردند� در این 
اواخر یعنی هفت ـ هشت سال پيش، منحصر به ایشان و آقایان انواری 
و طاهری خرم آبادی بود كه زودتر فوت كردنــد� با حاج آقامجتبی 
عراقی هم كه فردی زاهد، متقــی، بانفوذ و عالمــی بودند كه جزو 
شاگردان اوليه حضرت امام به شمار می روند و بر »تعادل و تراجيح« 
حضرت امام هم حاشــيه دارند� تا زمان فوت ایشان با ایشان ارتباط 

داشتند و بعد از فوتشان هم به منزل ایشان سركشی می كردند
حدود 15-10 نفر بودند كه ماهانه، دور هم جمع می شوند� این یک 
گعده بود كه شاید بعد از انقلاب یا در سال های منتهی به انقلاب، شكل 
گرفته بود، ولی در زمان طلبگی شان بيشتر با آقای ربانی املشی و آقای 
بهرامی و آقای هاشمی، ارتباط داشتند� این ها شخصيتاً با آقایان دیگر 
خيلی متفاوت بودند� ظاهراً آقای غيــوری هم در این گعده، حضور 
داشــتند و نوع نگاه ها و شخصيت هایشان با كســانی كه در ابتدای 

طلبگی با هم بودند، فرق می كرد.

اگر بخواهيد به ايشان نقدی بكنيد، چه می فرماييد؟
حالا نمی شود آن را نقد دانســت، ولی این كه به خانواده شان سخت 
گرفتند به نظر من، زندگی خانوادگی شان خيلی تحت الشعاع كارشان 
قرار گرفت و بالاخره خانواده هم مأجورند، مخصوصاً همسرشان كه 
در این زمينه، بسيار سختی دید و تنهایی زیادی كشيد� خود ایشان 
می گفت: یک بار زن عمویتان مریض شده بود و خود زن عمو هم نقل 
می كرد كه چون برای كار، نهضت و امام، مشــغول بودم، دكتر را دم 
در خانه آورد و خودش رفت، حتی داخل خانه هم نشــد و گفت من 

باید بروم.
به نظر من این چيزی است كه خانواده مسلماً به جهت این كه بحث 
شخصی نبوده، بلكه بحث مردم، انقلاب، حضرت امام و جایگاه حضرت 
امام بوده، مسلماً آن ها هم در ثوابی كه ایشان می برند، مأجورند و حتماً 

رضایت هم داشته اند انشاءالله.

نكته ای در رابطه عاطفی بين والد و عمو و جايگاه علمی 
ايشان در نظر حضرت والد هم اگر داريد، بفرماييد.

ایشان در مسائل، خيلی باهوش بودند� مثلًا گاهی می آمدند و مسائلی 
را با مرحوم والــد، مطرح می كردند، ولی هيــچ وقت ادعای علميت 
نمی كردند، ولی مشخص بود كه بحث را مطالعه كرده اند و در مجمع 
تشخيص، در بحث های علمی ای كه پيش می آمد، صحبت می كردند� 
در مورد رابطه شــان هم باید بگویم كه به مرحوم والــد، فوق العاده 
احترام می گذاشتند و اعتقاد داشتند� اعتقادشان از این  باب بود كه 
می فرمودند دیگر كسی پيدا نمی شود احكام اسلام را اینگونه بفهمد 
و بتواند بيان كند و جامعه را جذب اســلام سازد� ایشان اعتقادشان 
نســبت به مرحوم والد، چنين بود و برایشان فوق العاده احترام قائل 
بودند� حتی كوچک ترین رفتارهای مرحــوم والد را هم زیر ذره بين 

می گرفتند.
مرحوم والد، خيلی شــئون مرجعيــت را رعایــت نمی كردند، در 
یک سری مسائل، با دید خودشان و تواضع و سادگی خودشان برخورد 
می كردند، ولی ایشان آن ها را نمی پسندید و مثلاً تذكر می دادند به این 

جهت كه حفظ شخصيت مرحوم والد برایشان مهم بود.
در اینجا باید اعتراف كنم كه اهتمام و اهميت آقاعمو نسبت به مرحوم 
والد، خيلی بيشتر از مرحوم والد نسبت به ایشان بود� و این خيلی برای 

بنده عجيب بود.

در اتفاقات تلخی که بــرای حضرت آيت الله العظمی 
صانعی)ره( می افتاد و ما هم شاهدش بوديم، مخصوصاً سال های 
اخير، موضع ايشان چه بود و آيا قدمی برای آقای اخوی بر دارند 

تا فشارها از بالا کمتر بشود؟
یک مورد را خدمت دوستان مجله حریم امام هم عرض كردم كه اولين 
باری كه می خواستند به دفتر و منزل ایشان حمله كنند اول صبح، 
خدمت حضرت آقای صافی)ره( و ظاهراٌ آقای شــبيری می رسند، 
آقای صافی را مطمئنم كه آقای صافی، پيگيری می كنند و آن حمله 
اتفاق نيفتاد و با درایت مسئولين امنيتی وقت و فشاری كه حضرت 
آقای صافی آوردند، آن اتفاق، منتفی شد؛ اما بعد از آن دیگر نمی شد 
هر دفعه به قم بيایند� ایشــان هيچ اقدامــی نمی كردند بلكه تأكيد 
داشتند كه مراقب باشيد شــما هم هيچ اقدامی نكنيد كه دلالت بر 
ضعف، داشته باشد� این نكته بسيار مهمی در فعاليت های مرحوم والد 
بود كه هيچگاه به هيچ كس، التماس نكردند و حتی گزارشی از آنچه 
اتفاق افتاده به عنوان بيان مظلوميت هم نداشتند و هميشه رفتارشان 
طوری بود كه به ما می فهماندند كه اگر كاری می كنيد، باید با قدرت 

بدون توجه به قدرت، انجام بدهيد و از كسی توقع نداشته باشيد.

از اينكه برای اين گفت و گو وقت گذاشــتيد، تشكر 
می کنم�

راجع به شخصیتی 
صحبت می کنیم 
که شاید نمونه اش 

وجود نداشته 
باشد؛ نه از آن 
جایگاهی که 

نزد حضرت امام 
داشتند، بلکه از این 

جهت که با همه 
امکاناتی که در 

اختیارش بود، در 
منزل اجاره ای 
زندگی می کرد
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صی  خا لبستگی  د نعی    صا ی  شت آقا ا د د  ا خرد  1 5 م  قیا به 
مصاحبه با »محمدعلی نظام زاده«  در باره رفتار و سلوک آيت الله صانعی در محيط کار و منزل

داماد مرحوم آيت الله شيخ حسن صانعی می گويد: آقای صانعی علاقۀ و دلبستگی خاصی به قيام 15 خرداد داشت، لذا پيشنهاد کرد که هر چه تأسيس می کنيم 
اسم آن 15 خرداد باشد� برای نامگذاری در کنار 15 خرداد، گزينه های مختلفِ فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اجتماعی مطرح شد که نهايتاً ايشان گفت که 
عنوان عام تر و تحت عنوان »بنياد« باشد و معلوم شود که از نهادهای مولود انقلاب است� لذا بنياد 15 خرداد نامگذاری شد و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی 
و اجتماعی بودن آن را در اساسنامه ذکر کرديم� حجت الاسلام و المسلمين محمدعلی نظام زاده نماينده امام خمينی و حضرت آيت الله خامنه ای در سازمان 

آشنايي شــما با مرحوم آيت الله صانعي ظاهرا قبل از برقراري 
نسبت فاميلي بوده است�

به لحاظ این كه هر دو متولد یک منطقه در اصفهان هستيم، آشنایی ما از قدیم و از 
سال ها قبل از انقلاب بوده است� پدران ما با پدران ایشان مأنوس بودند و رفت و آمد 
داشتند� آیت الله صانعی متولد شهر نيک آباد جرقویه اصفهان هستند كه در زمان تولد 
ایشان روستای دورافتاده ای بوده و آبادانی كه اكنون دارد، آن زمان نداشت و در قالب 
شهر نبود� زادگاه ما هم در فاصله 25 كيلومتری نيک آباد است كه امروزه به نام شهر 
اژیه است� اژیه در آن زمان روستای دورافتاده ای بود و در هفتاد كيلومتری اصفهان به 

سمت نائين واقع شده است�
چون پدر آیت الله صانعی و پدر پدرشان تا هفت جدّ، روحانی بودند در منطقه شهرت 
و محبوبيت خاصی داشتند و دارند� لذا پدرشان، برادر گرامی شان و خودشان با محله 

اژه رفت و آمد داشتند�
بعد از اینكه نسبت فاميلی پيدا كردیم تردد ما خدمت ایشان بيشتر شد� همان طور كه 
اطلاع دارید تعدادی از آقایان حواریون امام در سال های 52 و 51 دستگير شدند و بعد 
از یک بازداشت موقت به شهرهای مختلف ایران اعزام و به مدت سه سال تبعيد شدند� 
آیت الله آقای شيخ حسن صانعی در آن زمان به مشكين شهر تبعيد شد، یک سال و 

نيم در این شهر بود و یک سال و نيم هم به شهر مرند تبعيد شد�
تقریباً اواخر تبعيد آیت الله آقای شيخ حسن صانعی در مشكين شهر بود كه اخوی شان 
آشيخ یوسف در جریان قرار گرفت كه بنده قصد ازدواج دارم� ایشان مواردی را از جمله 
صبيه آیت الله شيخ حسن صانعی را پيشنهاد كرد� من در آن زمان شاگرد آیت الله شيخ 
یوسف صانعی بودم و مراوده علمی با ایشان داشتم� من فكر می كردم كه آشيخ یوسف 
صبيه ای دارند كه برای ازدواج مناسب است كه بعداً معلوم شد این گونه نيست� ایشان 
به من گفت: »من این مورد را پيشنهاد می كنم اما موارد دیگری هم وجود دارد�« من 

گفتم: »نه فقط همين مورد را می خواهم�«
بعد از اینكه ایشان معرفی كردند ما اعلام آمادگی كردیم و بنا شد كسی این اراده را به 
آقای صانعی منتقل كند� یک حاجی بود كه مورد تأیيد این خانواده بود و برای دیدار 
آقای صانعی در مشكين شهر می رفت، بنا شد ایشان موضوع را مطرح كند و مطرح 
كرد� آقای صانعی از بعضی از دوستان كه مراوده داشتند به صورت غير مستقيم درباره 
من تحقيق كرده بود� علی رغم اینكه ایشان اطلاعاتی از قبل درباره من داشت، اما در 
این مسائل وسواس بود و از دیگران هم پرس و جو كرده بود� یكی از آقایان كه هر دو 
طرف را می شناخت به من گفت كه خدمت آقای صانعی بودم، از شما سوالاتی كرد 
و من جواب هایی دادم� نمی دانم به چه مناســبت آن پرسش ها را از من می كرد� من 
گفتم كه از دختر ایشان خواستگاری كرده ام و به این خاطر بوده است� وی گفت: كاش 
می دانستم برای این امر است و بيشــتر از شما تعریف و تمجيد می كردم� من گفتم: 
اینكه نمی دانستيد، بهتر است چون واقعيات را گفته اید� من دوست دارم تا واقعيات 

زمينۀ تصميم گيری ایشان باشد�
آیت الله صانعی به آشيخ یوسف موافقت خود را برای صحبت و دیدار اعلام كرد� زمانی 
كه برای عقد و ازدواج تصميم گرفتيم، ایشــان از مشكين شهر به مرند منتقل شده 
بودند� صبيه ایشان 1۶ ساله بود و در مدرسه ای كه درس می خواند تنها دانش آموز 

چادری بــود� یعنی نزدیک ســيصد دانش آموز در آن مدرســه تحصيل 
می كردند، ایشان تنها چادری مدرسه بود و پدرش به وی گفته بود 

كه »چادرت را باید حفظ كنی اگر چه منجر به اخراجت شود� 
مشكلی نيست در خانه می نشينی، درس نمی خوانی ولی 

حجابت باید محفوظ باشد�« به ایشان فشار زیادی نياوردند اما تذكر می دادند كه باید 
مثل بقيه بدون روسری و چادر باشی� وی گفته بود: »من نمی توانم مثل بقيه باشم و 
اگر اخراجم كنيد، مشكلی نيست و از فردا به مدرسه نمی آیم�« آن ها تحمل كردند و 

در كلاس و محيط مدرسه چادری بود�

امروزه چون موضوع حجاب حاشيه ساز شده است، می خواستم 
بفرماييد که حجاب ايشــان صرفاً توصيه پدر بزرگوارشان بود يا علاقه 
شخصی هم پشتوانۀ توصيه پدر بوده که در آن سن، حجابِ چادر را برای 

رفتن به مدرسه و احتمالاً اماکن عمومی ديگر استفاده می کرد؟ 
 خواست شخصی ایشان هم بوده اما خواست شخصی به خاطر محيط تربيتی از ناحيه 
پدر و مادر بود� همان طور كه عرض كردم هفت جدِّ پدرشان روحانی بوده و مادر هم از 
فاميل های نسبی آقای صانعی بود؛ محل زندگی شان در شيراز بوده و با پدر خانم شان 
نسبت فاميلی داشتند و كاملًا آن ها را می شناختند� با اینكه پدر خانم آیت الله صانعی 
ارتشی بود و از زمان سربازی جذب ارتش بوده، اما خانوادۀ بسيار مذهبی بودند� لذا هم 
انگيزۀ صبيّه آقای صانعی بوده و حمایت های پدر هم پشتوانه بوده است لذا به اندازۀ 

كافی انگيزه لازم را داشت�
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البته این كه می گویم چادر، یعنی حجاب اسلامی� الان تأكيدی بر چادر 
نيست؛ گفته می شود چادر حجاب برتر است اما امروزه، بانوان متدین به 
روسری و مانتو و چادر عربی كه مرسوم شده، مقيد هستند نه چادر قبلی 

كه بوده است؛ البته بسياری هم چادر را حجاب خودشان قرار داده اند�

امروزه بحث هايی درباره لايحه حجاب در جامعه وجود 
دارد؛ لايحه ای که قرار بود در صحن علنی مجلس مطرح شــود 
اما به کميسيون قضايی رفت و در حال بررسی است� اگر صلاح 

می دانيد نظرتان را درباره اين لايحه بفرماييد�
شخصاً معتقدم كه موضوع حجاب را می شود با هزینۀ بسيار كمتری حل 
كرد� قوانينی كه در حال تصویب است و جرائمی كه در آن اعلام شده، به 
نظر من ضرورتی نداشت كه ما به این سمت برویم� آثار منفی این اقدامات 
بيشــتر از آثار مثبت آن اســت� بركاتی كه در حجاب وجود دارد نباید 
تحت الشعاع جرائم قرار گيرد� در صورتی كه جامعه را اجبار كنيم كه اگر 
چنانچه به موضوع حجاب تن ندهد، دیگر زندگی برای وی سخت شده و 
از مزایای شهروندی محروم می شود، اثرات منفی دارد� ممكن است چند 
صباحی، جامعۀ زنان بپذیرند و قبول كنند، اما قابل دوام نيست� این فشارها 
در زمان دیگری دوباره برمی گردد؛ مثل فشاری كه به فنر وارد می شود، و 

در یک لحظه فشار از فنر برداشته شود�
اگر در جامعه اجبار باشد و شخص در صورت تن ندادن به حجاب از اغلب 
مزایای شهروندی محروم شود، این حجاب نمی تواند مطلوب باشد؛ یعنی 
حجاب پيام داری نيست� حجابی است كه دیگران نگاه می كنند، می گویند 
مجبور بوده است و انتخاب خودش نيست، لذا ارزش انسانی و فرهنگی 
ندارد� به نظرم باید دخالت هایی شــود، رهنمودهایی باشــد و اقدامات 
فرهنگی در كنار این امر انجام شود تا نوبت به این گونه تصميم گيری ها 

نرسد�

برگرديم به بحث آيت الله صانعی� به دليل انتســاب 
خانوادگی که با ايشان داريد اين سؤال را می توانيد جواب دهيد 
که عموم مردم آقای صانعی را يک چهره جدّی می شناســند� 
جدّيتی که ايشان داشت و در چهره شان هم مشخص بود، آيا در 

خانواده هم ظهور و بروز داشت؟
حضرت امام در یكی از نامه ها ایــن موضوع را تأیيد كرده كه »تندخویی 
و عاقل«� تندخویی آقای صانعی در محيط كاری و شاید در بخش هایی 
از داخل خانواده، قابل انكار نيســت� اما به صورتی كه در محيط كاری و 
بيرون، ظهور و بروز داشت در خانواده به آن كيفيت نبود؛ اتفاقاً آدمی بسيار 
عاطفی بود� مرحوم حاج احمد آقا نقل می كرد كه اوائل انقلاب در یكی از 
سفرها با آقای صانعی و آقای لاهوتی یا آقای امام جمارانی، به جنوب كشور 
و بندرعباس رفتيم� این سفر بيش از زمانی كه بنا بود چند روز بيشتر طول 
كشيد و آیت الله صانعی سخت دلتنگ فرزندان خود شد مخصوصاً محسن 

كه آن زمان كوچک بود�
لذا ما در برگشت عجله كردیم تا ناراحتی ایشان فرونشسته باشد و به قم 
رسيدیم� در ماشين كه می آمدیم آیت الله صانعی ناگهان گریه كرد� حاج 

احمد آقا می گفت كه این گریه ایشان تعجب انگيز بود، لذا آیت الله صانعی 
گفته بود كه بسيار دلتنگ فرزندانم شدم مخصوصاً محسن�

آقای صانعی دل مهرباني داشــت و هيــچ وقت كينه از كســي به دل 
نمی گرفت؛ هر چند بــه افراد تندی می كرد اما در فاصله بســيار كمی، 
جبران می كرد� كارمندان بنياد 15 خرداد می گفتند ما دوست داریم آقا از 
ما ناراحت شود چون بعداً به نحو خيلی خوبی جبران می كند، ارزش دارد 

كه تندخویی كند و بعداً جبران كند�

به بنياد 15 خرداد اشاره کرديد� شما در اين نهاد کنار 
ايشان بوديد؟ اگر از همكاری خاطره ای داريد بفرماييد�

ایشان یک روز به من گفت كه مبلغ هفتاد ميليون تومان از امام پيش من 
است� امام به من فرموده كه »مایل هستم این پول هزینه نشود و از بين 
نرود بلكه سرمایه گذاری شود و از منافع آن، مستضعفين و نيازمندان با 
اولویت خانواده های شهدا اســتفاده كنند� دیگر خودتان می دانيد و من 
بيشتر از این دخالت نمی كنم� این پول در اختيار شما باشد هر طور صلاح 
می دانيد استفاده كنيد؛ موسسه یا شركتی تأسيس كنيد تا از این امكان 

برای این امور استفاده شود�«
آقای صانعی در مسائل مالی بســيار اهل احتياط بود و دوست نداشت 
به تنهایی متصدی كارهای مالی باشــد� لذا من به تنهایی وارد  نشد و به 
آقای كروبی گفت كه شــما هم در كنار ما باشيد� به بنده هم فرمود شما 
هم بيایيد تا جمع ســه نفره باشــيم� آقای كروبی و بنده اعلام آمادگی 
كردیم آقای صانعی اگر خواسته ای از كسی داشت، به او »نه« نمی گفتند� 
شخصيت وی این گونه بود و به طور طبيعی افراد تمكين می كردند� قرار 
شد موسسه ای در سازمان ثبت اسناد و املاک كشور ثبت كنيم، اهداف و 
چارت تشكيلاتی آن مشخص شده و برای نحوه بهره برداری از منبعی كه 
به وجود آمده، مؤسسه ماندگاری شود� اولين اقدام این بود كه اساسنامه ای 
نوشتيم؛ بزرگان و كارشناسان نظراتی داشتند كه در اساسنامه اعمال شد، 

لذا برای ثبت مراجعه كردیم�
آقای صانعی علاقۀ و دلبســتگی خاصی به قيام 15 خرداد داشــت، لذا 
پيشنهاد كرد كه هر چه تأسيس می كنيم اسم آن 15 خرداد باشد� برای 
نامگذاری در كنار 15 خرداد، گزینه های مختلفِ فرهنگی و اجتماعی و 
اقتصادی و اجتماعی مطرح شد كه نهایتاً ایشان گفت كه عنوان عام تر و 
تحت عنوان »بنياد« باشد و معلوم شود كه از نهادهای مولود انقلاب است� 
لذا بنياد 15 خرداد نامگذاری شــد و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و 

اجتماعی بودن آن را در اساسنامه ذكر كردیم�

علاقه ايشــان به 15 خرداد آيا به ايــن دليل بود که 
15خرداد سال 42 شروع نهضت امام خمينی و نقطه عطف انقلاب 
بوده است؟ يعنی عنوان 15 خرداد به نوعی باعث برجسته کردن 

آن مقطع تاريخی است�
بله، به همين دليل بود، چون ایشان قبل از 15 خرداد كنار امام بود و در 
جریان جزئيات دستگيری امام، قيام 15 خرداد، و تبعيد امام به تركيه و 
عراق قرار داشت� 15 خرداد به عنوان اولين جرقه انقلاب بود و امام فرمود 

آقای صانعی دل 
مهرباني داشت و 
هیچ وقت کینه 
از کسي به دل 
نمی گرفت؛ هر 

چند به افراد تندی 
می کرد اما در 

فاصله بسیار کمی، 
جبران می کرد.

اوقاف و امور خيريه بوده است� پايه گذاری مسابقات 
بين المللی حفظ قرائت و تفسير قرآن کريم در ايران� 
و هدايت و حضور فعال مديريتی در برگزاری 24 دوره 
از آن؛ تأسيس چاپخانه بزرگ قرآن کريم به اتفاق آيت 
الله امام جمارانی و همكاری متوليان موقوفات، تأسيس 
 دانشكده های علوم قرآنی در تهران و 12 شهرستان،
ايجــاد مرکز ترجمــه قــرآن مجيد بــه زبانهای 
خارجی، شناسائی، انتخاب و دعوت از قراء تراز اول 
کشور مصر برای اولين بار در نظام جمهوری اسلامی 
ايران و نماينده مقام معظم رهبری در امور دانشجويان 
خارج از کشور و��� از جمله ســوابق نظام زاده است� 

مشروح گفت و گوی با وی در پی می آيد:
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كه مبدأ نهضت ما 15 خرداد است� برخی می خواستند كه مبدأ نهضت را 
به قبل از آن بكشانند و جریان توده ای را برجسته كنند� لذا امام مقيد بود 
كه این موضوع را اعلام كند� در واقع می شود گفت مبدأ نهضت 13 خرداد 
بود چون در این روز امام در فيضيه سخنرانی كردند، دستگير شدند و در 
15 خرداد جریان برخورد در ورامين، تهــران و قم به وجود آمد و تعداد 

زیادی شهيد شدند�
لذا ایشان دوست داشت نام 15 خرداد به عنوان مبدأ نهضت باقی بماند� در 
دوره ای در مجلس زمزمه بود كه از تعطيلات كم كنند، اما به مجرد اینكه 
آیت الله صانعی شنيد كه 15 خرداد كاندیدای حذف است خيلی برآشفت 

و ناراحت شد و تا جایی كه توانست از این كار جلوگيری كرد�

برای جلوگيری از اين کار به مقامات نامه ای هم نوشت؟
یادم نيست ولی موضوع برای ایشان خيلی مهم بود�

اين قضيه را از چه مجرايی را پيگيری کرد؟
فكر كنم با نمایندگان مجلس صحبت كرد، چون در مجلس زمزمۀ این 
كار بود� شاید هم آقای كروبی در مجلس بود كه از طریق ایشان اقدام كرد�

آقای کروبی چه زمان از بنياد 15 خرداد جدا شد؟
در اساسنامه بنياد 15 خرداد نوشــتيم كه هيئت مؤسس، در ادامه كار 
هيئت امنا هستند� حاج احمد آقا نامه ای به ما نوشتند كه »حضرت امام 
مایل هستند سرپرستی بنياد برعهده آقای صانعی باشد و اگر چنانچه لازم 
است امام برای این كار حكم خاصی دهند به من اعلام كنيد كه امام حكم 
را صادر كند�« ما بررسی كردیم كه به عنوان هيئت مؤسس و هيئت امنا 
بتوانيم به آقای صانعی سرپرستی دهيم، اما به نظرمان رسيد كه این كار 
خيلی شایسته نيست چون بنياد 15 خرداد می خواهد یک نهاد انقلابی 
باشد و اگر حكم سرپرستی ایشان را حضرت امام بدهد از جایگاه بهتر و 
بالاتری برخوردار خواهد بود� لذا به حاج احمد آقا عرض كردیم كه حضرت 
امام حكم دهند بهتر است� به همين دليل، زیر نامۀ حاج احمد آقا را امضا 

و تأیيد كردیم�
حاج احمد آقا این نامه نوشتند كه »هيئت محترم بنياد 15 خرداد، پس 
از اهدای سلام، حضرت امام مدظله العالی امر فرمودند سرپرستی بنياد 
15 خرداد با برادر عزیز و باوفای مان جناب حجت الاســلام حاج شيخ 
حسن صانعی دامت افاضاته باشد و معظم له ایشان را بدین سمت منصوب 
نمودند� در صورتی كه این سرپرســتی نياز به حكم امام دارد اینجانب را 

مطلع نمایيد تا در این زمينه اقدام نمایم�«
ما زیر آن نوشتيم: »بسمه تعالی امریه حضرت امام مدظله به وسيله برادر 
بزرگوار حضرت حجت الاسلام آقای حاج سيد احمد خمينی مورد كمال 
تأیيد و اطاعت است�« این نامه به خط آقای كروبی بود و همه امضا كردند�
ما گفتيم اگر حكم هم باشد خيلی بهتر است� بعد از اینكه به حاج احمد آقا 

اعلام كردیم، امام به خط خودشان حكمی را صادر كردند�
این قضيه به 22 تيرماه سال ۶2 مربوط است یعنی اندكی بيش از دو سال 

از تأسيس؛ یعنی بنياد 15 خرداد سال ۶0 تأسيس شد� 

بنياد دو سال اول با هيئت مؤسس و هيئت امنا اداره 
می شد و از سال 62 امام به آيت الله صانعی به عنوان سرپرست 

حكم دادند�
بله� با اینكه جنگ تحميلی شروع شده بود، اما امام از تأسيس نهادی برای 
حمایت از محرومان غافل نبودند� امام توجه داشتند كه با وجود جنگ و 
مسائلی كه پيش می آید نياز است نهادهایی برای رسيدگی به محرومان 
تأسيس شــود� بنياد شــهيد و كميته امداد كارهای خودشان را انجام 
می دادند و بنياد 15 خرداد مكمل كارهای آن ها بود� در موارد خاص، بنياد 
وارد می شد و كمک های سنگين و بزرگی می كرد� مبلغ هفتاد ميليون 
تومان، سرمایه اول بنياد بود اما در ادامه دادگاه ها مجاز شدند اموالی كه 
مصادره می كنند را در اختيار بنياد قرار دهند� لذا بســياری از اموالی كه 
بعداً منشأ خدمات زیادی شد، مصادره شده از طرف دادگاه ها بود كه به 

بنياد داده شد�

خاطرم اســت که بنياد 15 خرداد مدرسه ساخته يا 
خدمات عمومی داشته است�

خانه بهداشت و مدرسه و ��� ساخت و خدمات زیادی داشت�

بعد از ارتحال حضــرت امام، مقــام معظم رهبری 
سرپرستی آيت الله صانعی را تأييد کردند؟

بعد از رحلت امام، حضرت آقا بيانيه عمومی دادند و در آن تأكيد كردند كه 
تمام كسانی كه از طرف امام منصوب بودند به وظائف خودشان عمل كنند 
و اجازه دادند مسئوليت شان تداوم داشته باشد� در آن بيانيه عمومی اسم 
بعضی جاها را بردند؛ از جمله سازمان اوقاف كه من و آقای امام جمارانی 
از طرف امام مأموریت و مسئوليت داشــيتم� لذا آیت الله صانعی كه هم 
نماینده امام بودند و هم سرپرستی بنياد 15 خرداد را داشتند به كارشان 
ادامه دادند� مسائل و مواردی كه پيش می آمد همان طور كه به امام منتقل 
می كردند به مقام معظم رهبری منتقل كردند؛ اگر به اجازه، پيشــنهاد، 
استفســار یا اذنی نياز بود نامه نگاری می كردند، برای نمونه برای افتتاح 
ســد 15 خرداد نامه نگاری كردند� همچنين درباره احداث خوابگاه های 

دانشجویی ویژۀ دختران قبل از اقدام اجازه گرفتند�
آیت الله صانعی درباره سد 15 خرداد به امام نامه نوشت كه چنين طرحی 
مطرح است و حق مردم قم است كه به مشكل آب آن ها رسيدگی شود 
چون مشكل آب آشاميدنی و كشــاورزی دارند� امام نيز تأیيد كرد و آن 
كار انجام شد� در خصوص عملكرد بنياد 15 خرداد كه نهاد اقتصادی هم 
محسوب می شود، یكی از اقدامات برای شفافيت گزارش هایی بود كه به 

امام و رهبری می دادند و اجازاتی كه می گرفتند� 

برای شفاف شدن فعاليت های اقتصادی بنياد 15 خرداد 
چه اقدامات ديگری انجام داديد؟

بنياد كار خود را با ســرمایۀ اوليه آغاز كرد و مقداری كه جلو رفت و توان 
مالی بيشتری پيدا كرد، به ارائه خدمات به صورت كلان پرداخت� ضمن 
اینكه به صورت موردی نمایندگی هایی در استان ها تأسيس� در برخی 
استان ها به وسيله مذاكره با امام جمعه و استاندار وقت، سرپرستی به ما 
معرفی می كردند كه به عنوان رئيس بنياد باشد و كارها توسط وی انجام 
می شد� آن زمان فروشگاه هایی تأسيس می كردیم و كالاهای مورد نياز 
جامعه را ارائه می دادیم� در زمان جنگ مشــكلات زیاد بود، حتی چادر 
مشكی مسئله بود لذا برای تأمين نيازهای خانواده ها، فعاليت ها زیادی 
می كردیم� ضمناً كارهای مدرسه سازی، خانه های بهداشت و خوابگاه های 

دانشجویی ویژه خواهران از اقدامات دیگر ما بود�
آقای راشد یزدی از دوســتان آقای خامنه ای است� تنها كسی است كه 
ســرش را پایين می اندازد و پيش آقا می رود� ایشان نقل می كرد كه یک 
روز نزد آقا از آقای صانعی صحبت به ميان آمد� من به مقام معظم رهبری 
گفتم: »آقای صانعی پای بنياد خوابيده است، اجازه نمی دهد از بيت المال 
چيزی تلف شود و چهار چشمی مواظب همه چيز است�« واقعا همين طور 
بود، به هيچ وجه رابطه ای عمل نمی كرد و برای اینكه مقررات رعایت و 

حفظ كند خيلی از دوستان خود را می رنجاند�

از زمانی که ولی امری به آيت الله خامنه  ای رســيد، 
ارتباط آيت الله صانعی با ايشان چگونه بود؟

آقای صانعی و آقای خامنه ای با هم دوست و صميمی بودند� آقای صانعی 
می گفت كه یادم است، در مســجد حجتيه كنار ستونی ایستاده بودیم� 
آقای خامنه ای وارد شد پيش من آمد و با هم صحبت كردیم� ایشان اخيراً 
از مشهد به حوزه علميه قم آمده بود� آقای خامنه ای به من گفت كه »آقای 
صانعی، درصد بالایی از این كه من حوزه مشهد را رها كردم و به قم آمدم، 
به خاطر شما بود� من دوست داشتم جایی باشــم كه شما در دسترس 
باشــی�« ایشــان با رهبر معظم انقلاب فوق العاده صميمی بودند� آقای 
صانعی می گفت: »من مقيدم حرمت آقای خامنه ای را در همه جا حفظ 
كنم�« لذا نقل می كرد، بعد از ارتحال امام اولين دیداری كه با ایشان داشتم 
و دو نفری بودیم، بر اساس تجربياتی كه خدمت امام داشتم توصيه هایی 
كردم و گفتم: »تا می توانيد جایگاه رهبری را پرجاذبه كنيد� یک دشمن 

آقای صانعی در 
مسائل مالی بسیار 
اهل احتیاط بود 
و دوست نداشت 
به تنهایی متصدی 

کارهای مالی 
باشد
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هم برای این جایگاه زیاد است و نباید یک دشمن هم داشته باشيد�« آقای 
خامنه ای هم حریم ایشان را بسيار حفظ می كرد�

رهبر معظم انقلاب نسبت به عملكرد بنياد 15 خرداد 
چه نظری داشتند؟ آيا در طول اين مدت انتقاد يا تعريفی از بنياد 

داشتند؟  
رهبر معظم انقلاب درباره افتتاح سد 15 خرداد و خوابگاه های دانشجویی، 
مطالبی مكتوب و از زحمات ایشــان تقدیر كردند� یعنی مشخص بود 
كه راضی بودنــد� ضمن اینكه اگــر گلایه ای بود به آقــای صانعی نامه 
می فرستادند و از ایشان می خواستند كه بررسی كرده و پاسخ دهند� ایشان 
هم بررسی می كردند، پاسخ می دادند و اكثر پاســخ ها قانع كننده بود� 
جاهایی حق با بنياد بود و برای رهبر معظم انقلاب، پاسخ قانع كننده بود�

یكی از نزدیكان مقام معظم رهبری كه مسئوليت و شهرت داشت از بنياد 
15 خرداد منزلی خریده بود، معامله تمام شده بود و پول خانه را داده بود� 
لذا بنياد باید امضا می كرد كه به نام طرف شود� آن زمان 500 هزار تومان 
پول زیادی بود� آقای صانعی به ایشــان گفته بود كــه 500 هزار تومان 
دیگر باید به بنياد بدهی� طرف با تعجب پاسخ داده بود كه »معامله تمام 
شده، نظریه مكتوب كارشناس وجود دارد، شرعاً شما فروختيد و باید به 
نام من كنيد�« آقای صانعی گفت: »به نام كردن، اختياری است كه من 
دارم می توانم به نام كنم، می توانم به نام نكنم� من به نام شــما نمی كنم 
مگر اینكه این مبلغ را بدهی«� وی با یكی از وزرا پشت سر آقا نماز خوانده 
بود� آن وزیر بعد از نماز خدمت آقا رفت و گفت: »آقای صانعی به باجناق 
ما خانه فروخته، معامله تمام شده اما باز هم مطالبۀ مبلغی برای بنياد 15 
خرداد می كند�« آقا فرموده بود كه »خوبی آقای صانعی به این است كه 
منافع بنياد را در نظر می گيرد� اگر چيزی گفته باید پرداخت كنيد�« لذا 

حق را به آقای صانعی داده بود�

نكاتی از ويژگی های اخلاقی، معاشرتی آقای صانعی که 
در مصاحبه اشاره نكرديد بفرماييد�

از ویژگی های آقای صانعی رازداری بود� این رازداری هم قبل از انقلاب 
برای حفظ نيروهای انقلاب مهم بود و هم بعد از انقلاب� امام به این نكته 
كاملًا توجه داشت لذا در بيان مسائل به هيچ وجه با آقای صانعی پرده و 
حاجبی نداشت؛ حضرت امام خيلی راحت همه چيز را به آقای صانعی 
بيان می كرد و مطمئن بود كه ایشان غربالگری می كند و اینگونه نبود كه 
هر چه از امام شنيده به این و آن بگوید� كما اینكه آیت الله صانعی در یكی 
از صحبت های خود گفت كه »امام چيزهایی به من فرمود كه من آن ها را 
نه در زمان حيات امام و نه بعد از ایشان، به هيچ وجه نخواهم گفت� رازی 

پيش خودم است و با خود به گور می برم�«

ایشان خيلی زیرک بود� نظر امام را می فهميد� اگر امام به نماینده خود، 
امام جمعه، وزیر یا نخست وزیری، نامه ای می داد؛ آقای صانعی نظر امام 
را می فهميد كه قبول یا رد می كند، جواب منفی می دهد یا جواب مثبت 
می دهد� قبل از انقلاب چند نفر از آقایان در منزل امام در قم نشسته بودند، 
یكی از آقایان عمامه اش را برداشته بود� آقای صانعی به بقيه اشاره كرده 
بود كه فلانی اشتباه بزرگی كرد، الان امام عصبانی می شود� اتفاقاً این اتفاق 
افتاد و امام ناراحت شــد� امام اجازۀ طرفداری خودش را به قيمت بردن 
حيثيت آبروی دیگران نمی داد� آقای صانعی نقل می كرد كه حضرت امام 
غير از دو خادم، همه ما را احضار كرد� همه آقایان آمدند و در خدمت امام 
نشستند� امام فرمود: »من مالک این خانه نيستم اما مالک منافع این خانه 
هستم� مالک نيستم چون مالک آن فرد دیگری است� مالک عين خانه 
نيستم ولی نحوه اســتفاده از اینجا برعهده من است، چون مستأجرم و 
اجاره آن را پرداخت می كنم� بنابراین، مالک منافع آن هستم و شرعاً اجازه 
دارم كه به شما این نكته را بگویم كه من به هيچ وجه راضی نيستم كه در 
این خانه پشت سر مراجع تقليد صحبت شود و حرفی زده شود� هر كه 
می تواند این موضوع را رعایت كند بماند و اگر نمی تواند با من رودربایستی 
نكند و برود�« ما همه اطاعت كردیم و گفتيم خدمت شما هستيم� ظاهراً به 
امام گزارشی رسيده بود كه كسی در دفتر، پشت سر مراجع سخنی گفته 
است� امام به هيچ وجه اجازه نمی داد این طور اتفاقات بيفتد و فوق العاده 
جدّی بود� یا به گوش امام رسيده بود كه پول تلفن دفتر زیاد شده است� 
امام به اعضای دفتری مكتوبی نوشت كه شرعاً استفاده از تلفن در كارهای 
شخصی مشروع نيســت و فقط تماس های ضروری باشد كه مربوط به 

بيت المال و امور كشور است� امام در این مسائل خيلی جدی بود�
آیت الله صانعی داستان دیگری دارد كه خيلی جالب است� احمد سكوتوره 
و عده ای از روسای جمهور كشورهای اسلامی به ایران آمدند، با امام دیدار 
كردند تا برای برای ختم جنگ وساطت كنند� در سفری كه این ها آمدند، 
احمد ســكوتوره مقداری آناناس برای امام آورده بود� آقای صانعی یک 
دانه از آن را به امام نداد و بين اعضای دفتر پخش كرد� من زیاد به دفتر 
امام می فتم و در دادستانی به آقای قدوسی هم كمک می كردم� آیت الله 
صانعی از آناناس ها برای خودش برنداشت و من هم نداد� این را به گوش 
امام رسانده بودند كه آقای صانعی از آناناس ها یک دانه هم به شما نداده 
است! امام وقتی آقای صانعی را می بيند توضيح می خواهد كه جریان چه 
بود؟ ایشان به امام گفته بود كه من صلاح ندانستم� امام پرسيده بود كه چرا 
صلاح ندانستی سهم ما را بدهی؟ ایشان گفته بود كه من مطمئن نبودم 
كه در یكی از این ها آمپولی تزریق نكرده باشند� این احتمال و لو ضعيف 
باشد، ولی عقلا به آن ترتيب اثر می دهند و من صلاح ندانستم كه یكی 
از آن ها را بخورید� امام سوال كردند كه چرا به بقيه اعضای دفتر دادی؟ 
آیت الله صانعی گفته بود: بقيه به جهنم! »سر خم به می سلامت شكند اگر 

صبویی« امام باید محفوظ باشد� امام هم خندیده بود�

چرا برای خودشان و شما کنار نگذاشتند؟
برای اینكه متهم نشود، چون در مسائل مالی احتياط می كرد و در منافع 

شخصی خودش را محروم می  كرد�
بســياری از اوقات، مقامات هدایایی برای امام می آوردند مثل انگشتر، 
تسبيح كه چيزهای عادی نبود و نفيس بود� آقای صانعی می گفت: من 
هيچ وقت به هيچ یک از این ها طمع نكردم� اما اگر امام، چيزی به آقای 
صانعی هدیه می داد آن را می پذیرفت� چند انگشتری كه از ایشان باقی 

مانده كه یكی از آن ها را امام به ایشان هدیه كرده است�

ايشان از ابتدای نهضت، همراه امام بود و تا آخر عمر 
عضو مجمع تشخيص بود و مسئوليت بنياد 15 خرداد را داشت� 
شايد برای مردم سوال باشد که درآمد شخصی ايشان از کدام 

منبع بود؟ 
آیت الله صانعی استخدام بنياد 15 خرداد بود و مثل كارمندان دیگر تابع 
امور اداری آن جا بود� ایشان استخدام بود و حقوق ماهانه می گرفت� بعد از 
اینكه بازنشست شد بعد از مدتی حقوق بازنشستگی را از سازمان تأمين 

اجتماعی دریافت می كرد�

آقای صانعی علاقۀ 
و دلبستگی خاصی 
به قیام 15 خرداد 

داشت، لذا پیشنهاد 
کرد که هر چه 

تأسیس می کنیم 
اسم آن 15 خرداد 

باشد
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بلد نبود یک کلمه هم دروغ بگوید 
روايت آيت الله مسعودی خمينی از سلوک آيت الله صانعی

آيت الله علی اکبر مسعودی، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، آيت الله صانعی را شخصيتی توصيف می کند که »سر سوزنی زبانش کار نمی کرد و اين 
گونه نبود که از خودش تعريف کند که من چه ها کردم، اصلًا اين خصوصيت را نداشت� امام هم افرادی که زبانشان را حفظ می کردند، دوست می داشتند�« 
البته آيت الله اضافه می کند که همه اطرافيان امام اين گونه بودند و از بيت ايشان به ديگران چيزی بروز نمی دادند و تاکيد دارد  که آيت الله صانعی از افراد 

صد در صد مورد اطمينان امام بود�

ابتدا بفرماييد از چه سالی و چگونه با آيت الله شيخ حسن صانعی 
آشنا شديد؟ 

آشيخ یوسف و آشيخ حسن صانعی، دو برادر از روستای جرقوئيه اصفهان بودند� 
آن گونه كه آن زمان می گفتند، پدرشان از اوتاد بود� این دو برادر به قم آمدند و 
طلبه شدند� آشيخ یوسف از نظر درسی بيشتر كار كرد و از لحاظ علمی از آقایان 
بزرگ قم بود� من چند سال قبل از آقای شيخ حسن صانعی، در دستگاه امام بودم� 
علت این بود كه من اهل خمين بودم و وقتی تابستان ها به خمين می رفتم بيشتر 
روزها را با آقای پسندیده هم صحبت بودیم و رفت و آمد داشتيم� آقای پسندیده 
گاهی نامه ها، كاغذها و چيزهایی را كه برای امام می فرستادند به من می دادند 
تا به امام برسانم� نحوۀ آشــنایی من با آقای{امام} خمينی این گونه بود كه با 
مرحوم آقا مصطفی آشنا و رفيق بودم و امام هر سال در ایام فاطميه، سه روز روضه 
می گرفتند� یک روز حاج آقا مصطفی به من گفت كه روضه حاج آقا الان شروع 
می شود و ما یک نفر می خواهيم كه به شركت كنندگان چای بدهد� گفتم كه من 
آماده ام و پرسيدم كه چه كسی چای را آماده می كند؟ آقا مصطفی گفت كه من 
چای آماده می كنم� من گفتم: یک نفر پيدا كنيد كه استكان ها را تميز كند و من 
هم چای می دهم� لذا آشيخ علی تهرانی هم آمد و استكان ها را تميز می كرد� امام 
پای روضه می نشســت و یكی از آقایان روضه خوانی می كرد كه امام آن روضه را 
بسيار دوست داشت� یک چای هم در زمان  خاصی به امام می دادیم� روزهایی كه 

ایشان بيرونی می نشست من هم می رفتم� 
چند سال كه گذشت برادران صانعی به دفتر امام آمدند؛ اینكه قبلًا با امام آشنا 
بودند یا همان زمان آشنا شدند، یادم نيست� حضور آشيخ حسن صانعی در دفتر 
امام قبل از شــروع نهضت بود� یعنی زمانی بود كه لایحــه انجمن های ایالتی و 
ولایتی از طرف دولت وقت ارائه شد و امام مقابل آن ایستاد� در مسير مبارزه، امام 
اولين نامه  را به آقای محلاتی در شيراز نوشــتند، امضا كردند و به من دادند كه 
شما این را ببر و به فلان آقا بده، كه یادم نيست پسر ایشان بود یا فرد دیگر، تا به 
آقای محلاتی برسانند� آن  واسطه هم نامه را به آقای محلاتی رسانده بود� امام در 
آن نامه آورده بودند كه »به داد اسلام برسيد، اسلام در خطر است، قرآن در خطر 
است و ائمه)ع( در خطر هستند�« حضرت امام همين مطالب را در سخنرانی های 

مهم خود هم می فرمودند� 
از اینجا تقریباً انقلاب شروع شد� در ضمن انقلاب، حدود یک سال و نيم یا نزدیک 
دو سال گذشت كه آشيخ یوسف و آشيخ حســن نزد امام آمدند و آنجا خدمت 
آشيخ حسن صانعی رسيدم� به آقای صانعی عرض كردم كه شما بيا با ما همكاری 
كن و خدمت امام برویم� آقای صانعی گفت: »من با آقا آشنا هستم و ایشان من را 
می شناسند چون آقای خمينی پدرم را می شناختند�« من گفتم: »بهترین كار این 
است كه شما بيایيد و قسمتی از كارهای آقا را انجام دهيد�« آشيخ حسن گفت: 
»بله، ایشان هم فرمود كه در خانه ما باش�« لذا از آنجا با آقایان صانعی آشنا شدم� 
كارها خود به خود تقسيم شده بود� عده ای از كارهای امام را آقای صانعی انجام 
می داد و برخی از كارها را من انجام می دادم� البته بعضی از آقایان دیگر هم بودند 
كه كارها به آن ها سپرده می شد ولی شيخ حسن بسيار انسان سالمی بود و چيزی 
برای خود نمی خواست � امام هم از این جهت ایشان را بسيار دوست داشت و امام 

كارهای خصوصی را به آقای صانعی می سپرد� 
 آقای صانعی شخصيتی بود كه سر سوزنی زبانش كار نمی كرد؛ اینگونه نبود كه 
از خودش تعریف كند كه من چه كردم، اصلاً این خصوصيت را نداشت�  امام هم 

افرادی كه زبانشان را حفظ می كردند، دوست می داشتند�  ما هم این گونه بودیم 
و از دستگاه امام به دیگران چيزی نمی گفتيم� لذا امام مقيد بود كه از داخل منزل 
چيزی بيرون نرود، این كه خدای نكرده درباره امام دروغ یا راستی گفته شود، امام 
رضایت نداشت� آقای صانعی شخصيتی بود كه هر اتفاقی می افتاد، سر سوزنی با 
كسی حرف نمی زد� یک روز امام لب حوض آمدند و می خواستند وضو بگيرند، 
فرمودند كه »آقای صانعی كجاســت؟ بگویيد بياید�« من گفتم: »آقای صانعی 
نيامده اند�« ایشان فرمودند: »آقای صانعی را پيدا كنيد و بگویيد كه كارش دارم�« 
امام برخی كارهای خاص را به آقای صانعی می گفتند و برخی از كارهای خاص را 
به من می گفتند� برای نمونه برخی نامه ها برای آقای شریعتمداری یا سایر آقایان 
را من می بردم و جواب می گرفتم� از طرف دیگر برخی از كارهای داخلی و خاصی 
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كه امام داشتند بر عهده آقای صانعی بود� 
علی ایحّال، آقای صانعی از افراد صد در صد مورد اطمينان امام بود�

بعد از تبعيد امام به نجف، آشيخ حسن صانعی کجا بود 
و چه کار می کرد؟ 

آیا ایشان به نجف هم رفت؟ نه، آشــيخ حسن در قم بود و غير از امام 
برای كسی كاری نمی كرد� من با وضع بسيار عجيبی به نجف رفتم� 
اول به آبادان رفتم، از آبادان یک ماشين شبانه من را به لب شط رساند، 
با یک قایق از شط به عراق رفتم اما هر چه كردم من را به بصره نبردند 
لذا به فاو رفتم� آنجا قضایایی پيش آمد كه شكر خدا اتفاقی نيفتاد و 
زنده ماندم و در نهایت خدمت امام در نجف اشرف رسيدم� امام در را 
كه باز كردند؟ پرسيدند: »شما هم قاچاق آمدید؟« عرض كردم: »بله 

آقا« فرمودند: »دیگر نباید قاچاق بيایی« من هم گفتم: »چشم«�
 آشيخ حسن صانعی به تمام معنا مورد توجه امام بود و هر كس هم 
با ایشان طرف می شد یک كلمه حرف از ایشان نمی توانست بشنود 
كه امام چه گفت؟ كجا رفــت؟ آقا چه كار كرد؟ بعــد از فوت آقای 
بروجردی، علمای قم برای اینكه در بــاره حوزه علميه كاری كنند، 
جلســه تشــكيل دادند و آقای خمينی را هم دعوت كردند� بعد از 
برگشت آقای خمينی، آقای اشــراقی داماد ایشان سوال كردند كه 
جلسه شما با آقایان علما چه شد؟ امام فرمود: »الحمدلله آقایان تقبل 
كردند كه شهریه طلبه ها را بدهند� من كه پولی در اختيار ندارم كه 
بخواهم شهریه بدهم ولی آقایان می دهند�« بعد از چهار یا پنج روز از 
این قضيه، آقای غيوری آمد، گفت كه می خواهم خدمت آقا برسم و 
خدمت آقا رسيد� ایشان پانزده هزار تومان سهم امام به حضرت امام 
دادند� من و آقایان صانعی و اشراقی هم آنجا بودیم� امام رسيدِ پانزده 
هزار تومان را نوشــتند، به آقای غيوری دادند و بدون اینكه پول را 
بردارند، فرمودند: »آقای صانعی و آقای مسعودی، دو نفری 15 هزار 
تومان را بگيرید، ببرید در مدرسه حجتيه و به هر طلبه ای پنج تومان 
بدهيد�« آقای اشــراقی گفتند كه »آقا! صبر كنيم�« امام فرمودند: 
»برای چه صبر كنيم؟ این دو نفر 15 هزار تومان را ببرند و بين طلاب 
مدرسه حجتيه كه در اتاق ها ساكن هستند، تقسيم كنند�« ما رفتيم 
و به هر طلبه ای كه ساكن مدرســه حجتيه بود 5 تومان دادیم و دو 
هزار تومان اضافه آمد� دو هزار تومان را آوردیم و به امام دادیم� ایشان 
گرفتند و به خانه رفتند� امام بعد از مدتی یــک یا دو تومن به من و 

آقای صانعی دادند� 
آقای صانعی بســيار مورد علاقه امام بود و امام هم بســيار دوستش 
داشــت� در اوقاتی كه آقای خمينی به یيلاقــات می رفتند، گاهی 
آقای شيخ یوسف صانعی و گاهی آقای آشيخ حسن، امام را همراهی 
می كردند� امام گاهی در تابستان به امامزاده قاسم می رفتند و یک روز 
من و آقای مصباح، آنجا خدمت ایشان رفتيم� آقای صانعی مرد بسيار 
خوبی بود� آقایان صانعی، پسران آقایی بودند كه از هر نظر مورد پسند 
بود� آشيخ حسن بسيار انسان سالمی بود، امام ایشان را می شناخت و 

اظهار علاقه می كرد� 

با آقای مصباح در امامزاده قاسم خدمت امام برای چه 
کاری رفته بوديد؟ 

من با امام درباره كتاب هایی كه نوشته بودند، بسيار صحبت می كردم� 
به ایشان می گفتم كتابی كه نوشــته اید را بدهيد تا چاپ شود� امام 
می گفت: »من برای چاپ كتاب، پول نمی دهم�« آقایی اهل تهران كه 
از رفقای ما بود به من گفت: »شما كتاب مكاسب امام را بگير و به من 
بده تا آن را به هزینه خودم چاپ كنم�« من هم به امام عرض كردم كه 
شما كتاب مكاسب را بدهيد، می خواهند چاپ كنند� ایشان آوردند، 
من كتاب را باز كردم اما پایان كتاب دیدم كه چيزی ننوشته اند� عرض 
كردم: »آقا این كتاب را مگر شما ننوشته اید؟« فرمودند: »بله�« عرض 
كردم: »امضا كنيد�« فرمودنــد: »امضا نمی خواهد�« من قدری صبر 
كردم و به ایشــان عرض كردم: »اگر كســی می خواهد این كتاب را 
مطالعه كند و بگوید كه فلانی اشتباه كرده یا درست گفته، باید بداند 
نویسنده آن كيست�« لذا ایشان امضا كرد و مهرشان را زد كه اگر كسی 

اشكال كند، بگوید من از نویسنده این كتاب اشكال می كنم� 
من كتاب طهارت امام را با مشــكلات زیادی چاپ كردم، حتی پول 
نداشتم و به آقای پسندیده گفتم كه به من پول قرض بده اما نداد� من 
فرشی داشتم كه آن را فروختم و كتاب طهارت امام را چاپ كردم� یک 
مقدمه دو یا یک صفحه و نيم صفحه ای در باره كتاب به زبان فارسی 
نوشته بودم� به آقای مصباح گفتم این كتاب به عربی است، شما عربی 
می دانيد، مقدمه ای كه به فارسی نوشتم را به عربی ترجمه كنيد كه 
ایشــان این كار را انجام داد� با آقای مصباح خدمت امام در امامزاده 
قاسم رفتيم و عرض كردم كه كتاب طهارت شما را می خواهيم چاپ 
كنيم، مقدمه فارسی آن را من نوشتم و آقای مصباح آن را به زبان عربی 
ترجمه كرده است� من در مقدمه كتاب آقای حاج شيخ عبدالكریم را 
حضرت آیت الله آقای شيخ عبدالكریم حائری یزدی نوشته بودم� امام 
برافروختند و گفتند : »آیت الله؟! ایشان آیت الله العظمی و بزرگی در 
علم بودند�« حضرت امام به آقای مصباح رو كردند كه درستش كنيد 

و آیت الله العظمی باشد� ما هم این كار را كردیم�

بعد از تبعيد امام به نجف، نقش آيت الله صانعی در اداره 
دفتر امام در قم چگونه بود؟ 

بعد از اینكه امام به نجف تبعيد شدند آقای پسندیده تمام امور را در 
قم در اختيار گرفتند و آشيخ محمد صادقی هم بودند� بعضی،  دیگر 
كار زیادی نداشتند چون آقای خمينی مسائلی داشت كه نباید همه 
بفهمد و بداند و یک نفر را برای این جهت می خواســت� به دفتر امام 
می آمدیم، می نشستيم و می رفتيم، و اگر كسی می آمد از او پذیرایی 
می كردیم� مدتی این گونه بود و بعد هم دو یا سه نفر از تهران آمدند� 
من زمانی كه در تهران بودم امام فرمودند: »كجا را دوســت داری؟ 
می خواهی قم بمانی یا تهران؟« من گفتم: »آقا، من تهران را دوست 
ندارم و می خواهم در قم باشم�« ایشــان گفتند: »حالا كه تهران را 
دوست نداری، به قم برو و از آقای اخوی حفاظت كن� هر چه می توانی 

صانعی بلد نبود 
یک کلمه دروغ 
بگوید، برای آن 

مرحوم غیبت معنا 
نداشت. لبش را 
برای هیچ کسی 

باز نمی کرد، همه 
چیزها در دلش بود 
هر چه می گفتید، 

می گفت: 
»ان شاءالله خوب 

است، درست 
می شود.« امام 

این ویژگی وی را 
دوست داشت
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كارهای اخوی را انجام بده� روزها یكی دو ساعت با ایشان باش و اگر كار داشت 
انجام بده�« من به طور كلی تهران را تــرک كردم، به قم آمدم و در خدمت آقای 
پسندیده بودم� آقای صانعی به دفتر امام گاهی می آمد و می رفت؛ كار آنچنانی در 
منزل نداشت� امكان داشت در بيرون كاری داشته باشد اما در منزل كاری نداشت� 

به ويژگی های شيخ حسن صانعی به صورت فهرست وار اشاره 
کنيد� 

اولاً: لبش را برای هيچ كســی بــاز نمی كرد، همه چيزها در دلــش بود هر چه 
می گفتيد، می گفت: »ان شاءالله خوب است، درست می شود�« امام این ویژگی وی 
را دوست داشت� دوماً: كاری كه به وی می سپردند دنبال می كرد تا درست شود، 
آن كار را به كسی واگذار نمی كرد و خودش دنبال كار را می گرفت� آشيخ حسن 
سلامت نفس داشت و امام هم این را متوجه بود و برای امام هر چه می توانست 
انجام داد� كه بگوید فلانی چه كار كرد� مقام معظم رهبری در پيام تسليت خود به 
خردمندی آن مرحوم اشاره كرده است� بله، ایشان بسيار آدم عاقل و توداری بود؛ 
هر چه داشت به هر كسی نمی گفت� امام این اخلاق را دوست داشت كه مسائل 

مختلف بيت و دفتر را به دیگران نگویيم
� آقای صانعی جزو نفرات اول بيت امام بود� ایشان صد درصد مورد اطمينان امام 
بود به گونه ای كه اگر امام صد ميليون دلار به ایشان می داد، اصلًا سوال نمی كرد 

كه این مقدار پول از كجا آمده است� 

در پايان اگر خاطره ای از آن مرحوم داريد بفرماييد�
 من با آقای خلخالی دعوا كردم، داد و بيداد ما بلند شد و وی را از دفتر امام بيرون 
كردم� به امام هم عرض كردم كه من دیگر به دفتر شما نمی آیم! آقای صانعی پيش 
من آمد و گفت كه آقا می فرمایند: »مگر آمدن به خانه من را حرام می دانی؟ چرا 
نمی آیی؟« خدمت امام رسيدم و عرض كردم: »من خاک این خانه را می بوسم اما 
آقای خلخالی آدم بسيار بدجنسی است و باید از اینجا بيرون برود�« امام فرمود: 

»آقا! باید با همه افراد تعامل داشته باشيد� ایشان این جوری است اما شما اینجا 
را ترک نكن؛ به ایشان می گویم سالم باشــد�« من عرض كردم كه باید ایشان را 
بيرون كنند برود� امام فرمود: »اگر ایشــان بيرون برود، بد می شود و مشكلاتی 
پيش می آید�« در این قضيه آقای خلخالی حتی هفت تير كشيد تا من را بكشد� 

من هم گفتم كه بكش!
خاطره دیگر این كه ما یک سال ماه محرم به ميمه اصفهان برای روضه خوانی و 
تبليغ رفتيم� هر جا رفتيم راهمان ندادند� نزدیک های شــب شد كه به یک نفر 
گفتيم كه اینجا برای منبر و روضه آمده ایم� وی گفت: »اینجا روضه موضه نداریم!« 
گفتيم: »شب چه كار كنيم؟« گفت: »شب به خانه من بيایيد�« شب به خانه وی 
رفتيم� خانه آن مرد، دو اتاق بيشتر نداشــت� در یک اتاق زن و بچه اش خوابيده 
بودند كه باید از آن رد می شدیم و به اتاق بعدی می رسيدیم� من گفتم: »آشيخ 
حسن برویم؟« وی گفت كه برویم، گرسنه هم هستيم و چيزی نخورده ایم� وقتی 
وارد خانه شدیم باید مواظب می شدیم تا پای خود را روی افرادی كه خوبيده اند 
نگذاریم� صاحب خانه می خواست كبریت را روشن كند تا اتاق روشن باشد اما هر 
چه گشت، كبریت را پيدا نكرد� لذا داد می زد كه »حسنعلی جون كبریت چطور 
شد؟« من هم گفتم: »حسن آقا كبریت چطور شــد؟« وی گشت تا كبریت را 
پيدا كرد� یک كبریت زد، ما به اتاق رفتيم و استراحت كردیم، در حالی كه شام 
نخورده بودیم و چيزی به ما ندادند� صبح هنوز هوا روشن نشده بود كه از آن خانه 
بيرون رفتيم بدون اینكه صبحانه بخوریم� به آشيخ حسن گفتم: »از گرسنگی 
می ميریم، پول هم داریم، برویم چيزی پيدا  كنيم و بخوریم�« خلاصه جایی پيد 
كردیم، نان و پنيری گرفتيم و خوردیم� من گفتم: »آشــيخ حسن سوار ماشين 
شویم و به قم برویم� ما جزو این چيزها نيستيم و كسی هم به ما پره نمی دهد�« 
لذا به قم برگشتيم� از آن به بعد وقتی به هم می رسيدیم، می گفتيم: »حسنعلی 
جون كبریت چطور شد؟« آقای صانعی را خدا بيامرزد، از رفيق های خيلی خوب 

برای من بود�
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 شيخ زهدفروشی نكرد
گفت و  گو با مجيد انصاری که آيت الله صانعی را 

زاهد واقعي و سختگيردر خرج  بيت المال مي خواند

حجت الاسلام و المسلمين مجيد انصاری در خصوص شخصيت آيت الله صانعی می گويد: ايشان در بنياد درباره بيت المال بسيار سختگيرانه عمل می کرد� 
اگر بقيه جاها را رصد کنيد می بينيد در مجموعه ای که تحت پوشش نهادهای نظارتی رسمی مثل ديوان محاسبات نيست و مسئول آن درباره نحوه و محل 
مصرف اختيار تام دارد، آن جا را تيول دوست و رفيق و قوم و خويش می کند� اما درباره آقای صانعی اصلًا اين خبرها نبود و بنياد 15 خرداد محل رفيق  بازی 

و قوم و خويش بازی ايشان نبود�  مشروح گفت و گو با عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پی می آيد�

در آســتانه چهلمين روز رحلت آيت الله شــيخ حسن صانعی 
هستيم� در ابتدا به کيفيت آشــنايی و مهمترين ويژگی های ايشان اشاره 

کنيد�
ضمن ابراز تأسف از درگذشت یار بســيار دیرین و صدیق حضرت امام، ایشان از 
معدود یاران و شاید یگانه یار حضرت امام به لحاظ قدمتِ ارادت و خدمتگزاری 
به شخص امام و مكتب و انقلاب امام خمينی و مردم ایران بود� از این كه ایشان 
از ميان ما رفتند، متأسف هستيم و تأسف مضاعف از اینكه آیت الله شيخ حسن 
صانعی، گنجينۀ اسرار تاریخ انقلاب و شخص امام بود، اما فردی كم سخن و كتوم 
بود و در بيان مطالب، روانی لازم را نداشــت� در نتيجه آن مقداری كه ایشان از 
مسائل مهمی كه مطلع بود و می توانســت برای نسل های آینده و آینده انقلاب 

راهگشا باشد، ثبت و ضبط نشده است�
در جلسات دوستانه و هر جا كه خدمت ایشــان بودیم، به مناسبت هر امری كه 
پيش می آمد؛ خاطره ، حرف و دیدگاه ناب از امام بيان می كرد چون در بسياری از 
موارد، غير از ایشان و امام فرد دیگری حضور نداشت� لذا خيلی متأسفم چند سال 
قبل كه هنوز در نشاط بود و آمادگی بيشتری داشت، اگر راهی پيدا شده بود كه 
خاطرات ایشان به صورت منظم، منسجم، تاریخ مند و ضابطه مند ضبط می شد، 
شاید امروزه چندین جلد كتاب خاطرۀ ناب و كمتر شنيده شده از امام داشتيم كه 
از آن محروم شدیم� برای ایشان علوّ درجات را آرزو دارم و به خاندان مكرم ایشان 
و بيت امام مجدداً تسليت عرض می كنم؛ چون ایشان از اول تا آخر، از استوانه های 

این بيت و دفتر رفيع بود�
آشــنایی ما با جناب آقای صانعی مثل بســياری از مردم ایران از طریق بيت و 
دفتر حضرت امام بود� قبل از انقلاب با ایشان آشنایی نداشتم اما بلافاصله بعد از 
پيروزی انقلاب و استقرار حضرت امام در قم، جناب آقای صانعی در جوار ایشان 
بودند� بنده به دليل ارادت ورزی عاشقانه به حضرت امام، گاهی شرفياب می شدم 
و امام را می دیدم؛ دیدار با امام بيشتر از طریق اخوی بود و آشنایی ما با آیت الله 
صانعی از طریق دفتر حضرت امام شروع شــد� زمانی كه ایشان بنياد 15 خرداد 
را تأسيس كرد و من نماینده مردم شهرســتان زرند كرمان در مجلس بودم، به 
مناســبتِ كارهای بنياد و راه اندازی واحد بنياد در شهرســتان زرند و بعدها در 
استان كرمان با هدف كمک به مردم در شرائط خاص آن سال ها، بيشتر با جناب 

آقای صانعی آشنا شدم�

از شكل گيري مجمع روحانيون مبارز بگوييد�
از طرف دیگر در یک نهاد و تشكيلات سياســی همراه هم بودیم� در سال ۶7 با 
راهنمایی و مشاوره مرحوم حجت الاسلام سيد احمد آقا خمينی و ابتكار عمل 
چند نفر از یاران صدیق حضرت امام مثل آقایان كروبی، امام جمارانی، موسوی 
خوئينی ها و در مرحله بعد جناب آقای خاتمی و دوستان، مجمع روحانيون مبارز 
شكل گرفت كه جناب آقای صانعی از اعضای مؤسس آن بود و بعد از تأسيس این 
نهاد، در جلسات هفتگی یا دو هفته یک بار حضور داشت� آشنایی سياسی و كاری 
در قالب مجمع روحانيون مبارز ادامه پيدا كــرد؛ البته جناب آقای صانعی مثل 
مرحوم دعایی به مقتضای فعاليت و كارهایی كه داشتند از یک مقطعی، استعفا 
ندادند اما عملًا در جلسات مجمع حضور نداشــتند� چند نفر از اعضای مؤسس 
مجمع، مثل آقای جلالی خمينی بنا به مقتضای زمان، مسئوليت ها یا مشكلاتی 
كه داشتند به تدریج به جلسات مجمع نيامدند و افراد دیگری عضو مجمع شدند 

و فعاليت آن ادامه دارد�
علاوه بر مجمع روحانيون مبارز، افتخار همــكاری و همراهی من با جناب آقای 
صانعی در مجمع تشخيص مصلحت بود� از سال 83 یا 84 كه بنده عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام شدم و جناب آقای صانعی به عضویت مجمع درآمدند، 
ما خدمت ایشان بودیم� ایشان در كميسيون ها و صحن مجمع حضور داشتند، از 
این رهگذر ارتباط كاری ما بيشتر شد، با سبک برخورد و اخلاق ایشان آشنا شدیم 
و از گنجينۀ اسرار و دانشی كه از امام و تاریخ نهضت داشتند با تأكيد بر كتومی و 
كم سخن بودن، كم و بيش بهره مند می شدیم� از زمانی كه منزل آقای صانعی در 
جماران مستقر شد، نشست های ادواری با دوستان جماران داشتند و كم و بيش 
در جلسات طولانی با دوستان می نشستيم� این جلسات نسبت به جلسات رسمی، 
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بيشتر مفيد بود؛ چون دوستان مختلف ایشان حضور داشتند، بحث ها 
متفرق بود و در هر موضوع جنــاب آقای صانعی مطالبی برای گفتن 
داشت و از ایشان استفاده می كردیم� می شود گفت به صورت رسمی 
در مجمع تشخيص یا غيررسمی در نشست ها و گعده های خودمانی با 

جناب آقای صانعی مأنوس بودیم.

با توجه به شناخت و معاشرت  گرمی که به آن  اشاره 
کرديد، ايشــان از چه چيزهايی رنج می برد و چه مسائلی برای 

ايشان دردآور بود؟
این گونه نبود كه با ایشان درباره مســئله خاص و موضوعاتی از این 
قبيل سخن بگویيم� در جلسات مختلف، به تناسب مسائل یا حوادث 

روز و یا بحثی كه مطرح می شد خود به خود واكنشی داشتند.
من ایشان را نســبت به شــخص امام فردی مؤمنِ تمام عيار، توأم با 
تعصب ایمانی یافتم� وفاداری ایشان واقعی بود نه صوری� عشق به امام، 
دفاع از امام، ایمان به شخص امام، و راه و انقلاب امام، در وجود ایشان 
نهادینه شده بود و صوری نبود� عشق به امام از عمق جان با وجود وی 
عجين شده بود� آقای صانعی قبل از نهضت در خدمت امام بود� تاریخ 
جذب ایشــان به محضر امام به قبل از شروع نهضت برمی گردد� این 
تعبير حضرت امام كه آقای صانعی »هنوز سبزه ای بر گونه نداشت« 
نشــان می دهد كه از نوجوانی و اوایل طلبگی در خدمت امام بود� از 
الطاف و نعمت های معنوی خداوند و هدایت های الهی این است كه 
استاد خوب را بر سر یک سالک قرار می دهد� توفيق الهی شامل حال 
آقای صانعی شد كه در مسير زندگی خود، ملازم و همراه عالی ترین 
شــخص به لحاظ مدارج اخلاقی، عرفانی، عرفــان عملی و نظری، و 

مرجع و فيلسوف شود�

چه شد که آقای صانعی اين توفيق را پيدا کرده که در 
خدمت امام قرار گرفت و جذب ايشان شد؟ 

امام ویژگی هایی داشت كه برای افراد اهل دل یک جلسه كافی بود تا 
عاشق ایشان شوند� بسياری از افراد در یک لحظه دیدار با امام، عاشق 
ایشان شدند و جان خود را فدای امام كردند� برخی ندیده عاشق وی 
شدند؛ شاید بتوان گفت كه بيش از نود درصد خيل عظيمی از شهدا و 
مردم ایران كه بعدها به مثابه قطره های یک دریای خروشان درآمدند 
و انقلاب عظيم اسلامی را سامان دادند و به پيروزی رساندند، امام را از 
نزدیک ندیده بودند� البته مردم بعد از پيروزی انقلاب و ملاقات ها، امام 
را دیده اند، ولی 14 سال از ایشان دور بودند� نسل جوان و افرادی كه 
جذب امام و عاشق ایشان شدند عشق خالص و نابی داشتند كه تا پای 
جان، پيمان همراهی بستند و در این عشق در دوران انقلاب، مبارزه 
با رژیم ستم شاهی و جنگ تحميلی، صادقانه آزمون پس دادند� این 
یک پدیدۀ كم نظير بلكه بی نظير تاریخی با این وسعت و كيفيت است�
آقای صانعی از نوجوانی در خدمت این خورشــيد تابان و مغناطيس 
بزرگ قرار گرفت، تا پایان عمر با بركت حضرت امام در كنار او بود و 
از سرچشمه جوشان نور و فيض و هدایت، بهره مند شد� ایشان بسيار 

فداكار بود، هر جا كه احساس می كرد به شخصيت، راه و اندیشه امام 
خدشــه و خللی وارد شده است واكنش متناســب با وضعيت نشان 
می داد؛ در جلسات گاهی برمی آشفت، از كوره درمی رفت و ناراحت 
می شــد� من این حالت ها را در مجمع تشخيص بيشتر می دیدم كه 
گاهی در اخبارِ روز بی مهری هایی در بــاره یاران و بيت امام می دید، 
خيلی متأثر و متأســف می شــد� این وفاداری صرفاً تا زمان حيات 
حضرت امام نبود، ایشان بعد از ارتحال امام، همان اخلاص و تواضع را 
به بيت حضرت امام و مرحوم حاج احمد آقا داشت و در رفت و آمد و 
همراهی، وفادارانه در كنار و خدمت ایشان بود� بعد از فوت حاج احمد 
آقا همين گونه نسبت به بيت و فرزندان حضرت امام به ویژه نسبت به 

حضرت آیت الله حاج حسن آقا وفادار بود�
ایشان علی رغم كســالت و بيماری ، در مناسبت های مختلف به بيت 
و دفتر امام سر می زند و در مرقد امام در برنامه های مختلف شركت 
می كرد� بيت حضرت امام نيز متقابلًا همواره قدرشناس ایشان بود و 
آقای صانعی در بيت امام، احترام ویژه ای داشت� برخورد كرامت وار و 
پدرانه حضرت امام با ایشان، بی نظير است� من در سخنرانی خود از 
مكتوب امام به »دلنوشته« تعبير كردم كه از سر تا پای آن، محبت و 
لطف و پدری می بارد و نوازش هایی كه در آن وجود دارد، نوازش  های 
یک پدر بسيار مهربان نسبت به فرزندی اســت كه دوستش دارد و 
می خواهد همۀ احساسات پدری را نســبت به او ابراز كند� در عين 
حال نامۀ هدایت كننده و راهنما از موضع دلسوزی است� این ها نشان 
می دهد كه آقای صانعی نسبت به راهی كه انتخاب كرد، ثابت قدم بود.
لذا وفاداری، ثبات قدم، خلوص و مردانگی در مســير عشق به امام و 
دوستی نسبت به بيت امام از ویژگی هایی است كه برای آقای صانعی 

در اوج بود�

رهبر معظم انقلاب در پيام تسليت خود بر عقلانيت 
و خردمندی مرحوم آيت الله صانعی تأکيد کردند� تحليل شــما 

درباره خردمندی ايشان چيست؟
من قبل از اینكه به سوال شما پاسخ دهم، به این نكته تأكيد می كنم 
كه حضرت امام از افراد نادر و هوشــمندی بود كه در شناخت افراد 
فوق العاده تيزبين بود� از ویژگی های برجسته امام این بود كه بر اساس 
رفتاری كه افراد داشــتند، اظهاراتی كه می كردند و روحياتی كه از 
آن ها شاهد بودند؛ قدرت تحليل و تشخيص قوی داشت� این مقولۀ 
جداگانه ای است كه جا دارد پژوهشــگران با تجزیه و تحليل و رصد 
كردن اطرافيان و یاران و شاگردان امام به آن بپردازند؛ در باره ميزان 
اعتماد و دلبستگی كه امام به آن ها داشته، در دوران قبل از پيروزی 
انقلاب، دوران تدریس، دوران مبــارزه و در دوران حضور در نجف، 
سلسله مراتبی كه بين امام و آن ها بوده، اعتمادی كه امام نسبت به 
آن ها داشته، مسئوليت هایی كه به آن ها واگذار كرده، احياناً تعریفی 
كه از آن ها كرده اســت همه حكایت از یک منظومه سازمان یافته، 
متكی به یک بينش دقيق و عميقی بوده كه افراد را خوب می شناخته 

آقای صانعی 
ایمان، باور، 
خداترسی، 

خویشتن داری 
و ویژگی های 

روحی و شخصی 
برجسته ای داشته 

است  که مورد 
وثوق مطلق امام 

واقع شده بود
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و متناسب با ظرفيت ها به آن ها اعتماد می كرده و مسئوليت می داده 
است� برای نمونه نگاهی كه حضرت امام به شهيد مطهری، مرحوم 
آیت الله هاشمی رفسنجانی، مقام معظم رهبری و دیگران دیگر دارد 

از چه زاویه ای است؟
اینكه آقای صانعی در برخــی زمينه ها به صورت مطلق مورد اعتماد 
امام قرار می گيرد اتفاقــاً در زمينه هایی كه زمينۀ احتياط شــدیدِ 
وسواس گونه امام بود، نشان می دهد كه آقای صانعی در امانت داری 
و پاكدستی خيلی قوی بوده است� تقریباً می شود گفت كه همه امور 
مالی، شهریه، بيت المال و وجوهات حضرت امام، ساليان سال به آقای 
صانعی واگذار شده بود� این نشان می دهد كه حضرت امام هيچ تخطی 
یا احتمال تخطی از این امانت داری ندیده است� حضرت امام در نامه 
دلنوشــته كه چند ماه قبل از رحلت برای آقای صانعی آورده است: 
»وكيل من می باشی در تمامی زمينه های شرعی«� این عبارت بسيار 
مهمی است� كسانی كه امام را می شناسند، می دانند كه ایشان گاهی 
برای یک تومان، كمتر از یک تومان یا روشن نگه داشتن یک لامپ 

اضافی برمی آشفتند و نسبت به بيت المال بسيار سخت گير بودند�
در این شــرایط، فردی به نام آقای صانعی، ده ها سال در حوزه مالی 
در دفتر امام مسئوليت داشته است� این نشــان می دهد كه ایشان 
فوق العاده بود� لذا آقای صانعی ایمان، باور، خداترسی، خویشتن داری 
و ویژگی های روحی و شخصی برجسته ای داشته است  كه مورد وثوق 
مطلق امام واقع شده است� وی زهد واقعی و غيراظهاری داشته است، 

بدون اینكه زهدفروشی كرده و بخواهد زهد خود را ابراز كند.
بحث تعقل، خموشی و سلامت نفس در نامه حضرت امام منعكس 
شده است و به نوعی این مسائل در پيام تسليت مقام معظم رهبری 
هم آمده است� مقام معظم رهبری هم مدت طولانی با آقای صانعی 
آشــنا بود چون قبل و بعد از پيروزی انقلاب، آقای صانعی ترددها و 
ارتباطات با امام را می دانست؛ امكان نداشت كسی با امام كار داشته 
باشد اما از مجرای آقای صانعی نباشــد� آیت الله خامنه ای در دوران 
مسئوليت های سنگين شــورای انقلاب و دوران ریاست جمهوری 
مرتباً با دفتر امام و آقای صانعی كار داشته و ایشان را می شناخت� بعد 
از رحلت امام، وفاداری نسبت به اصل انقلاب، ولایت فقيه و شخص 
آیت الله خامنه ای را در آقای صانعــی می بينيم� رهبر معظم انقلاب 
مسئوليت هایی به آقای صانعی اعطا كردند؛ برای نمونه آقای صانعی 
تا این اواخر مسئول بنياد 15 خرداد بود اما به دليل كسالت نتوانست 

مسئوليت آنجا را ادامه دهد�
ویژگی های آقای صانعی آن قدر برجسته و قطعی بود كه همگان به 
آن اذعان داشتند. رهبر معظم انقلاب در پيام تسليت خود به وفاداری 
و عقلانيت آن مرحوم اشــاره كردند� آقای صانعی، عقلانيتِ توأم با 
احتياط داشت و اصل هوشــمندی و عقلانيت امر ذاتی بوده و امام 

بی دليل افراد را تأیيد و انتخاب نمی كرد�
در طول عمر بابركت امام افراد زیادی خدمت ایشان رسيدند؛ برخی 
مدتی بودند اما به مرور از ایشان فاصله گرفتند و همراهی ادامه پيدا 
نكرد� كسی كه می خواست در دوران سخت مبارزه از سال 40 همراه 
امام باشد، نمی توانست فرد متوســطی باشد حتماً هوشمند و عاقل 
بوده است و حساسيت و اهميت زمان و موقعيت شخص و بيت امام را 

می فهميد و تحليل می كرد.
امام از موضع مرجع تقليد، زمانی در عرصه سياســت وارد شــد كه 
این عرصه ميدان مين بود� امروزه برای ما حل شــده كه امام رهبر 
انقلاب بودند و به انقلاب ورود كردند� امام زمانی به عرصه سياســی 
ورود كردند كه سياســت در حوزه غریب بود و ورود مرجع تقليد كه 
سهل است، ورود یک منبری به مباحث سياســی، اما و اگر داشت� 
خود حضرت امام در ترسيم این دوره می فرماید: »خون دلی كه پدر 
پيرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی های 
دیگران نخورده است�« در دفتر و بيت امام درباره نحوه ارتباط با علما، 
حوزه، مراجع، مبارزین، مقدسين، بازاریان، روشنفكران، دانشگاهيان 
و اقشار مختلف داخلی و خارجی، عقلانيتی باید باشد و به هوشمندی 
بسيار بالا، كياســت و فهم مطالب توأم با احتياط و كتوم بودن نياز 

دارد� بخشی از كم سخن گفتن و رازداری آقای صانعی به تعقل ذاتی 
ایشان برمی گردد و بخشــی از آن در ميدان تجربه و عمل بارور شده 
و رشد كرده است� چون ميدان كار آقای صانعی در دفتر امام، ميدان 
احتياط بود؛ لذا از ميدان هایی نبود كه بی گدار به آب زد� اگر چند نفر از 
اعضای دفتر امام، با عشقی كه به امام داشتند، با بی گدار به آب زدن ها 
و احساسی برخورد كردن ها می خواستند با این و آن درگير شوند كار 
به هم می ریخت و پيش نمی رفت� از گل و آب درآوردن آن وضعيت 
دشوار، تعقل بالایی می خواست و یک حلم و بردباری بسيار سنگين و 
طاقت فرسا می طلبيد كه خيلی حرف ها را بشنوند و نشنيده بگيرند، 
خيلی از بی وفایی و بی مهری ها را ببينند و به روی خودشان نياورند� 
خيلی از مسائل بزرگ از شخصيت امام ببينند و بی تاب نشوند شروع 
به واكنش های لحظه ای نكنند به گونه ای كه برخی از مریدها احياناً از 

روی دلسوزی انجام می دهند اما ضربه می زنند�

كم نداریم افرادی كــه به انقلاب، نظام، امام و رهبری عشــق ورزی 
می كنند اما از ســر كم دقتی، كم تعقلی یا كم ظرفيتی لبریز شــده، 
رفتاری می كنند كه »از قضا سركنجبين صفرا« می افزاید� به جای 
اینكه خدمتی كرده باشند لطمه می زنند� در دوران ما از این چيزها 
بسيار زیاد است� یک جریان سياسی انتقادی می كند، فردی حرفی 
می زند و خلاف آن تصویری كه این آقا از رهبری دارد ارائه می دهد و 
نشان می دهد كه اصلاً رهبری را قبول ندارد� عده ای عاقلانه این مسئله 
را تحليل می كنند و دنبال راهكار می گردند كه چه كنيم این فرد دفع 

نشود و جذب و توجيه شود�
از سوی دیگر چه كنيم اگر این مسئله در جامعه وجود دارد، به درستی 
به رهبری منتقل شــود؟ چون این طرف حتی اگر امام خمينی)ره( 
باشد معصوم و عالم به ما كان و یكون نيست و علم لدنی ندارد و علم و 
دانش و اطلاعات خود را از محيط و مجاری اطلاعات و افراد دریافت 
می كند� اگر این ها درباره نحوه جمع آوری مطالب و انتقال آن به امام 

اگر راهی پیدا 
شده بود که 

خاطرات ایشان 
به صورت منظم، 

منسجم، تاریخ مند 
و ضابطه مند ضبط 

می شد، شاید 
امروزه چندین 

جلد کتاب خاطرة 
ناب و کمتر شنیده 

شده از امام 
داشتیم
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و رهبری تعقل لازم را نداشته باشند، همچنين برای تنظيم رفتار با 
جامعه و افراد كياست لازم را نداشــته باشند، كار به هم می ریزد� در 
نتيجه یک عده دلخور می شــوند، یک عده قهــر می كنند و عده ای 
می روند� از طرف دیگر از باب دلسوزی هم كه شده یكسری اطلاعات 
به رهبری جامعه انتقال داده نمی شــود؛ چه بسا رهبریِ جامعه در 
موضوعی بر اســاس اطلاعات نادرســت، تصميم و موضع نادرست 

می گيرد�
البته امروزه، دم و دستگاه اطلاعاتی فراوان شده و به صورت طبيعی 
وزارت اطلاعات، اطلاعات ســپاه، اطلاعات ناجا، قــوه قضائيه الی 
ماشــاءالله، الحمدلله حالِ اطلاعاتی داریم، این ها از مجاری مختلف 
اطلاعات را می گيرند و بــه مقامات ارائه می كننــد� بعد از پيروزی 
انقلاب، بولتن ها و اطلاعات مختلف خدمت  حضرت امام می رسيد و 
خودشان هم رویدادها را رصد می كردند اما مسئول دفتر آن قدر مهم 
است كه امام فرمود: »الله الله در انتخاب اعضای دفترتان«� امام چند 
»الله الله« دارد كه یكی از آن ها درباره انتخاب افرادی است كه در دفتر 
قرار می گيرند� لذا اعضای دفتر خيلی مهم هستند؛ این ها می توانند 
پای فردی را برای هميشه از بيت رهبری و مرجعيت قطع كنند، افراد 
ناباب را خوب جلوه دهند و دفتر به عنوان كانون افراد ناباب، می تواند 
آسيب زا باشد؛ از طرف دیگر برای ارتباط آن نهاد با كل جامعه می تواند 

یک مركز باشد� این مسئله فوق العاده مهم است�
لذا به نظر من، در انتخاب اعضای دفتر مرجع، رهبر و رئيس جمهور، 
مهم ترین ركن بعد از صداقت و باورمندی فرد، بحث عقل طرف مقابل 
است� به خدا باید پناه برد از اینكه انسان مرید نادان یا كم عقل داشته 
باشد� یا افرادی كم ظرفيت و تنگ نظر باشند؛ هميشه غرض ندارد اما 
تنگ نظر اســت و فكر می كند هر كس فلان جور نسبت به امام ابراز 
علاقه نكرد از دایره خودی خارج است� این مسئله موجب شده است 
كه امروزه مشكل داریم؛ عده ای برخلاف تأكيدات رهبری برای جذب 
حداكثری، رسالت خودشان را در دفع حداكثری می دانند، احساس 

می كنند رهبری یا تشكيلات رهبری، ملک شــخصی آنان است و 
این ها باید قطره چكانی و محتاطانه، ارتباط جامعه را با آن جا برقرار 
كنند در حالی كه آن جا اقيانوس است و از پيوستن رودها و رودخانه ها 
به اقيانوس هيچ كس نباید بترسد� در این قضيه، آقای صانعی واقعاً 
تعقل بالایی داشت� لذا به اصطلاح عوامانه آقای صانعی در طی این 
سال ها گاف نمی داد و چيزی نمی گفت كه امام را عصبانی كند و از این 
ایشان احتياط را در دوران سختی كار،  حيث، انسان برجسته ای بود�
تقيه و مبارزه یاد گرفت� در آموزه های ائمه اطهار)ع( بسيار بر موضوع 
تقيه تأكيد شده است� برخی فكر می كنند تقيه یعنی انسان در شرایط 
عادی العياذ بالله، دو چهره باشد در حالی كه اساساً این گونه نيست� 
تقيه یعنی مبارزه با رعایت تمام متقضيات عقلانی و گزک به دست 
دشمن ندادن است� دوران مبارزه هم با رژیم و ساواک، چون دوران 
شدید رازداری و تقيه بوده است، آقای صانعی كه ذاتاً رازدار و كتوم 

بود، رازدارتر شده بود�
لذا در روایات مربوط به اصحاب ائمه)ع( آمده اســت كه هر كدام از 
اصحاب، بيشتر محرم ســرّ بودند، بيشــتر مورد توجه ائمه)ع( قرار 
می گرفتند اما از طرف دیگر در علم رجال آمده اســت كه اصحابی 
كه سرّ نگه دار نبودند و راز را فاش می كردند، قدح شدند، ائمه)ع( به 
نوعی آنان را طرد كردند و گفتند كه این ها رازدار نيستند و راز ما را 
فاش می كنند� راز ائمه)ع( را فاش كردن به معنای باز كردن ميدان 
برای دشمن و در خطر قرار دادن یاران دیگر است� آقای صانعی در این 
بخش خيلی قوی بود به گونه ای كه امام در آن نامه به این مطلب اشاره 
كرده و می فرماید: »برای اینكه هيچ گونه اطلاعی به دشمن ندهی كم 
نبود مواقعی كه قبول رسيد پول های اخيار را ـ در پانزده سال مبارزه 
ـ چون غذایی گوارا خوردی�« این مسئله بسيار مهم است و دشورای 
مبارزات را نشان می دهد� شرایط به گونه ای بود كه اگر كشف می شد 
كه فلان بازاری وجوهات خود را به امام داده اســت حساب او با كرام 
الكاتبين بود، او را به زندان می بردند و رابطه قطع می شــد� مشخص 
است كه بارها این كار صورت گرفته است كه امام اشاره می كنند: »كم 
نبود مواقعی كه ��� «� آقای صانعی می بيند كه ساواكی آمده است و در 
معرض دستيگری قرار می گيرد، قبض ها را می خورد تا مبادا به دست 
دشمن بيفتد� در این كار تعقل، عشثق، فداكاری، رازداری و كتمان سرّ 
وجود دارد� این ها ابزاری بوده كه اصحاب ائمه)ع( داشتند و ما آن ها را 

در آقای صانعی می بينيم�
من كه امروز درباره این مسائل و آقای صانعی صحبت می كنم، ممكن 
است به صورت مصداقی موضوعيت خود را از دست داده باشد و دیگر 
دوران این گونه پرده پوشی ها نيســت، اما انواع دیگر آن وجود دارد� 
این ها كدهایی برای مبارزه، وفاداری و مدیریت اســت، لذا مدیریت 
جامعه در هر عصر نياز به عقل دارد� اگر در شرایط بحرانی كشور، عقلِ 
مورد نياز به ميزان و عمقی كه در اداره كشــور لازم است را داشتيم 
از دید بنده، هشتاد درصد مشكلات امروز جامعه نبود� اینكه مرتب 
مشكلات كشور را گردن توطئه اســتكبار جهانی و دشمنی آمریكا 
و اسرائيل می اندازند فرافكنی اســت� من قبول دارم دشمن داریم 
و آمریكا با ما بد است، آمریكا و اســرائيل با ما دشمن بوده و الان هم 
دشمن هستند؛ این ها هميشــه بوده است اما اینكه به گونه ای رفتار 
كنيم كه اسرائيل تا پستویِ اندرونی دســتگاه های امنيتی ما نفوذ 
كند، در مراكز تصميم ســازی ما نفوذ كند و تصميمات غيرعقلانی 
و فرصت سوز را از زبان دستگاه  های تصيميم گير كشور، برای كشور 
بگيرد و كشور را به قهقرا ببرد، یا اینكه هوشمندی در اوج باشد و رفتار 

دشمن را بشناسد؛ بحث های مهمی است�
به عنوان تجربه چهل ساله در نظام و كشور، احساس می كنم جنبه 
عقلانيت به شدت آسيب دیده است� از رهگذر آسيب دیدن عقلانيت، 
منافع ملی به شدت تهدید شده اســت� در دوگانۀ بين عقل و دین، 
اگر كســی عاقل باشد ممكن اســت برای منافع، نسل ها و زیستگاه 
خود كه كشــور اســت تصميمات عاقلانه تری بگيرد تا كسی كه به 
حسب ظاهر ایمان دارد اما عقل ندارد و با بی عقلی كشور را به بن بست 
می برد� امروزه با رقابت های تنگاتنگ شدید منطقه ای مواجه هستيم 

من ایشان را 
نسبت به شخص 

امام فردی مؤمنِ 
تمام عیار، توأم 
با تعصب ایمانی 
یافتم. وفاداری 
ایشان واقعی بود 

نه صوری
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و اسم آن را نباید دشمن بگذاریم، چون هر كشوری می خواهد به 
پيشرفت خود ســرعت دهد و به دليل اینكه عرصۀ منافع محدود 
است، رقابت شــكل می گيرد� ما نمی توانيم بگویيم فلان تيم با ما 
بازی می كند پس دشمن مااســت، اگر خوب بازی نكند دشمن 
خود است و به طور طبيعی دشــمن دیگران هم می تواند باشد� ما 
در رقابت های منطقه ای هر روز فرصت سرمایه گذاری در انرژی، 
فرصت ســرمایه گذاری در كریدورها و راه هــای ارتباط جهانی و 

فرصت سرمایه گذاری در زیرساخت ها را از دست می دهيم� 
مایۀ تأسف است كه امروز، كشوری با جمعيت هشتاد و چند ميليون 
نفری و برخورداری از منابع عظيم اقتصادی و نيروی انسانی، و دارا 
بودن همۀ امكانات بالفعل و بالقوه برای رشد و توسعۀ شتابان، اما 
به طور نگران كننده ای در شاخص های رشد و توسعه، از كشورهای 
فاقد امكانات در منطقه و جهان عقب می مانيم� این نشانۀ آشكاری 
از عدم به كارگيری خرد، دانایی و علم در اداره و حكمرانی كشور 
است� اگر محاسبۀ عقل و احتياط، توأم با شجاعت و خطرپذیری 
در شخص امام و بيت امام نبود، نه انقلاب شكل می گرفت و نه این 
شــكوه و عظمت به وجود می آمد� امروز هــم راه امام، خردورزی 
و تعقل، توأم با ایمان، شــجاعت و تصميم درســت گرفتن است� 
شجاعت هم هميشه با رجزخوانی در ميدان نيست� شجاعت گاهی 
در اتخاذ تصميم های سخت داخلی و گذشت و مدارا كردن با مردم 
است� شجاعت با برگشت شجاعانه از اشتباهات گذشته و پافشاری 

نكردن بر آن ها است.

مرحوم آيت الله صانعی در بنياد 15 خرداد  چگونه 
عمل کرد؟

آقای صانعی از همان زاویۀ درس هایی كــه از حضرت امام گرفته 
بود، نسبت به مردم فقير، نيازمندان و مشكلات كشور حساس بود� 
همچنين در خرج بيت المال هم حساسيت داشت� عرض كردم كه 
ایشان در صرف بيت المال در محل خود، به گونه ای عمل كرد كه 

نمره بيست را از امام گرفت�
بنياد 15 خرداد مجموعه دارایی هایی بود كه به لحاظ شرعی اختيار 
تصميم گيری و مصرف آن، از اختيارات شخص ولی فقيه و مرجع 
تقليد بود� امام این اختيارات را به آقای صانعی داده بود و ایشان بنياد 
15 خرداد را از محل این نوع  وجوهاتی كه متعلق به عامه مردم بود 
تأســيس كرد� آقای صانعی بعد از پيروزی انقلاب، بخش عمده ای 
از عمر خود را صرف بنياد 15 خرداد كــرد و برای راه اندازی و اداره 
تک تک واحدهایی كه منبع درآمد بود، رنج ها و دردسرهای زیادی 
كشــيد� وی منابع را به منابع زاینده تبدیل می كرد نه اینكه خرج 

كند و تمام شود و این به عقل اقتصادی آقای صانعی برمی گشت�
بنياد در امور مختلف توليدی ســرمایه گذاری كــرد و منابع آن 
را در اقصی نقاط كشــور صرف فقرا و نيازمنــدان جامعه كرد� در 
عرصۀ خدمات عمومی بيمارســتان، درمانگاه، مدرسه و خوابگاه 
دانشجویی ســاخت؛ آیت الله صانعی در مقطعی احساس كرد كه 
دانشــجویان زیاد شــده اند اما خوابگاه به اندازه كافی نداریم؛ به 
خصوص در شهرســتان ها خوابگاه دخترانه وجــود ندارد و از این 
رهگذر دانشجویان نيازمند و فقير، در معرض آسيب قرار می گيرند� 
اساســاً نداشــتن جا و خوابگاه، به لحاظ فكری و روحی و روانی، 

تحصيل دختران را با مشكل مواجه می كند�
لذا ایشان تعداد زیادی خوابگاه دانشجویی برای پسران و دختران 
در شــهرهای محروم و غيرمحروم ساخت� همچنين حوزه علميه 
و پژوهشكده ساخت و كارنامه درخشانی دارد� مجموعه واحدهای 
خدمات اجتماعی و خيریه ای كه ایشان در كشور بنيان نهاد، اگر 
احصاء شود برای چند نفر در طول عمرشان كافی است� آقای صانعی 

همه این ها را در مدتی كه مسئول بنياد 15 خرداد بود انجام داد�
ایشان در بنياد درباره بيت المال بسيار سختگيرانه عمل می كرد� اگر 
بقيه جاها را رصد كنيد می بينيد در مجموعه ای كه تحت پوشش 

نهادهای نظارتی رسمی مثل دیوان محاسبات نيست و مسئول آن 
درباره نحوه و محل مصرف اختيار تام دارد، آن جا را تيول دوست و 
رفيق و قوم و خویش می كند� اما درباره آقای صانعی اصلًا این خبرها 
نبود و بنياد 15 خرداد محل رفيق  بازی و قوم و خویش بازی ایشان 
نبود� طبعاً هر كس در هر جایی قرار می گيرد افراد مورد وثوق و مورد 
اعتماد خود را در مسئوليت می گمارد اما ایشان اهل استفاده و اهل 
بذل و بخشش نبود كه با توجيهاتی به این و آن بدهد� من زمانی كه 
نماینده زرند كرمان بودم ایشان به استان كرمان رسيدگی می كرد� 
برخی از شهرستان های استان كرمان امروز هم از محروم ترین نقاط 
كشور است� ایشان در همۀ شهرهای استان، بنياد 15 خرداد را دایر 
كرد، افراد امين منصوب كرد و به حال مردم رسيدگی می كرد� بنياد 
15 خرداد به خصوص زمانی كه كوپن رواج داشت و ارزاق كمياب 
شده بود، در رساندن مایحتاج ضروری و اقلام غذایی و بهداشتی به 
مردم سنگ تمام گذاشت� لذا این نهاد، در شهرهای مختلف استان 
منشأ خير و بركات زیادی برای فقرا و محرومين بود و ایشان از این 

رهگذر صدقات جاریه ای برای خود به جا گذاشت�

حفظ بيت المال از سوی ايشان چگونه بود؟
آقای صانعی در مصرف بيت المال  با احتياط عمل می كرد؛ احتياطی 
كه امروزه در این شرایط كه مردم گرفتار هستند به آن نياز داریم� 
مردم درد كمبود، گرانی و تورم را دارنــد و در این اوضاع و احوال 
زمانی كه می شــنوند فلان مســئول اختلاس كرده و فلانی برای 
خودش، فرزند و گروهش آلاف و الوف جمع كرده، صدها ميليارد 
پول جابجا كرده است، تحمل آن برای مردم بدتر از گرسنگی است؛ 
این درد تبدیل به زخم شــده و و نمک روی آن پاشيده می شود� 
از صدا و ســيما تقاضا می كنم ـ آن قدر انتقاد كردیم، به التماس 
رسيده اســت ـ التماس می كنم كه بدون نگاه تنگ نظرانه و بدون 
نگاه خطی و جناحی، حداقل نسبت به یاران امام كه از دنيا رفتند 
و دیگر نيستند، به ميدان بياید� من به صدا و سيما، دلسوزان نظام 
و همه تأكيد می كنم كه امكان ندارد شــما خيمه انقلاب را بدون 
بستن طناب های محكم آن به ميخ های عميقِ در زمين فرو رفته، 
در برابر طوفان های ویرانگر حفظ كنيد� اینكه می گویند ما دنبال 
عمود خيمه نظام هستيم و عمود خيمه نظام ولی فقيه است، اما 
خيمه ای كه فقط عمود داشته باشد و اطراف آن با طناب های محكم 
به جایی بند نباشد، خيمه نيست، بلكه استوانه ای است كه خودش 
است و كسی را نمی تواند زیر بال و پر بگيرد� عده ای از دشمنان به 
صورت عمد و عده ای از دوســتان از روی نادانی، عمودهایی را كه 
خيمه انقلاب باید به آن ها متكی و در زمين استوار باشد و نسل های 
حال و آینده بتوانند استفاده كنند، تخریب و ویران می كنند� تصور 
می كنند با زدن، بد نام كردن و كوتاه كردن قد همه، قد خودشان 

بالا می رود، در حالی كه بالا نمی رود و توهمی بيش نيست�
لذا صدا و سيما باید با صداقت، یاران امام و انقلاب، آنان كه از ميان ما 
رفته اند و تتمه ای كه هستند و از این به بعد خدمتگزاران صدیقی را 
كه وجود دارند به مردم معرفی كند� پول و شبكه ها كه زیاد هستند و 
می توانند شبكه ای به این موضوع مهم اختصاص دهند و رجال انقلاب 
و دین را معرفی كنند� البته گاهی این كار را انجام می دهند اما محدود و 
گزینشی است و در همان گزینش ها، مطالب را این ها گزینش می كنند؛ 
این گونه نيست كه بازتاب دهنده تمام عيار شخصيت یک فرد باشند و 
كار آینۀ تمام نمایی باشد� گاهی آینه مكّدر است و برنامه ابهام آفرین� اگر 

بنا باشد فهرستی تهيه كنند آقای صانعی یكی از آن ها است�
همچنين مرحوم هاشــمی رفســنجانی یا بزرگان دیگر از افراد 
غيرروحانی و غير حوزوی هستند كه سراغشان نرفته ایم؛ این ها را 
معرفی كنند تا نسل جوان بداند كه این كشور و انقلاب همين طور 
به دست نيامده و حفظ نشده اســت� اگر بخواهند آسيب شناسی 
كنند بدون شناخت نقاط قوت و نيروهای اساسی نمی توانند چراغ 

راهنما برای آینده روشن كنند�

وفاداری شیخ 
صرفاً تا زمان 

حیات حضرت 
امام)ره( نبود، 
ایشان بعد از 
ارتحال امام، 

همان اخلاص و 
تواضع را به بیت 
حضرت امام و 
مرحوم حاج 

احمد آقا داشت
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 ملازمت امام را با وابستگی 
جناحی در تضاد می دانست

 مسيح مهاجری از تلاش جناح ها 
براي جذب آيت الله صانعي مي گويد

وقتي قرار است با پيشكسوت روزنامه نگاري در باره آيت الله صانعي 
صحبت کني، طبيعي است که پيش از هر صحبتي تاکيد کند که آقاي 
صانعي عضو هيچ حزب و گروهي نبود� مسيح مهاجري همچنين 
نكته قابل تاملي را بيان مي کند و آن اينكه جناح هاي سياسي و 
روحانيون تلاش کردند ايشان را در مجموعه خودشان قرار بدهند، 
ولي نتوانستند و ايشان هرگز زير بار نرفت� به نظر مدير مسئول 
روزنامه جمهوري اسلامي، شــيخ، ملازمت امام را با وابستگي به 

جناح ها در تضاد مي دانست�
موافق باشيد، از آغاز آشــنايي خود با مرحوم صانعي 

شروع کنيم�
آیت الله صانعي را از آغاز نهضت امام خميني مي شــناختم� ایشان در 
آن زمان از نزدیک ترین یاران و ملازمان امام بودند� در جریان انقلاب، 
فعاليت هایشان چشــمگير بود و همين تلاش ها رابطه طلاب جوان با 
ایشان را قوي تر مي كرد به ویژه آنكه آقاي صانعي بازداشت و تبعيد هم 
شدند و سهم قابل توجهي در اداره امور بيت امام در زمان تبعيدشان به 

تركيه و نجف هم داشتند�
با توجه به موانست طولاني شما با ايشان، لطفا بگوييد که 
ايشان چه دليلي را براي سكوت دائم خود نسبت به مسائل سياسي 

و حتي عدم بازگويي خاطرات، عنوان مي کرد؟
خاطرات آقاي صانعــي از امــام، در واقع پرونده هاي مهمــي از تمام 
جریان هاي سياسي كشور بود� بازگو كردن این خاطرات موجب باز شدن 
این پرونده ها مي شد كه طبعاً عوارضي داشت� شاید ایشان با توجه به 
چنين ملاحظاتي بود كه حاضر نبودند آنچه مي دانند رسانه اي كنند� در 
جواب من كه اصرار مي كردم خاطرات را بگویند، گاهي مطالبي مي گفتند 

كه همين نكته از آنها فهميده مي شد�
آيا در ديدارهاي خصوصي از خاطرات خصوصي خود با 
امام، آغاز ارادت به ايشان، فعاليت در کنار امام و��� هم مي گفت؟ در 

صورت امكان آنها را بيان کنيد�
سعي ایشان این بود كه براي انتشــار چيزي نگویند، ولي وقتي ایشان 
را به صحبت مي گرفتيم، نكاتي را مي گفتند كه مشخص بود غافلگير 
شده اند� زیاد اتفاق مي افتاد وقت هایي كه بعضي جریان هاي سياسي 
ادعاهایي را مطرح مي كردند كه با واقعيت منطبق نبودند، ایشان با عرقي 
كه براي دفاع از امام و جلوگيري از تحریف واقعيت انقلاب داشتند آنها را 
مطرح مي كردند و آنچه مي دانستند را مي گفتند� مواردي از این مطالب 
را در مجموعه اي كه از ایشان جمع آوري و یادداشت كرده ام� اگر فرصت 

تنظيم پيدا كنم آن را منتشر خواهم كرد�
آيا آيت الله صانعي در جناح بندي ها مي گنجيد؟

آقاي صانعي عضو هيچ حزب و گروهي نبود� روحانيون تلاش كردند ایشان 
را در مجموعه خودشان قرار بدهند، ولي نتوانستند و ایشان زیربار نرفت� 

به نظرم، ملازم امام بودن را با وابستگي به جناح ها در تضاد مي دانست�
ارتباط ايشان با آيت الله هاشمي رفسنجاني چگونه بود؟ 

چه نگاهي نسبت به ايشان داشت؟
به آقاي هاشمي رفسنجاني به دو دليل علاقمند بود، یكي رفاقت دیرینه و 

همكاري در انقلاب و دیگري شخصيت ذاتي آقاي هاشمي كه براي آقاي 
صانعي بسيار جذاب بود و این را هميشه مي گفت� گاهي از ایشان انتقاد 

هم مي كرد ولي بسيار نرم و دلسوزانه�
يكي از بخش هاي مهم و ناگفته زندگي ايشان، مديريت 
بنياد 15 خرداد اســت؟ لطفا به تفصيل در خصوص فعاليت هاي 
بنياد و همت ايشان نسبت به امور مربوط آن بگوييد� ايشان چه 

مراقبت هايي نسبت به مسائل مالي بنياد داشت؟
فلسفه تشكيل بنياد 15 خرداد به فرمان امام، كمک به محرومين بود� در 
آغاز كار بنياد در این زمينه كارهاي زیادي صورت گرفت� در سال هاي 
آخر هم كارهاي مهمي در زمينه ســاختن مــدارس و خوابگاه هاي 
دانشــجویي انجام شــد ولي معتقدم بيش از اینها مي شــد كار كرد� 
آیت الله صانعي، در ازدیاد اموال بنياد 15 خرداد موفق تر از هزینه كردن 
دارایي هاي آن براي اقشار هدف عمل كرد� در اواخر دهه ۹0 براي فعال 
كردن بنياد اقداماتي شروع شد ولي اموال بنياد تحویل ستاد فرمان امام 
شد و ایشان در سال هاي آخر عمر مسئوليتي در بنياد 15 خرداد نداشت�

آيا سفر مشترکي با ايشان داشتيد؟ در صورت امكان 
خاطرات خود را بيان کنيد�

بله، سفرهاي متعددي با آقاي صانعي به نقاط مختلف كشور داشتم كه 
عمدتاً سفرهاي كاري بود� با اینكه مسئوليتي در بنياد 15 خرداد نداشتم 
ولي ایشان علاقه مند بود در مواردي ایشان را در سفرهاي كاري همراهي 
كنم و من هم به دليل احترامي كه برایشان قائل بودم مي پذیرفتم� به 
یادماندني ترین خاطره مربوط به سفري اســت كه با ایشان به یكي از 
روستاهاي آمل در جاده هراز داشتيم� در آن روستا امامزاده اي مدفون 
است كه آقاي صانعي مایل بود در حياط آن امامزاده دفن شود� از اوقاف 
مازندران قبري را در آنجا خرید و در حضور چند نفر از جمله رئيس وقت 
اوقاف مازندران، رئيس بنياد 15 خرداد آمل و من، سنگ كوچكي روي آن 
قبر خالي نصب كرد و گفت این، محل دفن من است� روي آن سنگ جمله 
»سرباز گمنام انقلاب« نوشته شده بود� ایشان گفت هيچ چيز دیگري 
نباید روي این سنگ نوشته شود� این، جمله اي است كه امام خميني 
در یكي از نامه هایشان به آقاي صانعي درباره ایشان نوشته اند� البته آقاي 
صانعي را در قبرستان وادي السلام قم دفن كرده اند و گفتند در اواخر عمر 

نظرشان تغيير كرده بود�
مهم ترين فصل زندگي آيت الله صانعي را کدام مي دانيد؟

نظر خود آقاي صانعي این بود و من هم معتقدم كه مهم ترین فصل زندگي 
او دوراني بود كه در خدمت امام بود، چه زمان تحصيل و چه به عنوان یار 
و همراه امام در دوران نهضت و 10 سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي� 
براي آیت الله صانعي این افتخار بزرگي است كه امام ایشان را دوست و 
معتمد خود مي دانست و تعبير سرباز گمنام انقلاب را براي ایشان به كار 
برد� با توجه به اینكه امام خميني عادت نداشتند درباره كسي زیاده  گویي 
و تعریف بيش از اندازه كنند، چنين تعبيرات مهمي درباره آقاي صانعي 
نشان دهنده شخصيت واقعي ایشان اســت� او یار وفادار و صادق امام 
بود و خدمات ارزشمندي به انقلاب اسلامي كرد كه اميد است ذخيره 

آخرتش باشد�

*خاطرات آقاي 
صانعي از امام، در 
واقع پرونده هاي 

مهمي از تمام 
جریان هاي 

سیاسي کشور بود 
و بازگو کردن این 
خاطرات موجب 

باز شدن این 
پرونده ها مي شد 
که طبعاً عوارضي 

داشت.

آیت الله صانعي، 
در ازدیاد اموال 
بنیاد 15 خرداد 

موفق تر از 
هزینه کردن 

دارایي هاي آن 
براي اقشار هدف 

عمل کرد
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مطالبی می دانست که بیانش 
باعث تخریب برخی افراد می شد 

محمد هاشمی از خاطرات سال های مبارزه و رازداری آيت الله صانعی می گويد

عضو سابق شــورای مرکزی و کميته سياسی حزب کارگزاران سازندگی، 
رئيس اسبق سازمان صدا و سيما از 136٠ تا 13۷2، سرپرست و قائم مقام 
وزارت امور خارجه و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال 13۷5 تا 
139٠ با يادآوری اينكه مخالفت با تفرقــه برای امام اصل بود و به وحدت و 
انسجام صفوف ملت و رهبران معتقد بودند، آيت الله صانعی را به اين ويژگی 
امام پايبند معرفی می کند� »محمد هاشمی« در اين گفت و گو  به ما می گويد 
که شيخ حسن صانعی مطالبی می دانســت که اگر می گفت باعث تخريب 
برخی افراد می شد و ممكن بود طرفداران آن ها واکنش نشان دهند و در 

جامعه اختلافاتی پيش بيايد� لذا کتوم و رازدار بود�

در آستانه چهلم مرحوم آيت الله صانعی هستيم� در ابتدا درباره 
کيفيت آشنايی خود با ايشان بگوييد� 

اخوی ما حاج شــيخ اكبر در ســال 1327 برای تحصيل به قم آمدنــد� من هم در 
سال 133۶ به قم آمدم و تحت سرپرستی ایشــان بودم� اخوی در درس خارج امام 
شركت می كرد؛ امام در مسجد سلماســی تدریس می كرد و بيش از 500 شاگرد 
داشت� ایشان درس امام را با آقای شيخ حسن صانعی و آقای ربانی املشی مباحثه 
می كردند� البته گه گاهی آقــای محمدعلی موحدی كرمانــی هم مباحثه آن ها 
می شد� لذا با این آقایان آشنا شدم� آشيخ حســن رفتار مهربان تری داشت، سطح 
ایشان بالاتر از ما بود و درســی از دروس حوزه را نزد ایشــان خواندم� آن زمان در 
حوزه علميه قم مرسوم بود كه شب های چهارشــنبه، طلاب به صورت گروهی به 
مسجد جمكران می رفتند، نماز امام زمان)عج( می خواندند و برمی گشتند� البته 
طلاب پياده می رفتند� راه هم طولانی بود� من هم برخــی اوقات با آن ها می رفتم� 
آشيخ حسن پای ثابت این گروه بود� طلاب در مسجد جمكران دعایی می خواندند، 
بيتوتــه ای می كردند و برمی گشــتند� بحث هــای اخلاقی هم مطرح می شــد و 
ســازندگی روحی هم در این رفت و آمدها بود� آن زمان مسجد جمكران بازسازی 
نشده بود، مسجد كوچكی بود و حيات و دیوار نداشت� این نحوه آشنایی من با آقای 

صانعی بود� 

چه درسی با ايشان  خوانديد؟ 
من جامع المقدمات می خواندم و آقای صانعی استاد من بود� البته دو سه نفر بودند 
كه به من درس می دادند كه از جمله آن ها دكتر باهنر و آقای موحدی ساوجی بود� 
ایشــان همراه اخوی، شــاگرد امام بودند و آن زمان امام به حاج آقا روح الله مشهور 
بود� امام در مسجد سلماســی درس می دادند كه بيش از 500 نفر از فضلای حوزه 
شاگرد ایشان بودند� شاگردان بعد از درس، برای فهم بيشتر مطالب، با هم مباحثه 
می كردند� شــيوه بحث ها هم متفاوت بود و گاهی جدی و تند می شــد� همراهی 
مرحوم آیت الله شيخ حسن صانعی با امام، نهضت و انقلاب، مهم ترین ویژگی ایشان 

بود� 

در باره همراهی آن مرحوم با نهضت امام اين توضيح دهيد� 
امام خمينی)ره( آن زمان ادعای رهبری نداشت، اســتاد حوزه علميه بود و خارج 
فقه و اصول تدریس می كرد� مبارزه هنوز شــروع نشــده بود و امام مبارزه را سال 

چهل شــروع كرد� آیت الله العظمی بروجردی رئيس حوزه و مرجع تقليد بلامنازع 
شــيعيان در داخل و خارج بود و رابطه ای هم با دانشگاه الازهر مصر داشت� در سال 
133۶ مرجع یا رهبر سياســی غير از آقای بروجردی در قم نداشــتيم� یكسری 
علما مثل آقای خوئی و آقای حكيم در نجف بودند اما ادعایی نداشــتند و به ميدان 

نمی آمدند� 
در ســال 38 یا 3۹ فضای بين المللی تغيير كرد و در آمریــكا جان كندی روی كار 
آمد� ایران آن زمان از نظر سياسی در بلوک آمریكا بود� كندی كه روی كار آمد برای 
كشورهای مختلف طرح هایی داشت� برای ایران انقلاب سفيد را در نظر گرفته بود 
و به شــاه ابلاغ كرده بود كه شــما باید آن را اجرا كنيد� امينی نخست وزیر و دكتر 
ارسنجانی وزیر كشاورزی بود� آقای ارسنجانی مبارزه با فئودال ها را برعهده گرفته 
بود و می خواســت به كشــاورزان به عنوان آزاد مردان و آزاد زنان زمين دهد� شاه 
اعلام كرد كه در كشور اصلاحات ارضی انجام می دهم اما آقای بروجردی یادداشت 
كوچكی به روزنامه اطلاعات دادند به این مضمون كه »در كشورهایی كه اصلاحات 
ارضی اجرا شــده، اول جمهوری اعلام كردند و بعد از آن اصلاحات ارضی را شروع 
كردند�« نظام ایران جمهوری نبود، لذا شاه ترســيد و بالكل برنامه انقلاب سفيد را 

تعطيل كرد�
آقای بروجردی دهم فروردین ســال چهل مرحوم شد� شاه سعی كرد مرجعيت را 
از قم به نجف منتقل كند لذا تلگراف تســليت را برای آقایان حكيم و خوئی فرستاد 
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كه البته آن ها جواب ندادند� بعــد از فوت آیت الله بروجردی، چند نفر از 
علمای ایران مثل آقایان شــریعتمداری، گلپایگانی و ميلانی به عنوان 
مرجع تقليد رســاله دادند و به طلاب شــهریه پرداخت كردند� امام از 
شاگردان شان خواستند كه اسمشان را مطرح نكنند چون به هيچ وجه 
راضی نبودند اسم ایشان مطرح شود� دولت وقت از فرصت استفاده كرد 
و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را تصویب كرد كه قســم به قرآن 
حذف شــده بود� به همين دليل مبارزه در قم شروع شد و امام مخالفت 

كرد� 
علمای قم به اســدالله علم نامه دادند و وی را تهدید كردند� شاه و دولت 
ترسيدند و لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی را پس گرفتند� امام اینجا 
بيانيه تندی عليه رژیم و دستگاه پهلوی صادر كردند� امام، مراجع قم و 
آقای ميلانی را از مشــهد جمع كرد و بيانيه هایی عليه حكومت صادر 
كردند� محمدرضا شاه سال 41 به قم ســفر كرد تا انقلاب سفيد آقای 
كندی را اجرا كند� وی در سخنرانی خود در روز ششم بهمن به روحانيت 
توهين كرد؛ روحانيت را حيوان نجس و مرتجــع ناميد� فردای آن روز 
در تهران عده ای در ظاهر كشاورز و در اصل ســاواكی، بيرون ریختند 
و به نفع شاه و انقلاب سفيد شــعار دادند� حوزه و علما بيانيه می دادند 
اما بيانيه ها تند نبود� تا اینكه صبــح دوم فروردین، آیت الله گلپایگانی 
به مناسبت سالگرد شــهادت امام صادق)ع( در مدرسه فيضيه مجلس 
روضه برگزار كرد� چند صد نفر لباس شخصی و ساواكی از تهران به قم 
آمدند، به مدرسه فيضيه ریختند، طلاب را زدند و آنان را از پشت بام به 
پایين انداختند، به آقای گلپایگانی توهين كردند و مجلس عزا را به هم 

زدند، شرارت ها كردند و رفتند� 
آن سال عاشــورا مصادف با دوازده خرداد بود و جمعيت زیادی از نقاط 
مختلف كشور به قم آمده بودند� امام به مدرسه فيضيه رفتند و سخنرانی 
تندی عليه شــاه كردند� مردم از ورامين به تهران آمدند، عوامل رژیم 
چندین نفر را در ورامين شهيد كردند و مبارزه جدی شد� لذا در قيام 15 
خرداد، چهار هزار نفر شهيد شدند� عوامل رژیم امام را دستگير كردند، 
به تهران بردنــد و زندانی كردند� اینجا شــاگردان و همراهان امام وارد 
ميدان شدند؛ از جمله اخوی، آقای صانعی، آقای ربانی و پانصد شاگردی 
كه امام داشتند از این مقطع برای مبارزه، تبليغ مرجعيت امام و مبارزه 
در راه نهضت وارد صحنه شــدند� رژیم می خواست امام را اعدام كند اما 
بر اساس قانون اساسی مشــروطه، مراجع تقليد مصونيت داشتند� لذا 
پنجاه نفر از علمای بلاد از قم، مشهد و شــهرهای مختلف به حرم شاه 
عبدالعظيم رفتند و بيانيه دادند كه آقای خمينی مجتهد اعلم و مرجع 

هستند به همين دليل شاه نتوانست ایشان را اعدام كند� 
امام را پس از یک سال زندانی كردن، به قم اعزام كردند� امام همچنين 
عليه كاپتولاسيون و شاه صحبت كردند، لذا ایشان را دستگير و به تركيه 
تبعيد كردند� بعــد از مدتی امام از تركيه به عراق تبعيد شــد� با حضور 
امام در مبارزه و صحنه به عنوان رهبر و پيشوا، شاگردان ایشان نيز وارد 

ميدان شــدند و به حمایت امام پرداختند، كتک می خوردند و شكنجه 
می شدند اما مبارزه را رها نمی كردند� اینجا شيخ حسن صانعی به همراه 
آقای هاشمی، آقای ربانی و دیگران تحت رهبری امام وارد مبارزه جدی 
شدند� امام كه به نجف تبعيد شد، شيخ حسن صانعی هم مدتی به نجف 
رفت و خدمت امام بود� ایشان از آن زمان تا انقلاب و ارتحال امام، همراه 
امام و نهضت بود� شيخ حسن به عنوان شــاگرد و مرید امام همواره در 

كنار ایشان بود� 
آن مرحوم از اشخاصی بود كه امام بسيار به وی اعتماد داشت و كارهای 
گوناگون را از طریق ایشــان انجام می داد� امام اگر می خواست به كسی 

پيام دهد، عمدتاً از ایشان استفاده می كرد� 

مهم ترين خصوصيات فردی و انحصاری ايشان چه بود؟ 
آن زمان بســياری از شــاگردان و مریدان امام زندگی خيلی ساده ای 
داشتند، در مبارزه شركت می كردند، در منابر از امام حمایت می كردند، 
زندان می رفتند و شــكنجه می شدند� شــاگردان زیادی در این مسير 
بودنــد و منحصر به فرد نبود� اغلب شــاگردان امام از ایشــان حمایت 
می كردند و آقــای صانعی هم یكی از شــاگردان امــام و مبارزین بود� 
شاگردان امام بيانيه های ایشان را تكثير می كردند و در راه نهضت زندان 
می رفتند و شكنجه می شدند� البته طرفداران سایر مراجع و علما هم در 
صحنه بودند و در شهرهای مختلف به نهضت می پيوستند لذا ما بحث 
انحصاری به آن معنا نداشتيم� همه ساده زیســت، مبارز و حامی امام 
بودند� مسائلی كه امروزه مطرح اســت آن زمان هم به صورت عملی در 

حوزه ها مطرح بود و علما، طلاب و فضلا این گونه مشی داشتند� 

آقای صانعی چه ويژگی هايی داشت که جامعه امروز 
بايد از آن آگاه باشد�

آقای صانعی یكی از امنای امام بود كه پيام های شفاهی امام را به دیگران 
می رساند و پيام  های كتبی را اشــخاص دیگری می بردند� ایشان تا آخر 
عمر امام همراه ایشــان بود� آقای صانعی در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به معنای واقعی كلمه از امام و یاران ایشــان حمایت می كرد و در 
مسائلی كه پيش می آمد، خاطرات آنان را زنده نگه می داشت� مسائلی 
كه پيش می آمد، نظر امام را می گفت و در تصميمات و مسائل مختلفی 
كه پيش می آمد، فردی  تأثيرگذار بود� آقای صانعی بسيار كتوم و دارای 
سكوت خاصی بود� ایشــان چرا ســاكت بود، هيچ وقت چيزی نگفت و 
رازهای زیادی را با خــود برد� مخالفت با تفرقه برای امــام اصل بود و به 
وحدت و انســجام صفوف ملت و رهبران معتقد بود� آقای صانعی به این 
ویژگی امام پایبند بود؛ مطالبی می دانســت كــه بيانش باعث تخریب 
برخی افراد می شد و ممكن بود طرفداران آن ها واكنش نشان دهند و در 
جامعه اختلافاتی پيش بياید� لذا كتوم و رازدار بود و بسياری از مطالبی 
كه می دانست و اخباری كه امام به ایشان گفته بود را جایی نقل نمی كرد�

پس از تبعید 
امام)ره( شیخ 
حسن صانعی 

به همراه آقای 
هاشمی، آقای 
ربانی و دیگران 

تحت رهبری امام 
وارد مبارزه جدی 

شدند.

آقای صانعی در 
مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به 

معنای واقعی کلمه 
از امام و یاران 
ایشان حمایت 
می کرد و در 

مسائلی که پیش 
می آمد، خاطرات 
آنان را زنده نگه 

می داشت.
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ریا و تظاهر در کار او نبود
دوست 5٠ ساله مرحوم آيت الله صانعی مي گويد که ايشان بعد از انقلاب، برای خانه دار شدن افراد بی خانه کمک می کرد و می گفت که اين کار را از امام ياد گرفته 
است؛ چون امام به کسانی که خانه نداشتند طلبه يا غيرطلبه، کمک می کردند تا خانه دار شوند. گفت وگوي ما با حجت الاسلام والمسلمين »امرالله گيوی« پيش 

روي شماست�

حجت الاسلام والمسلمين»امرالله گيوی« دوست 5٠ ساله مرحوم آيت الله صانعی:

چگونه با آيت الله صانعی آشنايی  پيدا کرديد�
سال پيش برمی گردد� ابتدا ما با آقای نظام زاده  آشنایی ما با آیت الله صانعی به 50
داماد ایشان آشنا و دوست شدیم� یادم است قبل از انقلاب در قم، قرآن را از اول 
تا آخر با موضوع ایمان با هم مباحثه كردیــم� آقای نظام زاده داماد آقای صانعی 
شده بود و از آن زمان ارتباط ما با ایشان روز به روز بيشتر و عميق تر شد و ارتباط 
خانوادگی داشــتيم� در نتيجه بنده كه طلبه كوچكی هستم، از 50 سال پيش 
آیت الله صانعی را می شناختم و از نزدیک با ایشان در ارتباط بودم� بعد از پيروزی 
انقلاب كه ایشان سرپرستی بنياد 15 خرداد را عهده دار شد، من مدتی در بنياد 
همكاری می كردم و مسئول گزینش بودم� ارتباط ما با آیت الله صانعی همچنان 

ادامه داشت تا زمانی كه به رحمت خدا رفت.
ایشان مسجد و حسينيه احمدیه را در منيریه بنا كردند� من دهه اول محرم در 
مسجد احمدیه به دعوت حاج آقا پناهنده امام جماعت مسجد، منبر می رفتم� 
شب اول یا دوم بود كه از مسجد به خانه برمی گشــتم كه برای عيادت به منزل 
آیت الله صانعی رفتم� چشــم آیت الله صانعی باز بود اما قادر به تكلم نبود� حمد 
شفا خواندم و دعا كردم� خانواده آیت الله صانعی می گفت از صبح تا كنون چشم 
ایشان بسته بود، قدم شما خير بود كه چشمش را باز كرده است� آبگوشت درست 
كرده بودند و مقداری از آن را در دهان ایشان می ریختند� خانواده شان می گفت 
كه از صبح چيزی نخورده است� من ساعت یازده شب برگشتم� فردا یک ربع به 
ســه بعد از ظهر، آقای نظام زاده زنگ زدند و گریه كردند و من فهميدم كه آقا از 

دنيا رفته است�

شما قاعدتا سال 52 با آيت الله صانعی آشنا شديد� از سال 52 تا 
5۷ در قم تشريف داشتيد يا نجف هم تشريف برديد؟

بنده در قم بودم اما از فعاليت های آیت الله صانعی اطلاع داشتم.

فعاليت های آيت الله صانعی در اين فاصله را تشريح کنيد.
ایشان از سال 42 كه نهضت روحانيت به زعامت امام آغاز شد، از فعالان نهضت 
روحانيت در قم بود و پا به پای امام و پشت سر ایشان حركت كرد� در سال 43 كه 
امام دستگير شد و در تهران بازداشت بود، آیت الله صانعی به دفاتر مراجع مراجعه 
و آن ها را ترغيب كرد كه به نفــع امام بيانيه دهند. بعد از اینكه امام دســتگير 
شدند، مراجع امام را مرجع اعلام كردند� این كار با تحركاتی بود كه حاج حسن 

آقا صانعی انجام داد�
یكی از فعالان این قضيه كه امضای مرجعيت حضرت امام را از مراجع گرفتند، 
آیت الله صانعی بود� در سال 43، رژیم پهلوی امام را محكوم به اعدام كرده بود و 
آقای صانعی و عده ای از فضلای قم با رفتن به دفاتر مراجع، مرجعيت امام را تثبيت 
كردند� لذا امام را نه تنها اعدام نكردند بلكه آزاد كردند و بعد به تركيه تبعيد كردند.

آقای صانعی در دوران تبعيد امام به نجف به اين شــهر تشريف 
بردند؟

بله، سفری داشتند اما بيشتر فعاليت ایشان در قم بود� در دورانی كه امام در تبعيد 
به سر می برد، مرحوم آیت الله پســندیده در خانه امام در یخچال قاضی زندگی 
می كردند و آیت الله صانعی در آن زمان در خدمت بيت و دفتر امام بود� دفتر امام 
را آیت الله پسندیده اداره می كرد، آقای صانعی حضور فعال داشت و هر روز آنجا 

می رفت و می شود گفت رئيس دفتر امام در قم بود.
سال 53 یا 54 در قم به مدرسه می رفتم كه دو نفر از من پرسيدند: خانه آیت الله 
خمينی كجاســت؟ آن زمان بردن نام امام جرم بود، لذا به صورت درِگوشی از 
من پرســيدند� من گفتم خانه ایشــان را بلدم و آن ها را به دفتر امام بردم� آن ها 
از شهرستان آمده بودند و می خواستند وجوهات شرعی خود را به نماینده امام 
دهند� من برای اولين بار، آیت الله صانعی را در دفتر امام دیدم و همه كار دفتر را 

ایشان انجام می داد.

وجوهاتی که به دفتر امام می رســيد و آقای صانعی مســئول 
جمع آوری آن بود، در چه اموری صرف می شد؟

اصولاً وجوهات صرف حوزه های علميه و به صورت شهریه به طلاب حوزه داده 
می شود� آن زمان آیت الله پسندیده نماینده امام در قم و مرحوم لواسانی نماینده 
امام در تهران بود� امام در شهرســتان ها نيز نمایندگانی داشت كه وجوهات را 

می گرفتند و برای حفظ حوزه های علميه مصرف می شد.

کمک به محرومان و مستضعفين نيز از مصارف وجوهات است؟
وجوهات به سهم امام و سهم سادات تقسيم می شود� سهم سادات را به سادات 
فقير و ســهم امام را به طلاب به عنوان شهریه می دهند� زندگی طلاب حوزه در 
قم، نجف و شهرهای دیگر از وجوهات شرعی اداره می شود� امروزه هم این گونه 
است� تعداد كمی از روحانيون كارمند هستند و بيشتر طلاب كه مشغول درس 
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و بحث طلبگی می باشند، از وجوهات شرعيه امرار و معاش می كنند� 
بيوت مراجع دستگيرِ فقرا و مستضعفين هستند، به ازدواج جوانان و 
درمان بيماران كمک می كنند و فعاليت های خيریه اجتماعی دارند� 

در آن مقطع که حضرت امــام نبودند، اين وجوهات 
صرف موارد عام المنفعه و کمک به مستضعفين می شد يا نه؟

بله، بيمارستان های خيریه  قبل از انقلاب با وجوهات شرعی ساخته 
شده اســت� آیت الله صانعی بعد از انقلاب، برای خانه دار شدن افراد 
بی خانه كمک می كرد و می فرمود كه من این كار را از امام یاد گرفتم� 
چون امام به كســانی كه خانه نداشــتند طلبه یــا غيرطلبه، كمک 
می كردند تا خانه دار شوند� افراد مختلفی در ذهنم است كه آیت الله 
صانعی به آن هــا كمک می كرد، احياناً مبلغی كم داشــتند، آیت الله 
صانعی كســری آن را تأمين می كرد و می فرمود امام هم این كار را 

انجام می داد.

از سفری که ايشان به نجف رفتند، خاطره ای داريد؟
خاطره ای ندارم� آیت الله صانعی به نجف رفتند اما زیاد نماندند� بيشترِ 

مأموریت ایشان در قم بود.

بعد از انقلاب زمانی که دفتر امــام در جماران بود و 
آيت الله صانعی آنجا بودند، برنامه يا ديداری بوده که ايشان حضور 

فعال داشته باشند؟
امام روز 12 بهمن 57 بعد از 15 سال دوری از وطن، پيروزمندانه وارد 
ایران شدند و از روز دوازدهم تا بيست و دوم بهمن به مدت ده روز در 
مدرسه رفاه و علوی مستقر بودند� آیت الله صانعی در همان روزهای 
اول از قم به تهران تشــریف آوردند، در دفتر مستقر شدند و مسئول 
ملاقات  شخصيت ها با امام بودند� یعنی وقتِ ملاقات ها را آقای صانعی 
تنظيم می كرد� همچنين بعد از 22 بهمن و پيروزی انقلاب مدتی كه 
امام در تهران حضور داشت، آقای صانعی عضو فعال دفتر بود� چون در 

حقيقت امام، آقای صانعی را بزرگ كرده بود�
ایشان مدتی در اصفهان دروس حوزه را خواند، در دوران نوجوانی وارد 
حوزه علميه قم شد و از دوران جوانی شيفته و عاشق امام بود� امام نيز 
ایشان را دوست داشــت به گونه ای كه هيچ كدام از آقایان انقلابی و 
مبارز، به اندازه آقای صانعی مورد اعتماد امام نبودند� ایشان یار دیرین 
امام بودند و از ابتدا علاقه خاصی بين ایشــان و امام ایجاد شده بود و 
روز به روز هم بيشتر می شــد� لذا از روز ورود حضرت امام به ایران، 

آقای صانعی به تهران آمدند و تا ارتحال ایشان در خدمت امام بودند�

درباره ديدارهای مهمی که شــخصيت های مختلف 
داخلی و خارجی، در ابتدای انقلاب با امام داشتند اگر خاطره ای 

داريد بفرماييد.
دیدار یاسر عرفات یادم اســت كه آن زمان به وی ابوعمار می گفتند� 
دیدار آقای یاســر عرفات با امام خيلی جالب شد؛ روزنامه ها نوشتند 

و خبرگزاری ها آن را پوشــش دادند� آرزوی فلسطينی ها این بود كه 
انقلاب اسلامی به پيروزی برسد و امام به ایران برگردد� جزئيات دیدار 

یادم نيست، اما تنظيم ملاقات ها با آقای صانعی بود.

در باره تأسيس بنياد 15 خرداد و سرپرستی آيت الله 
صانعی در ابتدای انقلاب، بگوييد.

آقای صانعی از بدو تأسيس بنياد 15 خرداد تا سال ۹۹ به مدت 37 
ســال رئيس بنياد بود� شش ســال در زمان امام و 31 سال در زمان 
مقام معظم رهبری، و یعنی سرپرستی ایشان بعد از رحلت امام ادامه 

داشت.
بعد از ارتحال امام، مقام معظم رهبری حكم كلی دادند كه هر كس 
از امام حكمی دارد در كار قبلی خود بماند� فقط درباره دو یا سه مورد 

حكم جدید دادند كه یكی از آن ها بنياد 15 خرداد بود� 
در آخرين نامــه ای که امام دربــاره آيت الله صانعی 
نوشــتند به جدّيت و تندی ايشان اشــاره کردند� آيا در جمع 
دوستان و همكاران و مديريت بنياد 15 خرداد، اين جدّيت وجود 

داشت يا نه؟
ایشان چند ویژگی داشــت كه یكی از آن ها پركاری بود؛ واقعاً انسان 
پركاری بودند� تا چند ســال اخير كه مریض شــدند صبح به بنياد 
می رفتند و عصر برمی گشــتند� یعنی یــک روز، كار خود را تعطيل 
نكردند� جدّیت، پركاری، تلاش و دقّت از ویژگی های آقای صانعی بود، 

همه چيز را زیر نظر داشت و خيلی خوب بنياد را اداره كرد.
می دانيد كه بنياد برای خدمت به خانواده های شهدا تأسيس شد� در 
دورانی كه آیت الله صانعی سرپرست بنياد 15 خرداد بودند، كمک های 
زیادی برای برای خانه دار شدن افراد بی خانه  كردند كه بعضی از آن ها 
توسط خود بنده انجام می شد� آقای صانعی به دليل علاقه خاص به 
برخی شــهدا، به خانواده های آن ها توســط بنده كمک می كردند و 

می گفتند كه نگو فلانی این پول را داده است.

يعنی نمی خواستند در کارشان ريا باشد؟ 
اصلًا در كار آیت الله صانعی ریا و تظاهر نبود� خودشان می گفتند كه 
من سربازم و دوست دارم گمنام باشم� وی ساليان زیادی با امام ارتباط 
داشت اما شما مصاحبه ای از ایشان دیده اید؟ مثلا جایی بگوید كه ما با 

امام بودیم و امام فلان سخن را گفت� بسيار كتوم و متفكر بود.

يكی از ويژگی های ايشــان که همه درباره ايشــان 
گفته اند رازداری ايشان است�

كتوم عربی همان رازداری است� بله، بسيار رازدار بودند� حرف هایی در 
سينه داشتند كه نگفتند و با خودشان به گور بردند.

*اخيرا يكی از شخصيت ها طی مصاحبه ای با سايت 
جماران گفته بود که ايشان رازهايی داشت که به هيچ کس نگفت� 
يكی از دوستان با من تماس گرفت و گفت که اگر اين گونه بود، 

*بسیار مهربان و 
خوشرو بودند 
و بسیار لطیفه 

می گفتند. در کار 
جدی بودند اما در 
محافل خصوصی 
و دوستانه رفیق 
شفیق و دوست 
مهربانی بودند
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شما از کجا می دانيد ايشان رازی داشته است؟
چون خودشان می گفتند� در ده سال اخير ما گاهی خدمت ایشان می رسيدیم، 
صحبت هایی می كردند، به جاهایی كه می رســيدند می گفتنــد البته بقيه را 

نمی گویم� »بقيه را نمی گویم« یعنی راز است و نباید گفته شود.

اين سوال را بار ديگر تكرار می کنم که آيا جدّيت آيت الله صانعی 
در جمع دوستان ظهور و بروز داشت يا در بزم دوستان صميمی بودند؟

وقتی كه خدمت ایشان می رسيدیم بسيار مهربان و خوشرو بودند و بسيار لطيفه 
می گفتند� در كار جدی بودند اما در محافل خصوصی و دوستانه رفيق شفيق و 
دوست مهربانی بودند. در ده سال اخير جلسه ای نبود كه خدمت آیت الله صانعی 
برای عرض ادب و احترام، یا عيادت برسيم و چيزی نگوید كه ما قاه قاه نخندیم.

شــما با بنياد 15 خرداد همكاری داشــتيد و به خانه دار شدن 
خانواده های شهدا و اقشار کم درآمد کشور اشاره کرديد� در اخبار مختلف 
شنيدم که بنياد فعاليت های عام المنفعه بی شماری از جمله سد سازی در 
قم، مدرسه سازی، و ساخت دانشگاه و درمانگاه داشت� اگر مطلبی در اين 

خصوص داريد بگوييد.
آقای نظام زاده از اقدامات و فعاليت های بنياد 15 خرداد بيشتر اطلاع دارد؛ چون 
ایشان با حاج آقا همكاری زیادی داشت� البته من هم بی اطلاع نيستم� بنياد 15
خرداد، خوابگاه های متعدد دانشجویی، ساختمان های آموزشی و مدارس زیادی 

در مناطق محروم ساخت و در این عرصه ها بسيار فعال و جدی بود.

بنياد 15 خرداد بيشتر در کدام نقاط کشور فعال بود؟
در مناطق مختلــف و به ویژه محروم فعاليت می كرد� در شــهرهایی كه وزارت 
آموزش و پرورش یا وزارت علوم نمی توانســتند مدرسه، دانشــگاه، خوابگاه یا 

ساختمان آموزشی بسازند بنياد وارد عمل می شد و سریع كار می كرد.

در هر مجموعۀ اقتصادی حساسيت های مالی درباره خرج کردن 

اموال و درآمد آن وجود دارد� درباره حساسيت خرج کردن درآمدها از سوی 
آيت الله صانعی اگر نكته ای داريد بگوييد.

نهادهای تحت نظر دفتر رهبری، موسســات نظارتی مالی دارند كه هر ســال 
عملكرد مالی نهادها را به دقت در نظر دارند و هر ســال حسابرســی می كنند� 
حساســيت آیت الله صانعی در زمينۀ هزینه كرد وجوه درآمدی بنياد بسار بالا 
بود و اساساً جدّیت ایشان در این زمينه ها بود� آقای صانعی بسيار حساس بودند 
به گونه ای كه درباره مسائل مالی با افراد زیادی درگير شدند كه بيت المال كجا 
هزینه می شود، و اگر هزینه ناروایی شده بود درگير می شد و حتی كار به شكایت 

و دادگاه می كشيد.

شنيده ام که شما سفرهايی با آيت الله صانعی داشتی�
سفرهایی كه داشتم بيشتر تفریحی بود و كاری نبود، و به اصفهان و زادگاه ایشان 
می رفتيم� یک بار به درمانگاهی كه در منطقه خودشــان ساخته بودند رفتم و 
گفتم كه اینجا درمانگاه نيست بلكه بيمارستان مجهز است� روز جمعه بود كه آنجا 

رفتيم و همه كاركنان، پزشک متخصص، پرستار و��� حضور داشتند.

شنيدم که در دوره اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچند 
ايشان به لحاظ جسمی توانايی حضور در جلسات مجمع را نداشت اما علاقه 
داشت تا پايان عمر، حكم رهبری را داشــته باشد تا نشانه ولايت مداری 
ايشان باشد� تا جايی که شنيدم جز جلسه ای که خدمت رهبری بودند در 

جلسات ديگر نتوانستد شرکت کنند.
بله در یک یا دو ســال اخير كســالت داشتند و نتوانســتند در جلسات مجمع 
تشــخيص مصلحت شــركت كنند� آیت الله صانعی از ســال ۶8 عضو حقيقی 
مجمع تشخيص شد كه تا لحظه فوت ایشان ادامه داشت و با 34 سال عضویت، 

قدیمی ترین عضو مجمع بود.
آقای صانعی مقلد امام بودند و ولایت فقيه هم از یادگارهای امام است� هيچ مرجع 
تقليدی ولایت فقيه را به صورت گسترده مثل امام مطرح نكرد� چون ایشان مقلد 
امام بودند لذا بعد از ارتحال امام، ولایت مقام معظم رهبری را پذیرفت و تا آخر 

پای آن بود.
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»سکوت طولانی« 
خلاصه شخصیت 

آیت الله صانعی                      است

 عبدالحميد معاديخواه معتقد است که ويژگی سكوت شيخ 
رمزی است که روزی بايد گشوده شود

حجت الاسلام عبدالمجيد معاديخواه از روحانيون باسابقه و فعال در نهضت 
اسلامی است که پس از پيروزی انقلاب اســلامی در سمت هايی همچون 
نمايندگی مجلس، وزير ارشاد و برخی مســئوليت های قضايی ظاهر شد، 
اما پس از دوران وزارت تا امروز نيز به تأليف کتب دينی و تاريخی و پژوهش 
مشغول اســت� وقتي صحبت از  آقای صانعی مي شود، مهمترين ويژگي 

شخصيت او را سكوت طولاني ذکر مي کند�

با توجه به اين که در آســتانه چهلم مرحوم آيت الله شيخ حسن 
صانعی هستيم، علاقه منديم درباره ابعاد مختلف شخصيت و خاطراتی که 

از ايشان داريد بفرماييد�
خدا آقای صانعی را بيامرزد كه همۀ شخصيت وی در سكوت پرسش انگيز بود و بعيد 

است كه رمزگشایی از آن كار ما باشد.
سكوت طولانی، خلاصه شخصيت ایشان است كه هميشه به آن ملتزم بود و خيلی 
كم سخن می گفت� سفر خاطره انگيزی با حضرات آقایان موسوی خوئنيی ها، امام 
جمارانی و كروبی به مشكين شهر داشتيم و به دیدن ایشان رفتيم كه در تبعيد بود� 
البته من هم محكوم به تبعيد بودم و ســاواک دنبالم نبود، اما باور نمی كرد كه در 
سفرِ دیدن تبعيدی دیگری باشم� وقتی از دیدار آقای صانعی برگشتيم مرا گرفتند 
و تبعيد كردند� آن سفر را آقای امام جمارانی در كتاب خاطرات خود مفصل آورده 

است و تكرار آن مفيد نيست�
خاطره ای كه از ایشان دارم این است كه در سالگرد رحلت مرحوم آیت الله بروجردی، 
شاه به قم سفر كرد و اولين پرده خشونت را به نمایش گذاشت و به بازار قم تهاجم 
شد� این واقعه نزدیک ماه رمضان اتفاق افتاد و آن ماه رمضان، ماه رمضان استثنایی 
در تاریخ نهضت است؛ به دليل این كه رمضان سرد و خاموشی بود و همه با تهاجم 
رژیم غافلگير شده بودند� چون آن واقعه فاصله  زیادی با رمضان نداشت آن رمضان 

به سكوت گذشت�
در جلساتی كه مراجع با محوریت امام داشتند، در آن ماه رمضان تصميم گرفته 
بودند كه بعد از ماه مبارک نمایشی از قدرت روحانيت را به پرده بياورند� این برداشت 
من است؛ چون دومين سالگرد رحلت آیت الله بروجردی به صورت ویژه ای برگزار 
شد، همۀ مراجع در آن مجلس شركت كردند، مرحوم دكتر صادقی منبر رفت و 
طلسم سكوت یک ماهه روحانيت شكست� خاطره ای كه از مرحوم آیت الله صانعی 
دارم این است كه وقتي جلسه تمام شد و مردم برای دست بوسی امام هجوم آوردند؛ 
حضرت امام نمی پسندید كه با حضور بقيه آقایان، هجوم به طرف ایشان باشد لذا 
به سرعت جلسه را ترک كردند� البته نمی خواستند بروند، بلكه می خواستند آقای 
صادقی را با خودشان ببرند� چون امام احتمال می دادند كه ایشان را دستگير كنند، 
به همين دليل در تاكسی نشسته بودند و آقای صانعی را فرستادند كه آقای صادقی 
را ببرد� آقای صانعی مرتب به جلسه می آمد تا آقای صادقی زودتر مجلس را ترک 

كند� آن شب خاطره انگيزی بود كه از آقای صانعی در ذهن دارم�
استثنایی بر سكوت آیت الله صانعی، كتابی است كه بنياد تاریخ نوشت و پژوهشكده 
امام خمينی)ره( آن را چاپ كرد� این كتاب به نام »عَلمَ اصلاحات شاهانه« است و 
كسی آن را نمی نشاسند� این كتاب شرح داستان انجمن های ایالتی و ولایتی است� 
این دفتر كه آماده شد من آن را به مرحوم هاشمی رفسنجانی دادم تا نگاهی كند 
چون سابقه ای داشتيم و قبل از آن دفتری به نام »عصر بروجردی« منتشر كردیم، 
اما بعد از این كه اجازه نشر دادند، وزارت ارشاد آن را از نمایشگاه جمع آوري كرد كه 

شرح آن مفصل است� لذا برای اینكه سوء تفاهمی پيش نياید من این دفتر را به آقای 
هاشمی دادم تا نگاه كند� بعد از مدتی آقای هاشمی گفت كه آقای صانعی درباره 

این كتاب حرفی دارد و خيلی مقيد بود كه به این حرف توجه شود�
مدتی مترصد بودم تا فرصتی پيش بياید و از آقای صانعی بپرسم كه حرف ایشان 
درباره كتاب چيست تا اینكه یک شب همراه آقای رضایی مسئول سابق سازمان 
حج به منزل آقای صانعی رفتيم� آنجا مطرح كردم كه آقای هاشمی گفتند كه شما 
درباره كتاب ما حرفی دارید� ایشان استيحاشی كرد و گفت: »مگر می شود من درباره 
كار شما، حرفی برای گفتن داشته باشم؟!« این جلسه با سكوتی گذشت و من در 

مقدمه كتاب این قضيه را آوردم�

پيش از انقلاب با مرحوم آقای صانعی در دفتر امام ارتباط داشتيد؟
اولين دیدار من با آقای صانعی به قضيۀ اولين شهریه ای برمی گردد كه امام در قم به 
طلاب دادند� همۀ كسانی كه به امام ارادت داشتند ناراحت بودند كه ایشان بعد از 
فوت آیت الله بروجردی حاضر نيست به صحنه بياید� لذا حضرت امام بعد از عرض 
اندام در جریان انجمن های ایالتی و ولایتی و زبانزد شدن نام ایشان بين مردم، در 
مدرسه ملا صادق برای اولين بار شهریه دادند� امتياز شهریه امام این بود كه بعد از 
فوت آیت الله بروجردی، آقای گلپایگانی و آقای شریعتمداری نامِ فرد جدیدی را 
وارد دفترشان نمی كردند� برای اولين بار نام افرادی كه در دفتر آقای بروجردی نبود 
در دفتر امام بود، یعنی شهریه امام عام بود، اولين شهریه ای بود كه ما می گرفتيم و 
برای اولين بار آقای صانعی را در توزیع شهریه دیدیم� ایشان مثل بقيه ارادتمندان 

امام، خوشحال بود كه حضرت امام بالاخره طلسم را شكست و به صحنه آمد�

نقش مرحوم آقای صانعی در اداره دفتر امام در ايام تبعيد چه بود؟
آقای صانعی چون سكوت خاص خود را داشت، كسی چيزی از آن متوجه نمی شد؛ 
فقط در دفتر امام حضور داشت اما این كه نقش واقعی ایشان چه بود، ما كه از خود 
ایشان چيزی نشنيدیم، شاید فرد دیگری چيزی شــنيده باشد� ویژگی سكوت 

ایشان، رمزی است كه یک روزی باید گشوده شود�

برداشت و تحليل شما از سكوت ايشان چه بود؟ يعنی اين سكوت 
ناشی از چه بود؟

رهبر معظم انقلاب در پيام تســليت خود به این سكوت اشاره كرد� سكوت جنبه 
عقلانيت ایشان را می رساند. حتماً، چون می دانست از حرف ها فتنه برمی خيزد.

از علاقه فراوان متقابلی که با امام داشت بگوييد.
هيچ كس نتوانست از ایشان چيزی بشنود، لذا همه باید حدس بزنند� »هر كسی 
از ظن خود شد یار من« هر كسی می تواند آن را به نوعی تفسير كند و برداشتی از 

آن داشته باشد.

از ديدگاه شما آيا چنين سكوتی برای چنين شخصيت هايی جايز 
است و اگر مطالب را نقل کنند بهتر نيست؟

انســان ها بر خودشــان ولایت دارند، فرد دیگری بر آن ها ولایت ندارد و دیگری 
نمی تواند برای وی تكليف تعيين كند� لذا خودشان تصميم می گيرند� در تزاحم 

ملاک ها، نظرشان این بوده كه سكوت كنند بهتر است�
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آیت الله صانعی                  ؛عارف واصل
انقلاب اســلامی نهضتی برای دگرگونی بنيادهای ایدئولوژیكی حاكم و ســاختار 
اجتماعی برای جایگزینی وضعيت مطلوب بود� حركتی با مبنای ایدئولوژیكی مشخص 
كه تصميم گرفت وضع آرمانی جامعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی 
را تغيير  دهد� عمده ترین وجوه سلبی و ایجاد این انقلاب از اسلام ناب نشأت می گرفت� 
اسلام نابی كه توسط یک فقيه اعلم و مرجع مطاع تشخيص داده و به پيروان و هواداران 
انقلاب اعلام می شد� بر خلاف بسياری از حركت های اسلامی معاصر، انقلاب اسلامی 
توسط فقيهی مطاع هدایت و رهبری شد� اصل مسلم در تداوم تغيير زمانی محقق می 
شود كه آن نهضت بتواند برای اثبات حقانيت خود علم توليد كند، و صاحب اندیشه 

پرورش دهد؛ و با محققان زبردست ماهيت و ارزش خود را بيان كند� 
امام خمينی برای انقلاب از ســالها پيش به تربيت شــاگردانی زبده در حوزه های 
مختلف روی آورد كه بعدها هم در حوزه و هم در دانشــگاه به نشــر دیدگاه انقلاب 
اسلامی پرداخته و به انقلاب طراوت بخشيدند� شاگردانی كه هویت فكری و علمی 
خود را مدیون امام می دانند و معتقدند كه حقيقت این انقلابِ امام تلاشــی دوباره 
برای تجدید اسلام در دورۀ معاصر است؛ در ميان چهره های برجسته سياسی و دینی 
انقلاب اسلامی زندگی نامه شخصيت بزرگ، عارف واصل، مجاهد نستوه و عالم زاهد 

آیت الله حسن صانعی بسيار درخشان و برجسته است� 
از آیت الله حسن صانعی منابع بســيار اندک از خاطرات در باره امام راحل و فعاليت 
های خودش در حوزه تاریخ شفاهی باقيمانده است؛ اما این اندک منابع مكتوب نيز 
در قالب بازخوانی نظرات و دیدگاه های ایشان با مروری بر خاطرات برجای مانده از 
ایشــان تدوین شــده و از نظر می گذرد؛ قبل از آن به ذكر یک خاطره بسيار زیبا از 

ایشان می پردازم�

چرا بايد مصاحبه کنم؟!
 در سال 13۹4 وقتی شنيدم كه ایشــان به هيچ وجه با هيچ رسانه ای حتی رسانه 
های موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س( گفتگو نمی كند برآن شدم كه از 
ایشــان بخواهم تا مصاحبه ای با »فصلنامه حضور« انجام دهد� پس از چندین بار 
تماس تلفنی فرمودند تاریخ فلان، ساعت فلان منتظر شما هستم� خوشحال بودم 
كه سرانجام زمينه انجام این مصاحبه فراهم شــد و در تاریخ و ساعت مقرر در دفتر 

امام خدمتشان رسيدم� 
پس از احوالپرســی و دو دقيقه گفتگو گفتند كه “هر روز این ساعت)قریب به این 
مضمون( من به مدت 20 دقيقه در حياط قدم می زنم و شــما در این بيست دقيقه 
فرصت دارید كه مرا قانع كنيد كه چرا باید مصاحبه كنم�” در این زمان بسيار طولانی! 
هر چه بلد بودم و هر چه می توانســت آیت الله را راضی به انجــام این گفتگو كند 

خدمتشان عرض كردم و ایشان فقط گوش داد و گوش داد� 
كار به جایی رسيد كه زبانم به سمت كلمات و جملات غير رسمی چرخيد و جملاتی 
مختلف مانند اینكه شما »گنجينه خاطرات هســتی« و »مصاحبه شما مخاطبان 

بسياری خواهد داشت » و ��� را برای متقاعد كردن ایشان به كارگرفتم و ���
پس از اتمام 20 دقيقه روبروی من ایستاد و با لحن بسيار محبت آميزی گفت: »آقای 
رضایی من قانع نشدم!« باز هم كمی اصرار كردم و پس از سكوتی دو سه دقيقه ای 
گفت: »قانع نشدم!« كمی دمق شدم و ایشان هم متوجه ماجرا شد� موقع خداحافظی 
گفت كه شما فكر نكن موفق نشــدی از من مصاحبه نگرفتی! اولا 20 دقيقه با من 
مصاحبت كردی! دوما 20 دقيقه هم قدم زدی كه از مصاحبه بهتر بود! با تبسمی خاص 

و البته رضایت نسبی من از یكدیگر خداحافظی كردیم و مرا تا دم در مشایعت كرد� 
بعدا فهميدم ایشان اصلا قصد مصاحبه نداشت فقط چون از قبل با ایشان آشنایی 
داشتم و نخواست به درخواســت تقاضای مصاحبه من جواب رد بدهد این برنامه را 

ترتيب داد� 
همان گونه كه پيشتر گفته شد از مرحوم آیت الله حسن صانعی خاطرات چندانی در 

باره امام خمينی)س( و انقلاب اسلامی در دست نيست اما خاطراتی چند از ایشان از 
منابع مختلف انتخاب شده و از نظر می گذرد:

حكايتی از زهد و تقوای امام
حدود هفت ســالی كه در محضر امام بودیم و به منزلشــان رفت و آمد می كردیم 
متوجه نشدیم كه امام حاشيه بر »عروه« یا »وسيله« دارند، با اینكه دیگران معمولاً 
دردرس و بحث به شاگردانشان می گویند كه مثلًا من در فلان نوشته ام این مسأله را 
یادآورشده ام� اما از امام اگر سؤالی می شد پاسخ می دادند ولی اشاره ای به نوشته های 
خویشنمی كردند� حتی پس از فوت حضرت آیت الله بروجردی كه زمينه برای طرح 
اینگونه مســایل فراهم بود باز امام حرص مطرح كردن خود را نداشتند� و ما پس از 
هفت ساليک روز كه در منزل ایشان در فصل زمستان زیر كرسی نشسته بودیم كتابی 
را رویكرسی مشاهده كردیم كه شبيه كتابهای متعارف حوزه نبود از امام پرسيدیم 
این كتابچيست؟ اجازهمی دهيد نگاه كنيم فرمودند: »حاشيه بر وسيله است�« اینها 

همهحكایت از زهد و تقوای امام می كرد�  )ویژه نامه روزنامۀ اطلاعات، 14 / 3 / ۶۹(

نامی از من برده نشود
قبل از اینكه امام تبعيد شوند صاحب یكی از كارخانجات بزرگ در تهران مسجدی 
ساخت و برای امامت آن مسجد از امام تقاضا كرد كه ایشان مبلغّی را برایارشاد مردم 
اعزام نمایند�امام ابتدا با اكراه این موضوع را پذیرفتند� ولی پس از تعيين یكروحانی و 
در هنگام اعزام او فرمودند: »وظيفۀ شما علاوه بر تبليغ و ارشاد این است كهدو موضوع 
را از یاد نبرید، اول در این مسجد نامی از من برده نشود� دوم برخورد شما بابانی مسجد 
به گونه ای باشد كه خيال نكند به ثروت و مال او چشم طمع دوخته ایم«� )سرگذشت 

های ویژه امام خمينی، ج 2 (

احتمال نمی دهيد تبعيد بخاطر اين بود؟
بعد از فوت حضــرت آیت الله بروجــردی اوایل مرجعيت امام شــور دیگری در 
مردمایجاد كرده بود، رژیم منفور پهلوی به این فكر افتاده بود كه كسانی را از گوشه 
و كنارپيدا كند بلكه اینها در خط خود آنها قرار گيرند و مرجعيت امام كوبيده شود� 
چون احساس خطر از این نقطه می كرد� آقای صانعی می گفت ما دیدیم از بعضی 
از خانه ها یک سری تحریكات عليه امام شروع شد� ما یک روز این جمله را به امام 
عرض كردیم كه آقا مثلًا از فلان جا اینجور تبليغات و تحریكات عليه مرجعيت و 
زعامت شما می شود� امام فرمودند: »من باكی از این مسایل ندارم، شما هم كاری به 
كار آنها نداشته باشيد مردم با ما هستند، این یادتان باشد�« امام حدود پانزده سال 
در زندان و تبعيد بسر بردند و به ایران برگشتند� آقای صانعی می گفت در اولين 
روزی كه امام به آن خانه سابق وارد شدند به من گفتند: »آقای صانعی، یادت هست 
یک وقت جمله ای به من گفتی و من یک جوابی به شما دادم راجع به مرجعيت؟« 
گفتم: »بله آقا« امام فرمودند: »احتمال نمی دهيد این تبعيد چند ساله به خاطر 
این باشد كه گفتم مردم با ما هســتند و نگفتم خدا با ماست؟« )حجت الاسلام و 

المسلمين رحمانی، به نقل از آیت الله صانعی، حوزه ش 2 -  ص 78(

مشغول نافله شدند
در قم اوایل انقلاب هر روز امام از حدود ساعت هشت و نيم صبح تا ظهرملاقاتهای 
عمومی و سخنرانيهای مفصلی انجام می دادند و چندین بار از پله ها به بالایپشت بام 
رفته و به ابراز احساسات امت حزب الله پاسخ می گفتند� یک روز چند دقيقه بهظهر 
مانده، امام در حاليكه به اتاق استراحت می رفتند، در سيمای مباركشان خستگی 
فوق العاده ای احســاس نمودم، به خود گفتم: الآن امام می رود و از فرط خســتگی 
می افتد!ولی وقتی دنبال ایشان وارد شــدم، دیدم در حال قيام و مشغول نافله ظهر 

داود رضايی
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هســتند� )آیت الله بنی فضل به نقل از آیت الله حسن صانعی، پاسدار اسلام، ش 45، 
ص30(

می خواستند روی زمين بنشينند
چند سال پيش كه روز عاشورا خدمت امام مشــرف شدم، ایشان از ابویاحوالپرسی 
كردند� عرض كردم حالشان بد نيست و سلام می رسانند� ابوی حضرت آقاعلی اكبر 
كوثری مسن ترین منبری قم اند� دو سال پيش كه حال ابوی خوب بود، با همبه خدمت 
امام رسيدیم� امام به محض ورود ایشان، با محبت بسيار با او معانقهكردند و احترام 
گذاشتند و می خواستند روی زمين بنشينند� آقای صانعی فرمودند: »منكمتر دیده ام 
امام كسی را اینطور تحویل بگيرند� گفتم: »روی این حساب است كه پدرما غلامِ در 
خانه سيدالشــهدا بوده اند�« امام آنچنان دلباخته و مشتاق سيدالشهدا واهل بيتند 
كه به تمام متعلقات و نوكران امام حسين)ع( احترام می گذارند� )حجت الاسلام و 

المسلمين سيد محمد كوثری، پا به پای آفتاب ج 4، ص12۶(

به حكومت نظامی اعتنا نكنيد
آنروز مــا در غذاخــوری مدرســۀ علوی مشــغول غــذا خــوردن بودیم كه 
ســاعت دوبعدازظهر رادیو اعــلام كرد حكومت نظامی   ســاعت چهــار و نيم 
اســت� عده كمی   رفتند وعدۀ زیادی ماندند مســأله خدمت امام عرض شــد 
كه دولت چنيــن تصميمی   گرفته� اماماشــخاصی را كه در اتــاق بودند بيرون 
فرســتادند و خودشــان تنها بودند� همۀ كســانی كهبيرون از اتاق امام بودیم 
لحظات حساســی را می گذراندیم كه امــام چه تصميميمی گيرنــد كه آقای 
 صانعی آمدنــد و گفتنــد: امــام دســتور دادند حكومــت نظامی نيســت،

مردم رعایت نكنند� )برداشت هایی از سيره امام خمينی)س(، ج 4 (

استعفای بازرگان را بلافاصله پذيرفتند
پس از مذاكراتی كه توسط برخی از مسؤولين دولت موقت با آمریكا انجام شد وپس 
از تسخير لانه جاسوسی، آقای مهندس بازرگان فردای آن روز از نخست وزیریاستعفا 
داد و استعفای ایشــان عليرغم وساطت عده ای سریعاً از ســوی امام مورد قبولقرار 
گرفت و مسؤوليت اداره كشور به شورای انقلاب محول شد� من در نخست وزیریدر 
اتاق بازرگان و دكتر سحابی بودم كه از قم آقای صانعی با بی سيم گفت اماماستعفای 
بازرگان را پذیرفت� من به روی خود نياوردم� سحابی و بازرگان می  گفتندمعلوم است 

كه امام اســتعفای ما را قبول نمی كند� ولی ما باید در پذیرش جدید شرط وشروط 
بگذاریم كه یكی از آنها آزادی آمریكائيهاست� من از دفتر بازرگان بيرون رفتم وبه رادیو 
تلفن كردم و گفتم پس از پخش قبول استعفای بازرگان از سوی امام، سرودخمينی 
      ای امام را بگذارید تا مردم متوجه شوند یک خطر بزرگ كه حاكميت ليبرالهاست از 
انقلاب رفع شده است� )حجت الاسلام والمسلمين حاج سيداحمد خمينی، حضور 

شماره 2، ص17(

شاگردان من به من احتياجی ندارند
امام چون ســالها در حوزه قم تدریس كرده بودند و عده ای را مطابق ميلشــان 
تربيت كرده بودند، خيلی به شاگردان قم خودشــان عقيده داشتند، یک روز به 
امام عرض كردم: شاگردان شما از درس شــما محرومند� ایشان فرمودند: »آنها 
به مقاماتی رسيده اند كه  وقتی با هم بنشينند بحث كنند دیگر احتياجی به من 
ندارند�«در نجف هم كه امام درس را شروع كردند، مباحث و مطالب ایشان خيلی 
نو و تازه بود و لذا فهم آنها برای عده ای مشكل بود� یک روز فرمودند: »این حرفها 
جزء  حرفهای عادی من در قم بود و اینجا اینقدر تكرار می كنم تا برای شــما هم 
عادی شود«� برداشت هایی از ســيره امام خمينی)س(، ج 5 )روزنامه جمهوری 

اسلامی، 18 / 3 / 73(

رساله مجانی به کسی نمی دادند
امام هيــچ تمایلی به دنيا و ریاســت و مرجعيت نداشــتند� پــس از فوت مرحوم 
آیت الله بروجردی، امام آخرین كسی بود كه برای ایشان مجلس ترحيم برگزار كرد� در 
حالی كه  سبقت در برگزاری مجلس ترحيم برای آیت الله بروجردی خود راهی برای 
كسب  شخصيت محسوب می شد� یا در مورد رساله سابقه نداشت كه ایشان رساله 
مجانی در  اختيار مردم قرار بدهد در صورتــی كه این یک امر متعارف و معمولی در 
بيوت مراجع بود� حتی آقای بروجردی با همۀ عظمتی كه داشتند به افرادی كه به 
ایشان مراجعه  می كردند رساله مجانی واگذار می كردند� )برداشت هایی از سيره امام 

خمينی)س(، ج 5؛ روزنامه اطلاعات؛ 14 / 3 / ۹۶(

چرا اضافه شده؟
امام تمام مخارج زندگيشان را از آغاز كه نوشته و خدمت ایشان عرضه می  شدماهانه 
كنترل می  كردند� یک بار كه مخارج راننده را به عرض ایشان رساندیم كه ابتداآقای 
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صانعی خدمت ایشان می  بردند� یک ماه پول بنزین اضافه شده بود كه در ماههایقبل 
دویســت و پنجاه تا چهارصد تومان می  شــد و آن ماه هفتصد تومان شده بود امام 
قبولنكردند كه اضافه آن ماه را پرداخت كنند� فرمودند: »چرا اضافه شده مگر ماههای 

قبل باحالا چه فرقی می  كند؟«
 یكی دو ماه بعد كه خدمت ایشان علت زیاد شدن پول بنزینبه دليل سفر خانم به قم 
یا مورد دیگر توضيح داده شد و برای ایشان مشخص شد كه كار واجبی بوده و همين 

جوری نبوده قبول كردند و دادند� )برداشت هایی از سيره امام خمينی)س(، ج 5(
از تلفن های دفتر استفاده شخصی نكنيد

امام از یک زندگی بسيار ساده برخوردار هســتند، آن گونه كه افراد معمولی جامعه 
زندگی می             كنند� ایشــان با اینكه هميشــه مبلغ زیادی از وجوهات اســلامی در 
اختيارشان هست اما دقت بسيار زیادی روی موارد مصرف آن می             نمایند� بارها امام 
به افرادی كه دردفتر هستند، به طور خيلی جدی اخطار فرموده اند كه راضی نيستم 
از تلفنهای دفتر برایكارهای شخصی تان استفاده كنيد؛ به همين جهت هم ما معمولاً 

برای كارهای شخصياز تلفنهای عمومی و بيرون استفاده می             كنيم� 
در منزل امام حتی یک چراغ اضافه، روشــن نمی ماند� بعضــی مواقع امام، 
وقتی كه مشغول ملاقات با شــخصيتها و افراد بوده اند، به طور اتفاقی متوجه 
شده اند كه مثلًاچراغ دستشویی بی    جهت روشن است، بدون آنكه به دیگران 
امر كنند، خودشان بلندشده اند و آن را خاموش كرده اند� و یا در موقع وضو، 
یک قطره آب اضافه مصرفنمی كنند و حتی فاصلۀ بين مســح و شستشــوی 
دست راست و چپ، شــير آب را می             بندند�امام در مورد جلوگيری از اسراف، 
و برای صرفه جویی در دخل و خرج و دقــت درمصارف، مرتب از طریق آقای 
صانعی به اعضای دفتر تذكر می             دهند و گاهی حتيسؤال می             فرمایند كه چرا 
مثلًا برای فلان مسأله خرج زیاد شده اســت، مواظب باشيد� )برداشت هایی 
از سيره امام خمينی)س(، ج 2؛ حجت الاسلام والمسلمين انصاری كرمانی، 

پيام انقلاب، ش 52، ص 25�(

با دار و دسته راه نمی رفتند
امام در رفت و آمدها و دید و بازدیدها هميشه تنها حركت می     كردند� ایشان با دار و 
دسته ای نمی رفتند و از راه انداختن اصحاب و عساكر و اطرافی متنفر بودند� آقایشيخ 
حسن صانعی نقل می     كرد، روزی در قم امام می     خواستند به دیدن یكی از علمابروند، 
لكن آدرس او را نداشــتند و از من آدرس خواســتند، من هرچه اصــرار كردم كه 
بهعنوان راهنمایی تا در آن منزل ایشان را همراهی كنم، نپذیرفتند� )حجت الاسلام 
والمسلمين حميد روحانی، سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمينی – ج 1، ص 14 (

بگذاريد من بميرم
روزی گروه زیادی از اقشــار مختلف مردم با امام ملاقات داشــتند� وقتی امام 
واردحسينيه جماران شدند مردم شروع به ابراز احساسات و شعار دادن كردند� 
امام بدونتوجه به احساسات مردم به طبقه بالای حسينيه خيره شده بودند چون 
احساس می  كردندكه تغييری در وضع حسينيه پيش آمده است� چند لحظه   ای 
بدین منوال گذشت تا اینكهامام متوجه مردم شده به ابراز احساسات آنها پاسخ 
دادند و ملاقات تمام شد و مردمرفتند� بعد از ملاقات همين كه وارد اتاقشان شدند 
با عصبانيت فرمودند »در حسينيه چهكار می  كنيد؟« آقای رسولی و صانعی گفتند 
آقا طبقه بالای حسينيه را گچ كاریمی  كنيم� امام با عصبانيت فرمودند: »بگذارید 
من بميرم وشــما بدون اجازه ام این كار رابكنيد� تا زنده هستم حق ندارید بدون 
اجازه من در محدوده زندگيم كاری انجامبدهيد�« ما همان موقع كار را تعطيل 
كرده و به گچكار گفتيم دست نگهدارید كه از اینبه بعد ادامه كار حرام است و این 
محل هنوز به صورت نيمه كاره باقی مانده و قابل مشاهده است� برداشت هایی از 
سيره امام خمينی)س(، ج 2؛ حجت الاسلام والمسلمين انصاری كرمانی، روزنامه 

رسالت، ۹ / 3 / 72، ص5� 

از شما می  خواهم از من بگذريد
در یكی از همان روزهای اول ورود امام به تهران وقتی امام داشتند از نمازبرمی گشتند 
كنار ایشان بودم و دست مباركشان در دست من بود� ناگهان ایشاندستشان را از دست 
من بيرون كشــيدند� طوری كه حس كردم عمداً دستشان را كشيدند�برای من كه 
عشق عجيبی به امام داشتم این تصور پيش آمد كه من چه كار كرده ام كهامام با این 
حالت دستشان را از دستم جدا كردند� حالت گریه به من دست داد و بهشدت ناراحت 

شدم� دیدم نمی توانم تحمل كنم� 

خدمت جناب حجت الاسلاموالمسلمين حاج شيخ حسن صانعی كه پشت در اتاق 
امام ایستاده بود رسيده و داستانرا برای ایشان تعریف كردم كه چنين اتفاقی افتاده 
و من دارم از ناراحتی قبض روحمی  شوم� از آقا بپرسيد كه آیا از دست من ناراحتی 
دارند؟ آیا كار بدی كرده ام؟ ایشان بهاتاق امام رفته و مطلب را به اطلاع آقا رساندند� 
آقا فرمودند بياید تو� رفتم خدمتشان ودستشان را بوسيدم� فرمودند: گویا شما از 
دست من ناراحت شدید� عرض كردم: آقا من فكر كردم شما از من ناراحت شده اید 
فرمودند: نه� این جور كهآقا گفتند مثل اینكه من دستم را از  دست شما كشيده ام 
دقت نداشتم، در آن شلوغيمتوجه نبودم� حالا به هر صورت اگر دستم را از دست 
شما كشيدم و شما ناراحتشده اید، از شما می  خواهم كه از من بگذرید�عرض كردم 
كه نه آقا من بيشتر ناراحت بودم كه شاید شما از من ناراحت شدهباشيد� موقعی 
كه می  خواستماز خدمتشان مرخص شوم سؤال كردند آیا از منگذشتيد؟محسن 

رفيق دوست – پا به پای آفتاب – ج 3، ص 141� 

نفس مطمئنه
قبــل از حادثــه فيضيــه و نزدیک عيــد، یــک روز صبــح زود، در بيــن راه كه 
می  رفتماعلاميه هایی را دیدم كه به در و دیوار زده بودند� در آن اعلاميه  ها كه از ساواک 
بود و بانامهای مختلفی از قبيل جبهه ملی، جمعيت زنان و��� بر در و دیوار چسبانده 
بودند بافحشهای ركيكی به امام توهين شــده بود� با دیدن این اعلاميه  ها به شدت 

ناراحت شدم�
به هر حال به منزل امام رفتم� در آنجا متوجه شدم كه بعضی از افراد هم از ایناعلاميه  ها 
به آنجا آورده اند� درحالی كه خيلی ناراحــت بودم به آقای صانعی گفتم: »باامام كار 
دارم�« آقای صانعی آمدن مرا به اطلاع امام رساند و دقایقی بعد امام فرمودند: »بيایيد 
تو«� وقتی خدمت امام رســيدم، دیدم ایشــان جهت درس دادن، مشغول مطالعه 

هستند� 
این موضوع برای من قدری عجيب آمد كه توی این گير و دار و در این اوضاع واحوال، 
در حالی كه مسایل این قدر به هم پيچيده شده و با وجود این اعلاميه  ها كههمۀ  ما را 
بشدت ناراحت كرده است، چگونه امام بر اعصابشان مسلطند و به مطالعهمی  پردازند� 
 آن هم كتابی  كه جزو متون درســی نبــود� كتابی كه ایشــان مطالعه می  كردند،

كتابی بود كه مثلًا یكی از علما راجع به یک بحث، مطلبی نوشــته بود و امام آن را 
مطالعهمی  كردند كه بيایندآن مطلب را بحث كــرده و رد بكنند� من از این روحيۀ 
عجيب امام درچنين حالتی كه ما اصلًا نمی توانستيم به كتاب نگاه بكنيم و ایشان با 
كمال آرامشمشغول مطالعه بودند، تعجب كردم� حجت الاسلام والمسلمين طاهری 

خرم آبادی ، گلهای باغ خاطره، ص 35� 

آرامش خاص خودشان را داشتند
وقتی در ســال ۶0 قضيه تــرور آیت الله خامنــه ای پيش آمد مــن در تهران بودم 
همهدرمانده بودند كه این خبر را چگونه به امام گزارش بدهند آقای )حسن( صانعی 
از منبه عنوان طبيب ســؤال كرد اگر من بخواهم این خبر را به امام بدهم شما چه 

تدبيری راپيشنهاد می كنيد؟ 
فكر كردم و گفتم اگر یک قرص آرام بخش در داخل چای ایشان حلكنيم و بعد از نيم 
ساعت قضيه را مطرحكنيم خوب است آقای صانعی در مورد این كار استخاره كرد و 

گفت بد است بعد خودشان این قضيه را مضطربانه خدمت امام نقلكرد� 
بعد به من گفت فلانی قبل از اینكــه مطلب را به امام بگویم امــام به من فرمودند 
درمورد آقای خامنه ای مسأله ای پيش آمده است؟! بعد كه تصدیق كردم فرمودند 
به دكترمعالج ایشان بگویيد هر نيم ســاعت تمام علایم حياتی ایشان اعم از حال 
عمومی فشــارخون – تعداد نبض – تنفس و��� را به من گــزارش كند� امام آرامش 
خاص خودشان راداشتند� دكتر پورمقدس – از پزشكان معالج امام، پاسدار اسلام، 

ش ۹۶، ص 38� 

چرا اين کار را کرده اند؟
روزی برای تأمين نور كافی و مناسبت فيلمبرداری از برخی از ملاقاتهای رسمی 
یابرنامه هایی نظير پيام نوروزی كه در اتاق كار امام انجام می    شــد، سه نقطه از 
گچ سقفاتاق را به مســاحت 5×5 ســانتيمتر زیر تير آهنها را تراشيده بودند و 
می    خواستندنورافكنها را به آن نقاط جوش دهند� هنگامی كه صبح طبق معمول 
خدمت امام مشرفشدیم قبل از هر چيز با لحن خشن و تند و قيافه ای ناراحت و 
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مضطرب فرمودند: »اینچيست؟ چرا این كار را كرده اند؟« 
به عرض رســيد برای تأمين نور فيلمبرداری اســت� بعداز لحظه ای تأمل و 
سكوت تلخ ادامه دادند، چرا بدون اجازه صاحب خانه، اینتصرفات را می    كنند؟ 
با این برخورد تند جرأت ادامه كار سلب شــد و اصلًا قضيه منتفيو جای آن 
تعمير شــد� هنگامی كه از خدمتشان مرخص شــدیم، جناب آقای صانعی 
بااینكه دهها ســال با امامبودند، بــه من گفتند: »من در طــول عمرم كمتر 
چنين ناراحتی وتكدر خاطری را در امام دیده ام�« حجت الاسلام والمسلمين 

رحيميان، در سایه آفتاب، ص 52 و 53� 
چراغ ديروز هم روشن بوده، چرا؟

روزها امام در یک ساعت ملاقات داشتند، و عده ای برای دستبوسی و یا اجرایصيغۀ 
عقد می  آمدند، امام ایجــاب را می  خواندند، و بنده هم طــرف قبول بودم� یک 
روزامام فرمودند: »در حياط دفتر، چراغ ایوان روشــن اســت، دیروز هم روشن 

بوده استچرا؟« 
اگر امــام ده مرتبه از اتاق خارج می  شــدند، حتی برای دو دقيقه هم كه شــده 
هربارچراغ را خاموش می  كردند� آیت الله حســن صانعــی، روزنامه جمهوری 

اسلامی – 18 / 3 / 73� 

اگر غذای ديگری ميل داری
یک بار كه در نجف نهار و شــام منزل امام مهمان بــودم، روز بعد كه برای ناهار 
بهمنزل یكی از دوســتان رفتم، امام آن روز ســراغ مرا گرفته بودند، فردا به من 
فرمودند: »اگرشما غذای دیگری ميل دارید بگویيد درست كنند�« ایشان با این 
یک جمله چند چيز به من فهماندند: یكی اینكه دیروز بيرون رفتی ونبودی� دیگر 
آنكه با بزرگواری فهماندند كه غذای اینجا همين است! و سوم اینكهخوب قبلًا 
اطلاع می             دادی كه برای ناهار نيستم� بندهعرض كردم منزل یكی از دوستانم رفته 
بودم، و این مسایل )سادگی بيش از حد غذا( مطرح نبود� برداشت هایی از سيره 

امام خمينی)س(، ج 2

لحظه آخر عمر من است
روز آخــر پس از نمــاز ظهر و عصر بــود كه امــام فرمودند: »خانــواده را خبر 
كنيــد«� خانم،دخترها، نوه ها، حــاج احمدآقا و خانم ایشــان آمدنــد، امام را 
دیدنــد� بعد امام فرمود:»بروید«� ســپس فرمود: »آقای رســولی و توســلی و 

صانعی و آشــنایان را خبر كنيد«� خبركردیم� آنها هم امــام را دیدند و رفتند� 
ســپس حاج احمدآقا آمد به امام گفت: »آقا چهطوری؟« امــام فرمود: »خوب 
نيســتم و لحظه آخر عمر من اســت« حــاج احمدآقا نتوانســتتحمل كند، 
 پيشانی امام را بوســيد و از اتاق بيرون رفت� ســپس امام فرمود: »آقای صانعی
را بگو بياید«� ایشان كه آمد، امام به من فرمود: »برو بيرون«� و بعد دیگر نمی دانم 

بين آنهاچه گذشت�ميریان، رحيم؛ مصاحبه مؤلف�

هر نيم ساعت به من گزارش کنيد
ساعت 11/30 بود كه در دفتر با جناب آقای صانعی نشسته بودیم كه ناگهان 
تلفنی زدهشد مبنی بر اینكه آیت الّله  خامنه ای مورد ترور واقع شده اند� طبعاً 
این مســأله باعث ایجاداضطراب و نگرانی در همۀ افراد شد� این خبر بایستی 
به امام می رسيد� جناب آقایصانعی از من به عنوان یک پزشک خواستند كه 
ترتيبی بدهيم تا ضمن رســاندن خبر بهامام كمترین تأثير سوئی بر جسم و 

روح ایشان نداشته باشد� 
     من به فكرم رســيد كه یک قرص آرام بخش را در چــای حل كنيم و خدمت 
ایشانبدهيم ميل بفرمایند، و پس از یک ســاعت كه اثر دارو ظاهر شد خبر را به 
صورتخيلی ملایم به ایشــان بگویيم� آقای صانعی هم در بدو امر، این مسأله را از 
من پذیرفتندولی گفتند: اجازه بدهيد استخاره كنم� استخاره بد آمد كه ما این 
روش را پياده كنيم�بنابراین تصميم گرفتند خودشان شخصاً بروند و خبر را به امام 
بگویند� وقتی برگشتندفرمودند: وقتی خدمت امام رسيدم بسيار مضطرب بودم 
و نمی دانستم چگونه خبر رامنتقل كنم� امام ســر سجاده نشسته بودند� قبل از 
اینكه من لب به سخن بگشایم فرمودند:»آقای خامنه ای را ترور كرده اند؟!« وقتی 

فهميدم ایشان قضيه را خبر دارند، خيلی آرامشدم� 
     حالا امام از كجا خبر دارند، با اینكه هيچ كس قبل از آقای صانعی خدمتشان 
نرفته بودكه خبر را به ایشان منتقل كند، من حقيقتاً نمی دانم گویا به ایشان الهام 
شــده بود و فكركرده بودند آقای صانعی آمده اند خبر ترور آیت اللهّ  خامنه ای را 
بدهند� لذا امام زودترسراغ گرفتند كه در حقيقت آقای صانعی را نيز آرام كردند� 
البته آرامش امام این نبود كهدر مقابل این واقعۀ ناگوار بی تفاوت باشند� بلكه در 
عين حال كه خيلی هم حساس بودندتحمل بســيار بالایی در برابر ناملایمات 
و مصائب داشــتند� در عين حال بهترین راه را همبرای حل معضلات جستجو 

می كردند� 
لذا از آقای صانعی خواسته بودند كه از منبخواهند هر نيم ساعتی ظاهراً علائم حياتی 
آقای خامنه ای را به ایشــان گزارش كنيممنظور از علائم حياتی ميزان فشار خون، 
تعداد تنفس، وضعيت شخصی از نظرهوشياری و بی هوشی و تعداد نبض در دقيقه 
است� اینقدر برای امام مسأله مهم بود كهعلائم حياتی را كه صرفاً پزشكها می خواهند، 
ایشان نيز می خواستند بدانند كه وضعيتحياتی آیت اللهّ  خامنه ای به چه صورت است�� 

پورمقدس، مسعود )از پزشكان معالج امام(؛ جمهوری اسلامی؛ ۶۹/3/13

حضور ملت برای ما عزت آورده است
روزی حاج احمدآقا، پدر آقای محمود بروجردی داماد امام را برای صرف نهار به 
منزلشان دعوت كرده بودند� در این مهمانی، آقایان: صانعی، توسلی، جمارانی و 
دیگر دوستان حضور داشتند� امام به احترام پدر آقای محمود بروجردی پس از 
اقامۀ نماز در این جمع حضور یافتند� این گردهمایی مصادف بود با سفر آیت اللهّ  

خامنه ای به سازمان ملل� 
در بين حاضران بحث در مورد بيانات شيوای ایشان در آن سازمان بود� حاضران از 
بيانات پرمحتوا و با روح آیت اللهّ  خامنه ای كه در شناساندن اسلام و انقلاب اسلامی 
عمقی خاص داشــت، تعریف می كردند� در این زمان وقتــی پدر آقای محمود 
بروجردی شروع به سخن گفتن كردند، حاضران سكوت كرده و مستمع شدند� 
ایشان برای سلامتی امام دعا كردند و عنوان داشتند كه از بركت وجود رهبر كبير 
انقلاب اسلامی، اینک اســلام عزیز در مجامع بزرگی چون سازمان ملل مطرح 
می شود، امام با تواضعی خاص خود فرمودند: »این ملت است كه راه خود را یافته 
است و مسئولين هم می دانند چه باید انجام دهند، حال چه من باشم و چه نباشم 
این راه ادامه خواهد یافت� این حضور ملت در صحنه است كه برای ما عزت آورده 
است«� و سپس گفتند: »من مطمئن هستم كه ملت ایران در صحنه باقی خواهند 
بود حتی كيفيت حضور آنان بيش از این نيز خواهد شد�« )آشتيانی، علی اكبر؛ 

پاسدار اسلام؛ ش ۹3، ص 2۹(
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تعبّد به 
مسائل دينی

 از ویژگی های مرحوم آیت الله شيخ حسن صانعی، تعبّد 
به مسائل دینی بود� ایشان از نوع متعبدین سنتی بود و اعتقادات 

سنتی داشت� به دليل علاقه و ارادت خاصی كه به امام داشت، در تعبّد از امام 
الگو گرفته بود� به دليل این كه هر كس امام را می دید عاشق ایشان می شد� ما در نجف 

كه خدمت امام رسيدیم، ابتدا آشنا و علاقه مند، و سپس عاشق ایشان شدیم� چون در امام 
هوای نفس نبود؛ یعنی آنچه می گفت همان بود و برای او خدا اصالت داشت� امام در راستای 

رضایت خدا و مردم -كه سفارش خداست- عمل می كرد� امام خدایی عمل می كرد، از خدا می 
ترسيد و برای اینكه مسائلی را رعایت كند به خانه و خانواده خود سخت می گرفت و آن گونه كه 

دیگران امكانات رفاهی داشتند، خانواده امام یا خانواده حاج آقا مصطفی و حاج احمد نداشتند� یادم 
است كه حاج احمد آقا به نجف رفتند و قرار شد بعد از فوت حاج آقا مصطفی آنجا بمانند، می خواستند 
وسائلی تهيه كنند اما امام فرمودند: »وسائلی كه در ایران دارید را بياورید و نياز نيست دوباره آن ها را 
اینجا بگيرید«� یعنی این قدر امام محتاط بودند و رعایت می كردند كه هركس وسيله ای در ایران 
دارد دیگر آن را از نجف تهيه نكند� یا خانم امام كه می خواست با فرزندان و بستگان مكالمه تلفنی 

داشته باشد این گونه نبود كه هر زمان اراده كند تماس بگيرد، امام محدودیت هایی ایجاد 
كرده بود كه در زمان خاصی تماس بگيرد� امام علی رغم بزرگی، عظمت و مشاغلی كه 

داشت حتی بعد از انقلاب نسبت به مسائل مالی و مخارج منزل واقعاً دقت داشت 
كه این حساسيت ایشان را نشان می داد� در این خصوصيت شاید آقای 

صانعی متأثر از امام بود و ایشان هم همان حساسيت ها را 
داشت و مثل امام عمل می كرد�

باهوش، 
زيرک و سيّاس

ایمان و تعبّد آن مرحوم به مسائل دینی در 
درجه اول بود� ایشان آدم تيز، باهوش، زیرک و سيّاسی 

بود؛ ساده نبود و بسيار پيچيده بود؛ حرفی كه می زد با كنایه 
و اشاره بود و طرف مقابل باید با اخلاق و فرهنگ ایشان آشنا بود 
كه می فهميد چه می گوید� در ظاهر حرفی می زد اما منظورش 

مطلب دیگری بود� یا همزمان با چند جمله كوتاه، چندین مطلب را به 
مخاطب می رساند� آدم كتوم و رازداری بود و هركسی كه در جایگاه امام 

بود به چنين آدم های رازداری نياز داشتند تا به آن ها اعتماد كنند و 
اسرار خود را نزد آن ها به امانت بگذارند؛ چون ایشان امانت دار بود و 

اسراری داشت كه به هيچ كس نگفت و شاید با خود به گور برد� 
گاهی آیت الله صانعی اشاره می كرد كه اسراری دارم كه اگر 

بگویم فلان می شود، ولی این مسائل و ملاحظات را 
همان طور كه امام فرموده بودند كتمان 

می كرد�

مثل 
عضو خانواده

به خاطر شدت علاقه و ارادتی كه به آیت 
الله صانعی داشتم، مثل عضو خانواده ایشان شده 

بودم� ایشان به بنده می فرمود كه »مثل بقيه نياز نيست 
كه در بزنی، هستم یا نيستم، بيایم یا نيایم؛ هر روز بيا و 

اگر نبودم می آم، چون دوست دارم شما را ببينم� شما مثل 
خانواده ما هستی«� من اگر یک روز نمی رفتم سراغم را می 
گرفت، احوالم را می پرسيد و نگران می شد� برای عمل قلب 

مدتی كه در بيمارستان شهيد رجایی بستری بودم، هر 
روز بعد از ظهر نيم ساعت پيش من می آمد� مثل پدر 

و فرزند بودیم، من هم حس فرزندی نسبت 
به ایشان داشتم و بيشتر خانه ایشان 

بودم تا خانه خودمان�

مرتبه علمي آیت الله شيخ حسن صانعی مغفول مانده

ملا، عالم و دانا بود
 حجت الاسلام والمسلمين محمدعلی جماعتی 
عضو دفتر امام
آيت الله شيخ حسن صانعی آدم ملّا، عالم و دانايی بود� در گفت وگوهای 
علمی شيوه بيان مطلب، حكايت از سطح علمی ايشان می کرد که چه 
جايگاهی دارد؛ اينكه می فهمد و بيان و نقل می کند و حتی سؤال می 
کند، گويای شخصيت و فهم علمی ايشان بود�  همچنين آيت الله صانعی 
افراد عالم و برجسته ای را که اطراف ايشان بودند تشويق می کرد که 
بيشتر کار کنند چون می فهميد که طرف مقابل ظرفيت رشد علمی را 
دارد� گاهی توصيه هايی به حقير هم داشت ولی افرادِ به توصيه ها عمل 
نمی کردند چون شرايط ايجاب نمی کرد اما چون جهت علمی برای وی 
مهم بود، توصيه ها و تذکرات عالمانه ای می کرد و اين حكايت از سطح 
بالای علمی ايشان داشت� مرحوم شيخ حسن صانعی مثل حضرت امام 
و حاج احمد آقا، اهل ادعا نبود و هيچ وقت در زمينه های مختلف ادعايی 
نمی کرد� اگر مسأله ای برای ايشان مورد سوال يا شبهه بود از بندۀ حقير 
که مثل فرزندشان محسوب می شدم، به راحتی سؤال می کرد، جواب 
می خواست و ابايی نداشت در آن جايگاه و سنّ سؤال کند و جواب مسأله 
را بداند� اگر ديگران از ايشان فتوای امام را سوال می کردند و مستحضر 
نبود، عنايت داشت از ما بپرسد چون کار ما اين بود و به ديگری نقل می 
کرد که خلاف احتياط عمل نكرده باشد� اين ها خصوصيات خاص اخلاقی 
آيت الله صانعی بود و هر کسی اين خصوصيت اخلاقی را ندارند؛ برخی 
اگر مورد سؤال قرار گيرند، شهامت گفتن اين جمله را که »من نمی دانم« 

را ندارند ولی ايشان اين شهامت را داشت�
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مهمترين 
دغدغه بعد از فوت امام

مهمترین دغدغه ایشان بعد از فوت امام 
این بود كه تذكرات امام به افراد و دوستان مبنی بر 

این كه مراقب باشيد انقلاب در دست نااهلان نيفتد، عمل 
نمی شود و برای امام اصل این بود كه رضایت خدا و مردم جلب 
شود� لذا می دید كه كسی در این وادی ها نيست، به این مسائل 

اهتمام نمی شود و مسائلی پيش می آید كه انقلاب لوث می شود یا 
امام یا یاران امام به گونۀ دیگری معرفی می شوند؛ یا با یاران امام 
برخورد می شود و قدرشان دانسته نمی شود، برای ایشان رنج 
آور بود و تذكراتی می داد كه البته خيلی نتيجه بخش نبود� 
البته با كتوم بودن این مسائل را بروز نمی داد و به اهلش 

و افراد خاص می گفت، اما اینكه در بوق و كرنا 
كند یا سرو صدا كند، نبود و كار خود 

را انجام می داد�

رابطه 
پدر-فرزندی

 جنس وفاداری آن مرحوم به امام، جنس رابطه 
پدر-فرزندی بود� یعنی واقعاً ایشان امام را پدر معنوی خود 

می دانست، خود را فرزند معنوی امام می دانست و از امام خود را 
جدا نمی دانست� بر اساس اعتقاد و عقيده در خدمت امام بود و از همين 

خدمت، قصد ثواب می كرد� خدمت به امام را برای خود وظيفه و تكليف می 
دانست؛ خدمت ایشان به امام بر اساس تعارف یا مسائل سوء استفاده یا فرصت 

طلبی نبود� لذا حاضر بود تمام زندگی و هستی خود را فدای امام كند، اما امام در 
آسایش و راحتی باشند و امام در هدف و كاری كه دارد موفق باشد؛ چون هدف امام 
برای ایشان مقدس بود و می دانست كه اگر امام روی چيزی نظر دارند حتماً مطالعه 
شده و مورد عنایت خداست كه ایشان دنبال می كند� بنابراین، در حمایت از امام 

هيچ تردیدی نداشت و گاهی مطالبی را بسيار راحت به امام می گفت� با امام 
صميمی و قدیمی بودند و افراد كمی در زندگی چنين یار و همراهي دارند� 

به راه امام اعتقاد داشت و راه امام را راه خدا و راه ثواب می دانست� به 
ویژه ایشان زمانی كنار امام آمد و در خدمت امام قرار گرفت كه 

نان و آبی نبود و جز زندان، شكنجه، تبعيد و اذیت و 
آزار چيز دیگری نبود�

علاقه به 
بيت امام 

آقای صانعی به بيت امام علقه داشت و عقيده اش 
این بود كه امام همچنان باید حفظ شود� اگر در باره گفتار 

یا رفتار افراد بيت، حتی حاج حسن آقا نظری داشت به صورت 
خصوصی و صميمانه و دوستانه تذكراتی می داد، چون معتقد بود كه بيت 

باید حفظ شود� گاهی راهنمایی می كرد و از خاطرات امام به آن ها می گفت 
تا به كار بگيرند�علاقه حاج حسن آقا، حاج آقا یاسر و حاج علی آقا به آقای صانعی 
به این جهت بود كه ایشان از یاران نزدیک امام بود و از آیت الله صانعی مطالب نابی 

یاد می گرفتند� لذا علاقه داشتند كه با آن مرحوم همنشين باشند، مرتب می آمدند و 
جلساتی با هم داشتند� علاقه حاج حسن آقا و آیت الله صانعی طرفينی بود و به یكدیگر 

ارادت داشتند� ایشان می دانست كه جایگاه حاج حسن آقا برای حفظ بيت حساس 
و مهم است، لذا همفكری می كردند و آیت الله صانعی نظرات خود را بيان می كرد� 
شخصيت ایشان شخصيت پدر معنوی بود� پدرها نسبت به فرزندان ضمن اینكه 
دلسوز، مهربان و عطوف هستند، نمی توانند فرزندان خود را رها كنند و تذكر 

و تشری نداشته باشند� ایشان معتقد بود كه نظام اسلامی باید درست 
عمل كند و نسبت به رویدادهای جامعه هيچ وقت احساس بی 

تفاوتی نمی كرد؛ آدم بی تفاوت و راحت طلب نبود و 
هميشه دغدغۀ مردم را داشت�

 خاطر ه 
گويي حكمت آموز 

آن مرحوم درباره امام خاطره نمی گفت� ویژگی 
خاصی كه به همين دليل دیگران علاقه داشتند با آیت الله 

صانعی همنشين باشند این بود كه از رفتار، كردار و گفتار ایشان 
به نظر امام می رسيدند� ایشان از زندگی امام تقليد می كردند چون بر 

همان اساس و مبانی كه امام عمل می كرد ایشان بنا داشت عمل كند� هرچند 
ظرفيت ها، توان ها و امكانات افراد فرق می كند اما بنای آن مرحوم این بود� اگر 

كاری می كرد، نكته ای می گفت یا به مناسبت خاطره ای نقل می كرد، آموزنده و 
حكيمانه بود و بيان كردن آن خاطره حكمتی داشت و اینگونه نبود كه همين طور 

بگوید با امام بودم�
ایشان می گفت: »ما كه در كنار امام بودیم، اگر بگویند چند خاطره بگو، باید كلی 

فكر كنيم و سخت است� باید زور بزنيم تا خاطره ای بگویيم اما كسی كه نيم 
ساعت محضر امام می آید و می رود، روزها از امام خاطره می گوید و همان 

نيم ساعت برای او كلی خاطره است� چون با امام هميشه بودیم نقل 
كردن خاطره برای من سخت است� خاطرات، لحظه ای در 

ذهن می ماند اما وقتی با كسی زندگی كنيم، عادی 
می شود و خاطره ای در ذهن نمی ماند«�
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تا      آخر ثابت قدم ماند
گفت و گوي جماران با حجت الاسلام محمدعلی رحمانی  به مناسبت درگذشت آيت الله صانعی

 عضو دفتر امام خمينی)س(، آيت الله شــيخ حســن صانعی را جزو کســاني خواند که ســال ها پيش گرد شــمع وجود امام امت جمع شــدند، 
در همه صحنه هــا امين امام بود و تــا آخر ثابت قدم ماند� حجت الاســلام »محمدعلــی رحمانی« با بيان ايــن تعبير امام کــه »در اين چندين 
ســاله ايشــان امين من بوده و هرگز يک ذره از خــط امام تكان نخــورد« به خبرنگار مــا گفت: »بعد از رحلت امام احســاس می کــردم که در 
حســرت از دســت رفتن امام تكيده می شــود� بعضی از ماجراها را که می ديــد، خيلی هم غصه می خــورد و می گفت اگر امام بــود اين حوادث 
پيش نمی آمد� متوجه بود اين مســير توســط بعضی افــراد فرصت طلبی کــه بعد از رحلــت امام بروز و ظهــور کردند، منحرف می شــود�«
عضو دفتر امام خمينی)س( با اشاره به اينكه آيت الله شيخ حســن صانعی از ياران اوليه حضرت امام بود، گفت: »وقتی به نجف آمد، آنجا نماند و همه 
ما تعجب کرديم� امام می دانست که وجود ايشــان در قم و بيت امام چقدر کمک می کند؛ می فهميد که در کنار دوســتانش چطور اداره کند� آيت الله 
ابطحی کاشــانی، ايشــان و فضلای بزرگ ديگری بودند� ايشــان در تمام تلخی ها و شــيرينی های دوران مبارزات اوليه مرتب کنار حاج احمد آقا 

و مرحوم آيت الله پســنديده بــود و اين بيت را تــا پيروزی انقــلاب حفظ کرد�«

 �
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گفت و گوي جماران با حجت الاسلام محمدعلی رحمانی  به مناسبت درگذشت آيت الله صانعی

 �

حواريون امام معمولي نبودند
حجت الاســلام محمدعلی رحمانی، در حاشيه 
مراسم تشــييع پيكر آیت الله حســن صانعی به 
خبرنگار جماران گفت: »كســانی كه گرد شمع 
وجود امام امت جمع شــدند مثل آیت الله شيخ 
حســن صانعی، آیت الله هاشــمی رفسنجانی، 
آیت الله العظمی یوسف صانعی و دیگر افراد فاضل، 
دانشمند، و تحصيل كرده به عنوان اطرافی معمولی 
نبودند� اینها تربيــت یافته های در حوزه فقاهت، 
مرجعيت و جهاد امام امت بودنــد و با اطرافيان 
متعارف دیگــری كه دور مراجع هســتند، فرق 

می كنند� اینها ذوب در امام بودند�«
عضو دفتر امام خمينی)س( یادآور شــد: »وقتی 
كه من نجف بودم و حضــرت امام از تبعيد تركيه 
به نجف آمدند، از حاج آقــا مصطفی خاطرات و 
تعاریف فداكاری های ایشان و بقيه بزرگان اطراف 
امام را شــنيدیم� كســانی مثل آیت الله العظمی 
منتظری، آیت الله شهيد مرتضی مطهری و بقيه 
بزرگان بلافاصله بعــد از رحلت آیت الله العظمی 
بروجردی دور شــمع وجود امــام بودند؛ و برای 
كمک به مرجعيت و زعامت جهان اســلام تلاش 
می كردند� چون بعــد از آیت العظمی بروجردی، 
زمينه برای زعامت و رهبری امت را تنها در وجود 

ایشان مشاهده می كردند�«

ياران اوليه حضرت امام
وی با اشاره به اینكه آیت الله شيخ حسن صانعی 
از یاران اوليه حضــرت امام بود، اظهار داشــت: 
»مرحوم حاج احمد آقا هميشــه به ما می گفت 
ایشــان وقتی كنار امام اســت طوری گام بعدی 
حضرت امام را می داند كه من كه پسر امام هستم، 
نمی دانم� احمــد آقا گفت به محــض اینكه امام 
خواست چيزی بنویسد، ایشان بلافاصله كاغذ و 
قلم را خدمت امام آورد و یا وقتی امام می خواست 
حركت كند، می دیدیم كه ایشــان عبای امام را 
آورده تا امام حركت كند� ایشان یک درس خوانده، 
فاضل، عالم و عارفی بود كه مشــی خود را با امام 

تنظيم كرده بود�«
رحمانی افزود: »ایشــان با همه وجــود ایمان به 
امام و انقلاب داشت� ایشان خيلی تهدید شد ولی 
هيچ تكان نخورد و تا آخر ثابت قدم ماند� وقتی به 
نجف آمد، آنجا نماند و همه ما تعجب كردیم� امام 
می دانست كه وجود ایشان در قم و بيت امام چقدر 
كمک می كند؛ می فهميد كه در كنار دوستانش 
چطور اداره كند� آیت الله ابطحی كاشانی، ایشان 
و فضلای بــزرگ دیگری بودند� ایشــان در تمام 
تلخی ها و شيرینی های دوران مبارزات اوليه مرتب 
كنار حاج احمد آقا و مرحوم آیت الله پسندیده بود 

و این بيت را تا پيروزی انقلاب حفظ كرد�«

در همه صحنه ها امين امام بود
وی با اشاره به اینكه آیت الله شيخ حسن صانعی 
در همه صحنه ها امين امام بود، گفت: »تعبير امام 
این است كه در این چندین ساله ایشان امين من 
بوده و هرگز یک ذره از خط امام تكان نخورد� بعد 
از رحلت امام احساس می كردم كه در حسرت از 
دست رفتن امام تكيده می شود� بعضی از ماجراها 

را كه می دید، خيلی هم غصه می خورد و می گفت 
اگر امام بود این حوادث پيــش نمی آمد� متوجه 
بود این مسير توســط بعضی افراد فرصت طلبی 
كه بعد از رحلت امام بروز و ظهور كردند، منحرف 

می شود�«
به گفته رحمانی، آیت الله حاج شيخ حسن صانعی، 
قبل و بعد از نهضت بر مسائل حساس مربوط به 
ارتباطات علمی امام با بزرگان و مراجع قم اشراف 
داشت� افرادی در برهه ای از زمان به شدت دنبال 
امام بودند اما به دلایلی از ایشــان فاصله گرفتند� 
من از برخی قضيه را پرسيدم اما توجه نداشتند، اما 
ایشان با ظرافتی كه داشت می گفت فلانی از فلان 
سال و بعد از فلان موضوع، پایش شُل شد یا فلانی 
از فلان وقت، شدت عمل به خرج داد� البته دليل 
و اسرار را به من می گفت چون می دانست حافظ 

این مسائل هستم�

ذوب در ولايت
وی با بيان اینكه آیت الله صانعی ذوب در امام بود، 
ابراز كرد: » این ویژگي به گونه ای بود كه مرحوم 
حاج احمد آقا می گفت: »هيــچ كس مثل آیت 
الله صانعی به مســائل، حالات و خصوصيات امام 
واقف نيست� امام چيزی نمی گفت ولی آیت الله 
صانعی متوجه می شد كه امام می خواهد مطلبی 
می نویســد، لذا فوری قلم و كاغذ می آورد«� حاج 
احمد آقا می گفت: »مــن بعضی جاها در حيرت 
می مانم� آیت الله صانعی می دانست امام می خواهد 
حركت كند، لذا بلافاصله عبای امام را می آورد� یا 
گروهی از علما، بزرگان یا سياســيون به ملاقات 
امام می آمدند و ایشان می فهميد كه امام چه حالی 
دارد�« آن مرحوم بر خصوصيات خاص امام آگاه 
بود و اولين كسی بود كه هميشه زودتر از همه به 
جماران می آمد و بر مســائل وقوف مختلف بيت 

وقوف داشت�«
این عضو دفتر امــام خمينی)س(، افــزود: »در 
حمایت از امام، ادامه خط امام، پشتيبانی از بيت 
امام و نگهــداری از ميراث امــام بالاترین  نقش 
را داشــت� این اواخر گاهی خدمتشان می رفتم 
و می گفت، »من علاقه زیادی بــه ادامه زندگی 
ندارم؛ آرزو می كنم همان طور كه عمرم را در كنار 
امام گذراندم، و در خدمت انقلاب و نظام بوده ام و 
هستم، خدا من را بپذیرد و باز هم پيش محبوب 
خودم بروم«� خيلی از اســراری كه ایشان از نظر 
معرفتی و منزلتی نسبت به امام می گفت را از غير 
ایشان نه شنيدم و نه می توانستم اعتماد كنم� واقعا 

معتمد امام بود�«

جايگاه علمی آيت الله صانعی
وی در خصوص جایگاه علمی آیت الله صانعی، با 
ابراز تاسف از اینكه فضل و مقام مرتبه علمی آیت 
الله شيخ حسن صانعی در نوشــته های دوستان 
امام مغفول واقع شده است، اظهار كرد: »ایشان 
بر مبانی اصولی و فقهی امام تســلط داشت� من 
در دفتر امام كسی را آگاه تر از ایشان نسبت مبانی 
اصولی و فقهی امام ندیدم؛ حتی بر مبانی فلسفی 
و كلامی و نكات تفسيری امام آگاه بود� چون آیت 
الله شيخ حســن صانعی همراه آیت الله هاشمی 

رفســنجانی و دیگران، علاوه بــر تلمذ در درس 
امام، از دســت پرورده های فلسفی و كلامی آیت 
الله منتظری بودند� در بحث های علمی، آگاهی و 
تسلط ایشان بر مبانی امام را شاهد بودیم� لذا یكی 
از دلایل احترام خاص امام بــه آیت الله صانعی، 
جایگاه علمی و آگاهی ایشــان به مبانی اصولی، 

فقهی و حتی عرفانی و فلسفی امام بود�«
رحمانی با بيــن اینكه مرحوم آیــت الله صانعی 
حافظه عجيبی داشــت، گفــت: »او  بر مباحث 
ادبی آن قدر آگاه بود كــه گاهی درباره یک نكته 
ادبی از كتاب های سيوطی، جامی و مغنی، شاهد 
مثال می آورد� همچنين علاوه بر حضور نزد امام 
با مطالعاتی كه داشــت بر مباحث عرفانی تسلط 
داشت� گاهی به دوستان تذكر می داد كه »مصباح 
الهدایه و الولایه« را حتماً مطالعه كنيد و ببينيد 
كه امام چه دقائقی را آن جا مطرح كرده اســت� 
در مسائل اصولی نظر امام را می گفت� در برخی 
از ابواب مهم فقه می گفــت كه نظر امام در درس 
فقه شــان فلان بود� با اینكه ایشــان گرفتار بود، 
تبعيد می شد و مجالی برای تدریس پيدا نكرد اما 
بر مباحث علمی اشراف داشت چون حافظه اش 
قوی بود و آنچه خوانده بود در ذهن مبارک ایشان 

ضبط بود�«

خاطراتي اشک بار
وی در پایــان، به ذكر خاطــره ای از آن مرحوم 
پرداخت و گفت: »خاطره ای كه آیت الله صانعی 
از امام  نقل می كرد و گاهی اشک می ریخت، این 
بود كه: »امام وقتی از تبعيد برگشتند و در فيضيه 
مستقر شدند، فرمودند كه دلم می خواهد سری 
به خانه سابق بزنيم� در یک زمان خلوت كه هوا 
تاریک بود، ماشين آوردیم و حضرت امام، من و 
حاج احمد آقا راه افتادیم و از پشت در فيضيه به 
منزل قدیم رفتيم� در منزل كسی نبود و ملاحظه 
می كردند كه كسی نداند� وقتی وارد خانه شدیم، 
امام در پله دوم فرمودند آقای حاج شيخ حسن 
یادت اســت كه اینجا چه چيزی مطرح شــد؟ 
گفتم: بله آقا، شــما وقتی پای پله دوم رسيدید 
من به شــما گفتم در جاهای مختلف عليه شما 
توطئه می كنند� امام فرمودند: من چه گفتم؟ من 
گفتم: شما فرمودید كه خدا با این نهضت است و 
مردم با ما هستند� امام گفت: ای كاش آنجا كلمه 
»مردم: را نمی گفتم� گفتم آقا چرا؟ امام فرمود: 
آیا احتمال نمی دهی تبعيد این سال ها، تنبّهی 
بود برای اینكه ما به غيرِ خدا نباید تعلق داشته 
باشيم؟! ای  كاش همانجا می گفتيم: ازمۀُ الامور 
طُراً بيده و الكلُ مســتمدۀ مــن مدده«� این ها 
تعابير از مرحوم آیت الله صانعی اســت كه »این 
جریان من را به یاد جمله حضرت یوسف انداخت 
وقتی كه گفت: »اذْكُرْنیِ عِنْــدَ رَبکَِّ«� حضرت 
امام فرمود: »خداوند متعــال بندگان خود را در 
مراحل خاصی مورد امتحان قــرار می دهد� ای 
كاش این جمله را نمی گفتيم و لكن هر چه خدا 
خواست همان شد و امروز الحمدلله می بينيم كه 
با عنایت الهی، توجهات حضرت بقيۀ الله)عج( و 
پشتيبانی مردم خداباور و باایمان این انقلاب به 

پيروزی رسيد�« 



46

سرباز گمنام
اخوان صانعی، حضرات آیات حاج شيخ حسن و حاج شيخ یوسف را می توان از 
شایسته ترین خادمان به حضرت امام و اهداف و آرمان های الهی ایشان دانست

اگر حرفه و مهارت برای صحيح و كامل انجام دادن هر فعلی را صناعت بدانيم، خدمت بدون اشتباه و خطا و در كمال امانت را می توان 
صناعت خدمت دانست و هرگاه فردی بتواند در طول قریب به چهل سال خدمت خود، هرگز مرتكب اشتباه و خطا نشده و از مخدوم خود 
هرگز تذكر و توبيخ دریافت نكرده و مورد عتاب قرار نگيرد بلكه مورد تمجيد و تكریم او نيز واقع شود می توان او را از برترین و ماهرترین 

افراد در صنعت خدمت به مخدوم خود محسوب كرد�
اخوان صانعی، حضرات آیات حاج شيخ حسن و حاج شيخ یوسف را می توان از شایسته ترین خادمان به حضرت امام و اهداف و آرمان های 
الهی ایشان دانست� حضرت امام علی رغم حضور با سابقه در شهر قم و آشنایی با افراد مختلف از همه طبقات اعم از عالمِ و عامی و حضور 
یافتن هزاران شاگرد در پای درسشان در طی نيم قرن تدریس علوم در رشته های گوناگون علوم اسلامی كه این فرصت را به ایشان می 
داد تا بهترین خادمان و امين ترین آنها برای همكاری نزدیک انتخاب كند، این دو برادر فقير و مستضعف كه ظاهرا هيچ آشنایی قبلی با 

آن ها نداشته و خصوصيت دیگری جز سلامت و صداقت و فراست نداشتند را انتخاب می كنند�
مرحوم حاج شيخ حسن كه امروز به جوار رحمت الهی پركشيد، از اوایل سالها ی دهه 30 یعنی ابتدای دوره جوانی در خدمت امام قرار 
گرفته و قریب چهل سال با كمال امانت و صداقت در تمامی مراحل زندگی ایشــان همراه با امام بود� حضرت امام در یادداشتی كه در 
آخرین سال عمر شریف خود خطاب به این بزرگوار نوشته اند بالاترین توصيفات را از وی كرده و بيشترین ایمان و اطمينان خود را نسبت 

به ایشان ابراز می دارند كه درمورد هيچكس بكار نبرده اند� امام خمينی در این یادداشت می فرمایند:
» نمی دانم از كجای آشنایی ام با تو بنویسم� تو یكی از قدیمی ترین افرادی هســتی كه در كنار من بوده ای� هنوز سبزه ای بر رخسار 

نداشتی كه صميمی ات یافتم� سالها قبل از شروع مبارزات پانزدهم خرداد�
 تو سرباز گمنام این انقلابی، و خودت می دانی كه هيچ چيز بهتر از گمنامی نيست� تو فردی هستی كه از گذشته های دور خاطرات تلخ 
و شيرین مبارزات را با خود دارد� زیركی و كم حرف، دانایی و محتاط� در گرداب مبارزات هميشه دلسوخته بوده ای� كينه ات را نسبت 

به شاه در كمتر كسی دیده بودم� در بحرانها و فشارها هيچ گاه نسبت به من تردید نداشتی، گرچه گاهی خسته می شدی و افسرده�
 در كوران فشار دستگاه شاه، تو كه مسئول ادارۀ شــهریۀ طلاب بودی، وقتی در محاصره دشمن قرار می گرفتی برای اینكه هيچ گونه 
اطلاعی به دشمن ندهی كم نبود مواقعی كه قبوض رســيد پولهای اخيار را ـ در پانزده ســال مبارزه ـ چون غذایی گوارا می خوردی� 
پاداشت عندالله نيز گوارایت باد� استعدادت، لطافت روحت، صداقتت چيزی نيست كه فراموشم شود� تندخویی و عاقل� از خدا می خواهم 
عقلت را به تندخویی ات پيروز كند من كاملًا به تو اطمينان دارم� لذا وكيل من می باشی در تمامی زمينه های شرعی�« )صحيفه امام 

،ج،21،ص271(
برادر كوچک تر وی مرحوم آیت الله العظمی حاج شيخ یوسف صانعی نيز از معدود شاگردان حضرت امام بود كه ایشان از علم و فهم درسی 
او تعریف و تمجيد كرده و علی رغم داشتن شجاعت علمی و بيان نظریات جدید چه در دوران تحصيل و چه در دوران مسئوليت، هرگز از 
سوی ایشان مورد عتاب قرار نگرفته و در هر دو زمان پذیرش تصدی مسئوليت مهم دادستانی كل كشور و زمان واگذاری آن مورد تمجيد 
و تعریف ایشان واقع شده است� امری كه كمتر در مورد دیگران اتفاق افتاده است، حضرت امام در زمان واگذاری مسئوليت دادستانی 
كل كشور خطاب به اعضای شورای عالی قضایی می فرمایند: »من آقای صانعی را مثل یک فرزند  بزرگ كرده ام� این آقای صانعی وقتی 
كه سال های طولانی در مباحثاتی كه ما داشتيم  تشریف می آوردند ایشان، بالخصوص می آمدند با من صحبت می كردند و من حظ  می 
بردم از معلومات ایشان� و ایشان یک نفر آدم برجسته ای در بين روحانيون است و  یک مرد عالمی است و متوجه مسائل است�)صحيفه 

امام،ج17،ص231(«
و در هنگام پذیرش استعفای ایشان از سمت دادستانی كل كشــور هم چنين می گویند: »آقای صانعی كه مردی فاضل و عالم است و 
سال ها او را از نزدیک می شناســم و او را عنصری فعال و خوب می دانم، تا به حال این سمت را داشتند كه از زحمات ایشان تشكّر می 
كنم، منتها اخيراً خسته شدند و به خاطر همين خستگی مدت هاست كه تصميم داشتند كنار بروند و ما می خواستيم باشند� )صحيفه 

امام،ج1۹، ص311(«
آن مرحوم در طول دوران حيات سی ساله خود پس از رحلت حضرت امام، هرگز از اعتقاد و تعهد خود نسبت به حضرت امام پا پس نكشيد 
و علی رغم جفاها و بی مهری هایی كه از سوی نظام و گروهی از طلاب و روحانيون ناآگاه دید، همواره ثابت و استوار در مسير آرمان و اهداف 

امام و انقلاب ایستاد� خداوند متعال این دو برادر خادم را رحمت كند و در جوار انبيا و اوليا مأوایشان دهد�
فدایی گمنام امام آیت الله حاج شيخ حســن صانعی، یار وفادار و ثابت قدم حضرت امام خمينی روی در نقاب خاک كشيد، كسی كه به 
شهادت حضرت امام، تمام زندگی خود را وقف خدمت به امام و اهداف اسلامی و مردمی ایشان كرد� اخيرا نوه گرامی حضرت امام جناب 
آیت الله حاج شيخ مسيح بروجردی، سخنی از حضرت امام نقل كرد كه تا كنون نشــنيده بودم، با شنيدن خبر ارتحال آیت الله صانعی 
دریغم آمد آن را برای اطلاع دیگران بيان نكنم� ایشان می گفت: یكبار حضرت امام گفتند: »دو نفر در این دنيا همه زندگی خود را وقف 
خدمت به من كرده اند كه نمی دانم چگونه پاسخ خدمات آن ها را بدهم، یكی حاج شيخ حسن صانعی است و دیگری آقای محمدعلی 

انصاری�«

مهدی حاضری
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يار ناشناخته امام ره
یادكردی از آیت الله شيخ حسن صانعی، مرد ایثار و فداكاری در روزگار نامردمی ها

»سرباز گمنام انقلاب« لقبی است كه امام خمينی )ره( بنيانگذار انقلاب اســلامی به آیت الله حاج شيخ حسن صانعی دادند� این تعبير 
شگفت نشانگر جایگاه ویژه شيخ حسن صانعی در انقلاب عظيم اســلامی ایران است� و البته ایشان نيز هر دو صفت »سربازی انقلاب« 
و »گمنامی« را تا پایان عمر پربركت خود وفادارانه حفظ كرد� اولا همانند ســربازی فداكار از هرگونه تلاش در راه رفاه مردم و تحكيم 

پایه های انقلاب مضایقه نكرد و دو دیگر آنكه خدمات خود را در گمنامی و بدون سر و صدا انجام داد�
اینجانب كه از سال 13۶5 تا 13۶8 با سمت »معاونت فرهنگی بنياد پانزده خرداد« توفيق مصاحبت و همكاری نزدیک با ایشان  را داشتم 
خاطرات بسياری از آن عالم فرزانه دارم كه حاكی از هوشمندی، بی ریایی، احتياط فوق العاده در مسایل مالی،  لطافت روحی و عرفانی، 
سختكوشی و استقامت، توكل و اعتماد به خداوند سبحان می باشد، گرچه كتوم  بودن ایشان مانع دسترسی امثال اینجانب به داشته های 

فراوان و اطلاعات گسترده ایشان بود�
 او و رفيق دیرینش مرحوم حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد خمينی گنجينه های اسرار نهضت بزرک ملت ایران  بودند كه بنا 

به مصالحی -كه برخی از آنها برای اهلش روشن است - ناگفته با خود بردند� 
در فرصتی كه به مناسبت چهلمين روز ارتحال ایشان فراهم شده به بيان برخی ویژگی های ایشان می پردازم:

1 � صفای باطن و ذوق عرفانی
 امام خمينی در نامه ای استثنایی و عجيب كه در ماه های پایانی عمرشریفشان برای آقای حسن صانعی نوشتند ایشان را به لطافت روح 
ستودند و فرمودند: »استعدادت، لطافت روحت، صداقتت، چيزی نيست كه فراموشم شود���« ایشان از روحيه عرفانی بالایی برخوردار 
و با اصطلاحات عرفانی به خوبی آشنا بود� گاهی – البته به ندرت- اتفاق افتاد كه در جلسات خصوصی نكته ای از اشارات و رموز عرفانی 
در قالب بيتی عارفانه مطرح می شد و ایشان چون جلســه را خالی از اغيار می دید با بيان علمی به نكات ناب و دقيقی از مباحث عرفانی 
اشاره می كرد و چند بيتی نيز از اشعار نغز و لطيف بزرگان شعر و ادب می خواند كه برای من بسيار اعجاب انگيز بود� اما در جلسات دیگر 
كه این گونه اشعار و مباحث مطرح می شد و اینجانب تعمدا مطرح می كردم تا از ایشان هم كلامی بشنویم، ولی ایشان با سكوت و نگاه 
خود چنين وانمود می كرد كه اصلا از این گونه مباحث چيزی نمی فهمد و لذا اكثر دوستان و مرتبطين با ایشان حتی حدس نمی زدند 
كه او را از عالم عرفان بهره ای باشد� غافل از آنكه او در كنار امام خمينی)ره( استاد مسلم عرفان نظری و عملی، چيزها آموخته و در سير و 
سلوک خود به كار بسته بود� او می دانست كه اولين شرط از شرایط عرفان عملی شناخته نشدن به عرفان است، چنان كه سعدی فرموده 

است: این مدعيان در طلبش بی خبرانند / كانرا كه خبر شد خبری باز نيامد

محمدعلی خسروی
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  از جمله شواهد و آثار وجود ذوق عرفانی و حظ هنری در آیت الله حسن صانعی موافقت ایشان با تأسيس انجمن ادبی هنری پانزده خرداد 
و حمایت جدّی از آن بود� این انجمن با حمایت مادی و معنوی ایشان و مساعدت های بی شایبه فاضل ارجمند حجت الاسلام و المسلمين 
حاج شيخ محمد علی نظام زاده و مسؤوليت اینجانب در سال های  ۶۶ و ۶7 مجمع ادبا و شعرای برجسته كشور بود� جلسات هفتگی این 
انجمن با حضور اساتيد پيشكسوت، آقایان مهرداد اوستا، سيد ابراهيم ستوده، مشفق كاشانی، محمود شاهرخی)جذبه(، صفا لاهوتی، 
گلشن كردستانی و خانم سپيده كاشانی تشكيل می شد و علاقه مندان از شهرهای مختلف كشور شركت كرده و با شعرخوانی خود از نقد 
و نظر اساتيد بهره مند می شدند� حضور فعال شاعران نسل دوم انقلاب چون آقایان ساعد باقری، سهيل محمودی، عبدالجبار كاكایی و 

شهرام رجب زاده در این محافل چشمگير بود�
از دیگر فعاليت های این انجمن كه به تأكيد آیت الله حسن صانعی انجام می شد حضور شاعران و اساتيد در مناطق جنگی و پادگان های 

نظامی  و اجرای مراسم پرشور شب های شعر در محافل رزمندگان بود كه تأثير فوق العاده ای در روحيه آنان داشت�  
یكی از اتفاقات به یاد ماندنی این انجمن در سال 13۶۶حضور یک ساعته در محل ریاست جمهوری و جلسه در محضر آیت الله خامنه ای 
بود كه به اصرار ایشان و شعر خوانی اكثر حضار سه ســاعت به طول انجاميد� معظم له در پایان با اشاره به اینكه پس از پيروزی انقلاب 
اسلامی برای اولين بار است كه چنين مجمعی از شاعران را می بينم به ذكر نكاتی در باره شعر و استشهاد به شعر معروف امرؤالقيس) 
قفا نبک من ذكری حبيب و منزل���( فرمودند شعر باید چكش كاری شود و سپس خود به نقد برخی از اشعاری كه در آن جلسه خوانده 

شده بود پرداختند، كه برای حضار بسيار آموزنده بود�
از دیگر فعاليت های این انجمن انتشار مجله طلایه از اولين مجلات ادبی و هنری پس از انقلاب با مدیریت هنری استاد سهراب هادی 

بود كه مورد حمایت و تشویق آیت الله حسن صانعی واقع گردید و به تداوم آن اصرار داشت�
از جمله نكات قابل ذكر اینكه ایشان هرگز از من نخواست كه در مجله طلایه نامی از وی یا حتی مطلبی از امام خمينی )ره( درج شود، و 
همين مقدار كه احساس می كرد این مجله در راستای شكوفایی استعدادهای جوانان این مرز و بوم و در جهت تقویت افكار سالم و صحيح 

است از كار ما راضی بود و هزینه های آن را تأمين می كرد�
نمونه دیگری از خدمات آیت الله حســن صانعی حمایت از فعاليت های هنری بود� تشــكيل كلاس های رایگان آموزش خوشنویسی 
كه توسط استاد محمدرضا افشــاری)خادم القرآن( اداره می شد و نيز تشكيل گروه فيلمسازی و آرشــيوعكس با حضور آقایان حسن 
جلایر، سيد رضا ميركریمی، حميد خضوعی ابيانه، حميد رضا عليخانی و ایجاد آرشيو و اقدام به جمع آوری آثار صوتی و تصویری امام 
خمينی)ره(، قبل از تأسيس مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره( از جمله این اقدامات بود� گفتنی است آقای سيد رضا ميركریمی 

اولين اثر خود را با نام » برای او« در این بنياد توليد كرد�

2� سختگيری در امور مالی
از ویژگی های آقای صانعی حساسيت فوق العاده در مسایل مالی و هزینه های جاری بنياد و شعب تابعه بود� در اینجا به ذكر یک خاطره 
كه می تواند درس آموز باشد بسنده می كنم تا ميزان دقت و وسواس ایشان در امور مالی روشن گردد�  آن نكته این است كه  برای تأسيس 
شعب بنياد پانزده خرداد در شهرستان ها طبق معمول پيشنهادهایی از سوی امامان جمعه و نمایندگان مجلس می رسيد و حتی زمين 
و محل استقرار شعبه نيز اهدا می گردید و یک فرد به عنوان ریيس شعبه جهت صدور حكم به آیت الله صانعی معرفی می شد� ولی ایشان 
همه این ها را كافی نمی دانست و می فرمود قبل از همه این موارد باید یک فرد شایسته  را جهت گذراندن دوره حسابداری و امور مالی 
معرفی كنند تا اگر توانست از عهده امتحان بر آید به عنوان مدیر مالی انتخاب شود و سپس به سراغ تعيين جا و انتخاب ریيس و تأمين 
سایر شرایط بروند� مادامی كه مدیر مالی انتخاب نمی شد اجازه تأسيس شعبه را نمی داد� سختگيری آقای صانعی موجب شده بود كمتر 
كسی بتواند مدت مدیدی با ایشان كار كند� نظارت دقيق و حساب كشی های مكرر چه بسا موجب خستگی و استعفای مدیران می شد 
ولی به هرحال خط قرمز آقای صانعی در انتخاب مدیران علاوه بر پاكدستی و سلامت شخصی، نظارت دقيق بر كارمندان از حيث مسایل 
مالی بود� وجود همين روحيه در ایشان بود كه امام اعتماد كامل به ایشان داشتند و در آن نامه تاریخی فرمودند: » من كاملا به تو اطمينان 

دارم� لذا وكيل من می باشی در تمامی زمينه های شرعی�«

3� مقاومت در مبارزه 
شيخ حسن صانعی در دورانی كه امام در تبعيد بود هيچگاه خانه امام را ترک نكرد و با همه خطراتی كه وجود داشت نگذاشت درب منزل 
امام بسته شود� برادر كوچک تر ایشان مرحوم آیت الله العظمی شيخ یوســف صانعی نقل می كرد در اوایل دهه چهل وقتی امام خمينی 
اطلاعيه ای صادر می كرد با توجه به نبودن دســتگاه كپی و تكثير و از طرفی ممنوعيت انتشــار بيانيه های امام ناچار بودیم به صورت 
دستی استنساخ و تكثير كنيم� من و اخوی) آقا شيخ حسن( گاهی تا صبح بيدار می ماندیم و از روی دستنوشته حضرت امام، ده ها نسخه 
رونویسی می كردیم و روز بعد آنها را توسط افراد مطمئن به دست علمای بزرگ شهرستان ها می فرستادیم� البته ارسال به شهرستان ها 

خالی از خطر دستگيری و زندان و شكنجه نبود� 
نمونه دیگر، داستان رسيد قبضهای وجوه شرعيه بود كه به صورت مخفيانه به مقلدان امام می داد� اما مواردی پيش می آمد كه رسيدها به 
دست ساواک می افتاد و آقای صانعی دستگير می شد� در یكی از این موارد حين بازجویی یک برگ از قبوض كه به امضای ایشان بود روی 
ميز گذاشته می شود تا ایشان توضيح دهد آقای صانعی در یک لحظه از غفلت مأمور استفاده كرده و برگ رسيد را به دهان می گذارد و 
می بلعد� گرچه مورد آزار و شكنجه قرار می گيرد اما دیگر مدركی برای درج در پرونده باقی نمانده بود� تكرار این قضيه حين یورش ساواک 
به دفتر امام در قم نيز رخ داده بود كه امام خمينی در نامه مورخه )دوم اسفند 13۶7( به آن اشاره كرده و فرموده است: » در كوران فشار 
دستگاه شاه كه تو مسؤل اداره شهریه طلاب بودی، وقتی در محاصره دشمن قرار می گرفتی برای اینكه هيچ گونه اطلاعی به دشمن ندهی 
كم نبود مواقعی كه قبوض رسيد پول های اخيار را، در پانزده سال مبارزه، چون غذایی گوارا می خوردی� پاداشت عندالله نيز گوارایت باد�«

4� کمک به محرومان و نيازمندان
 یكی از برنامه های آقای صانعی از پيش از انقلاب و ایام تبعيد امام، كمک به خانواده زندانيان و روحانيون تبعيدی بود� ایشان با این اقدام 
موجبات آرامش خانواده های زجر دیده و نيز دلگرمی مبارزان را فراهم می آورد� ایشان تداوم این خدمت خداپسندانه را پس از پيروزی 
انقلاب با اجازه حضرت امام در قالب تأسيس بنياد پانزده خرداد و با كمک به خانواده های شهدا و جانبازان انجام داد و امام خمينی ) ره( با 
جمله » این بنياد پر بركت���« آن را مورد تأیيد قرار داد� تأسيس ده ها مركز خدماتی و مدرسه ابتدایی برای نقاط محروم و مناطق مرزی 

از آثار و باقيات صالحات آیت الله حسن صانعی است� روحش شاد و مشمول رحمت جاودانه و رضوان الهی باد� 
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هیچ   دولتی از 
بی بهره نبودکمک های   بنیاد 

گفت و گو با حجت الاسلام  والمسلمين»محمد پناهنده« يار 
قديمی و همراه هميشگی مرحوم آيت الله حسن صانعی

 اسباب و اثاثيه ها را درون کارتن هايی به دقت بســته بندی کرده اند تا نقل مكان 
کنند به دفتری ديگر در خيابــان وليعصر� می گويد درون اين کارتن ها پر اســت 

از مدارک و اســناد و فعاليت های بنياد به زبان آمار و ارقام تا خاطرات آيت الله و 
ناگفتنی هايی که شايد هيچ گاه گفته نشود و همه با هم به سينه خاک برود� 

حجت الاسلام »محمد پناهنده«، دوست، همكار، همراه هميشگی و محرم 
اسرار آيت الله حسن صانعی بوده است؛ اولين رييس بنياد پانزده خرداد  
که تير ماه ســال 1399 رخ در نقاب خاک کشيد� خاطرات بسياری دارد؛ 
خاطراتی که آيت الله صانعی با او در ميان می گذاشت ولی او را شرعا منع 
می کرد از بازگو کردن شان؛ خاطراتی که شايد اگر اجازه انتشار می يافت 
روايتگر زوايای پنهان از تاريخ اين مملكت می شد؛  از روزهای همنشينی 
با امام در زمانی که هنوز نوجوان بود، پانزده خرداد، تبعيد و پيروزی انقلاب، 
مدرسه رفاه، جنگ، ديدارهای رييسان جمهور و فرماندهان جنگ تحميلی 
با امام، حرف هايی که بين آنها رد و بدل می شــد و ���  می گويد بنا به وصيت 

آيت الله و قسمی که ياد کرده هيچ وقت آنها را به رغم درخواست های 
متعدد در مناســبت  مختلف با هيچ رســانه ای در ميان 

نگذاشته و نخواهد گذاشت� شــايد به همين دليل 
است که او هم چهره ای ناشــناخته و سربازی 

گمنام، همچون خود آيت الله صانعی، است� 
حجت الاسلام والمســلمين پناهنده در 

اين مصاحبه از آيت الله صانعی، ســبک 
زندگی و خصوصيــات اخلاقی او می 
گويد و فعاليت های بنيــاد را در دوره 

حيات ايشــان تشــريح می کند�

  آيت الله حسن صانعی تا پايان عمر به دستور 
حضرت امام، که از ايشان در نامه ای به عنوان 
سرباز گمنام ياد می کنند، مقيد بودند و به آن 

عمل کردند؟
به طور كلی حــاج آقا مقيد به ایــن بودند كه در 
گمنامی باشــند� در نامه ای كــه حضرت امام 2 
اســفند 13۶7برای آیت الله می نویسند چنين 
آمده تو سرباز گمنام این انقلابی و  خودت می دانی 
كه هيچ چيز بهتر از گمنامی نيست��� من كاملا به 
تو اطمينان دارم� لذا وكيل من هستی�« امام برای 
هيچ كس چنين جمله ای ننوشــته اند� حاج آقا 
مبنای حركتش این جمله حضرت امام بوده كه 
»تو سرباز گمنام انقلابی و در این گمنامی بمان�« 
لذا هر فعاليتی كه ایشان در قبل از انقلاب داشت 
و بعد از انقلاب به شدت مقيد بود كه كتمان كند 
و كسی متوجه نشود� حداقل من در این مدارک و 
مستنداتی كه دارم دهها مورد یا بيشتر از روزنامه ها 
و صداوسيما و خبرگزاری های مختلف درخواست 
داشــته اند كه با ایشان به مناســبت پانزده 
خرداد و�� درباره امام مصاحبه كنند� آقای 
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صانعی حتی یک بار جواب مثبت به این خواسته ها 
ندادند� سينه حاج آقا مخزن اسرار انقلاب اسلامی 
بود از قبل و بعد و تا آخر كه فوت شــد و همه را با 

خود به گور برد� 
من یكی از نزدیک ترین كسانی بودم كه ایشان با 
او درددل می كرد ولی هميشــه می گفت صدای 
مرا ضبط یا حرف هایــم را نقل نكن؛ اگر حرف ها 
را منتقل كنی شــرعا مواخذه می شوی و آن دنيا 
باید جواب بدهی� لــذا من ۹۹ درصد چيزهایی را 
كه می دانم از زمان امام، روســای جمهور، گفت 
و گو های شــان، روابط خصوصی امام در منزل، 
خاطراتشان با شهيد ســيدمصطفی، احمد آقا� با 
همه خاطره دارم از حاج آقا كه ایشان گفته اند ولی 
خيلی های شان قابل گفتن نيستند، نه می گویم نه 
خواهم گفت� در حد یک درصدی كه عادی هست 
و همه جا بيان شده نقل می كنم� ترس از تبعات 
سياسی آن ندارم� من محرم اسرار هستم� با رسانه 
شما هم بنا به اصرار دوســتان بازهم می گویم در 
حدی كه امكانش هست صحبت می كنم و لاغير� 

  با اين وجود صحبت مان را از آيت الله صانعی 
و شروع آشنايی شــان با حضرت امام شروع 

کنيم�
ایشان با اخوی شان آیت الله آشيخ یوسف صانعی)از 
مراجع بزرگ تقليد( از نيک آبــاد اصفهان به قم 
آمدند و آنجا با امام آشنا شدند� طلبه جوانی بودند 
طبق گفته امام در همان نامه�� �هنوز سبزه ای به 
رخسار نداشــتی كه صميمی ات یافتم)سبيل در 
نياورده بودی(� حول حوش 12-13 ســاله بودند 
در همان زمان مبارزات پانزده خــرداد� از همان 
موقع ملازم امام می شــوند یعنی اینكه درس كه 
می خواندند خدمت امام هم بودند تا زمانی كه به 
نجف می روند� هميشه پيش امام بودند� امام استاد 
ایشان بودند� رابطه شان با امام علاوه بر درس مرید 
و مرادی بود� یعنی مرید امام بودند� نامه هایی كه 
امام به ایشان نوشته اند دال بر همين موضوع است� 

  اين رابطه مريد و مرادی چطور شكل گرفته 
بود کمی بيشتر توضيح دهيد؟

اخلاق و خلق وخوی این دو شــخصيت مثل هم 
بود� در ایمــان، هدف، مبــارزه و چيزهای دیگر� 
تفاوت سنی شــاید بين 30 ســال بوده ولی این 
رابطه دوستانه بوده است� امام به ایشان در جایی 
می گوید��� كينه ات را نسبت به شاه در كمتر كسی 
دیده بودم��� در كوران فشــار دستگاه شاه، تو كه 
مسئول اداره شهریه طلاب بودی وقتی در محاصره 
دشــمن قرار می گرفتی برای اینكــه اطلاعی به 
دشــمن ندهی��� پول های اخيار را ��چون غذایی 
گوارا می خوردی�� تا ســاواک به آنها دست نيابد� 
این بچه 13-14 ساله این كار را می كرد و اعتماد 
و پاكدستی كه امام از ایشان دیده بودند باعث این 

رابطه شده بود� 
تمام حساب و كتاب های مالی امام دست ایشان 
بود� از همان ابتدا حسابدار ایشان بودند� در كنار 
درس خواندن حسابدارشــان هم بوده�  زمانی كه 
ایشان تبعيد بودند یا امام در نجف بودند در دوران 
مبارزات، این نامه نگاری ها بــوده تا 3 ماه قبل از 

فوت حضرت امام ادامه می یابد، ولی خودشان تا 
زمانی كه زنده بودند نمی خواستند این موضوع را 
مطرح كنند و اصرار داشتند كه اینها جایی نوشته 

و بازگو نشود� 
ساواک بارها آمد منزل شان و  دستگيرشان كردند� 
بارها تبعيد شــد� خانم ایشــان كه در قيد حيات 
هستند در كنارشــان بودند� هميشــه دفاع می 
كردند در مقابل ساواكی ها� بعد كه انقلاب پيروز 
شد ایشــان تا لحظه فوت همراه امام بودند� شاید 
خيلی ندانند امام را كه برای تشييع بردند عكس 
ها را حتما دیده اید ، مردم هجوم بردند و قسمتی 
از كفن حضرت امام پاره شد و مجبور شدند پيكر 
مطهرش را دوباره برگردانند� ایشان كفن خودشان 

را دادند برای امام و از آن استفاده شد�
  در صحبت هايتان اشاره کرديد که ايشان 
طبق فرمايش امــام در گمنامی زندگی، کار و 
خدمت کردند و اينكه اين گمنامی هميشه با 

ايشان بود�
هميشه می خواســتند گمنام باشند برای همين 

قبری را برای خودشــان در قبرستان دوردستی 
در كوه های مازندران پيدا كــرده بودند كه واقعا 
صعب العبور بود� دسترسی اش خيلی سخت بود 
در 25 كيلومتری آمل� یک بار آنجا رفته بودند و 
قبری خریده بودند و نوشــته ای هم روی سنگ 
قبر داده بودند نوشتند با این مضمون  محل دفن 
یكی از سربازان گمنام این انقلاب� حتی مردم فكر 
می كردند آنجا شهيد گمنامی دفن است و فاتحه 
می خواندند� وقتی كه فوت كردند بنا به شرایط و 
مصالح و وصيتی كه بعدها كردند كه اگر آنجا نشد 
مرا به قبرســتان متروكه وادی السلام ببرید و ما 
ایشان را خيلی غریبانه غسل دادیم و كفن شدند 
بردیم قم� آنجا شهرداری ممانعت كرد با این توجيه 
كه سال هاست كسی آنجا دفن نمی شود و تبدیل 
به پارک شده اســت اجازه دفن به ما ندادند� 4-3

ساعت وسط گرما خيلی اذیت شدیم، حتی جنازه 
به طرف تهران برگشــت كه مجــوز دادند� یعنی 
همان كه حاج آقا می خواســت، شد� خودشان و 
قبرشان گمنام ميان امواتی كه ده ها سال قبل آنجا 
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دفن شده بودند� از طرف بيت امام درخواست شد 
كه ایشان را در مرقد دفن كنيم ولی ایشان خواسته 

بودند كه چنين چيزی باشد�

  رفتار و منش آيــت الله صانعی در زندگی 
شخصی و کار چطور بود؟

بسيار ساده زیست و مخالف تجملات بود� وقتی 
كه سرپرســت بنياد بودند در ماه مبارک رمضان 
شركت های تحت پوش مثل توليددارو، ایران دارو 
و ��� مراسم افطار می گرفتند حاج آقا تاكيد داشتند 
با نان و پنير و خرما و یک غذای ســاده پذیرایی 
صورت گيرد� مدیرعامل ها هم این را می دانستند� 
این مربوط به 20 یا 22 سال پيش است� یادم می 
آید یک بــار رفتيم برای افطــاری در یكی از این 
شركت ها� حاج آقا وقتی دیدند كه سر سفره هم 
سالاد هست، هم نوشابه و دوغ و �� اصلا ننشستند 
و با عصبانيت مجلس را ترک كردند و گفتند باید با 
مدیر عامل برخورد شود� در زندگی شخصی هم كه 
خودم بارها و بارها با ایشان همسفره بودم همين 
طور بودند� در حد نياز غذا تهيه می شد� اگر 5 نفر 
بودیم اندازه 5 نفر غذا آماده می شد� نمی خواست 
فيلم بازی كند� ویژگی اش بود� هيچ وقت یک برگ 

كامل دستمال كاغذی را بر نمی داشت� هميشه 
آن را نصف و از آن استفاده می كرد�

سفارش اكيد داشــت كه بچه های بنياد از اموال 
عمومی ماننــد تلفن و وســيله نقليه اســتفاده 
غيرمتعارف شخصی نكنند؛ مثلا حق نداشتند با 
تلفن بنياد به شهرســتان زنگ بزنند� می گفتند 
شرعا حرام است� حالا اگر كسی هم این كار را می 
كرد مرتكب فعل حرام شده بود� در مجالسی كه 
بودند مجمع یا دفتر رهبری با ساده ترین ماشين 
كه در بنياد بــود می رفتند� بعضــا نگهبان ها یا 
پاســدارها وانت پيكانی را كه ایشان سوارش بود 

نمی شناختند و ایشان را راه نمی دادند�

  خاطره ای هم در اين زمينه داريد؟
ماشين شان ســمند بود� اگر نبود 

با وانت پيكان مــی رفتند 
مجمع، بدون محافظ 

با یــک راننده� یک 
بار كه بــا پيكان 
رفته بود پاسدار 
دم در ایشان را 
نشــناخته بود� 

حاج آقا یک خصلتی داشــت كــه خيلی تندخو 
بود� امام هم در یكی از نامه های شان به آن اشاره 
كرده اند كه تندخویی و عاقل� از خدا می خواهم 
كه عقلت را بر تندخویی ات غلبه دهد� آن روز حاج 
آقا عصبانی می شود وتند حرف می زند� می گوید 
فلان فلان شده خر را از پالونش می شناسی� چون 
ماشين آنچنانی ندارم نباید وارد دفتر شوم� ایشان 
اگر می دید بچه های بنياد با آدمی كه مشهور به 
فساد است با او حشر و نشــر دارد در حد اخراج با 

آنها برخورد می كرد� 
در نگهداری و نگهداشت بيت المال دقت زیادی 
داشت� تنهایی به جنگ سران قوا می رفت� عمامه 
شــان را روی دوشــش می انداخت و عصایش را 
دست می گرفت و می گفت این زمين مال بنياد 
و مردم اســت به چه دليل این را به نام 
ارگان دیگر كرده اید� معذورم بگویم 
كه چه صحبت هایــی با بعضی از 
سران قوا می كرد� مثال هایی كه 
می زد� خيلی حرف های تند می 
زد و آن را حفظ می كرد� یادم می 
آید یک وقتی یكی از شركت های 
بنياد شریكی داشت كه مسئول 

كه ایشان را در مرقد دفن كنيم ولی ایشان خواسته 
بودند كه چنين چيزی باشد�

  رفتار و منش آيــت الله صانعی در زندگی 
شخصی و کار چطور بود؟

بسيار ساده زیست و مخالف تجملات بود� وقتی 
كه سرپرســت بنياد بودند در ماه مبارک رمضان 
شركت های تحت پوش مثل توليددارو، ایران دارو 
و ��� مراسم افطار می گرفتند حاج آقا تاكيد داشتند 
با نان و پنير و خرما و یک غذای ســاده پذیرایی 
صورت گيرد� مدیرعامل ها هم این را می دانستند� 
22 یا 22 یا 22 سال پيش است� یادم می  این مربوط به 20
آید یک بــار رفتيم برای افطــاری در یكی از این 
شركت ها� حاج آقا وقتی دیدند كه سر سفره هم 
سالاد هست، هم نوشابه و دوغ و �� اصلا ننشستند 
و با عصبانيت مجلس را ترک كردند و گفتند باید با 
مدیر عامل برخورد شود� در زندگی شخصی هم كه 
خودم بارها و بارها با ایشان همسفره بودم همين 
5طور بودند� در حد نياز غذا تهيه می شد� اگر 5طور بودند� در حد نياز غذا تهيه می شد� اگر 5 نفر 
5بودیم اندازه 5بودیم اندازه 5 نفر غذا آماده می شد� نمی خواست 
فيلم بازی كند� ویژگی اش بود� هيچ وقت یک برگ 

آن را نصف و از آن استفاده می كرد�
سفارش اكيد داشــت كه بچه های بنياد از اموال 
عمومی ماننــد تلفن و وســيله نقليه اســتفاده 
غيرمتعارف شخصی نكنند؛ مثلا حق نداشتند با 
تلفن بنياد به شهرســتان زنگ بزنند� می گفتند 
شرعا حرام است� حالا اگر كسی هم این كار را می 
كرد مرتكب فعل حرام شده بود� در مجالسی كه 
بودند مجمع یا دفتر رهبری با ساده ترین ماشين 
كه در بنياد بــود می رفتند� بعضــا نگهبان ها یا 
پاســدارها وانت پيكانی را كه ایشان سوارش بود 

نمی شناختند و ایشان را راه نمی دادند�

  خاطره ای هم در اين زمينه داريد؟
ماشين شان ســمند بود� اگر نبود 

با وانت پيكان مــی رفتند 
مجمع، بدون محافظ 

با یــک راننده� یک 
بار كه بــا پيكان 
رفته بود پاسدار 
دم در ایشان را 
نشــناخته بود� 

بود� امام هم در یكی از نامه های شان به آن اشاره 
كرده اند كه تندخویی و عاقل� از خدا می خواهم 
كه عقلت را بر تندخویی ات غلبه دهد� آن روز حاج 
آقا عصبانی می شود وتند حرف می زند� می گوید 
فلان فلان شده خر را از پالونش می شناسی� چون 
ماشين آنچنانی ندارم نباید وارد دفتر شوم� ایشان 
اگر می دید بچه های بنياد با آدمی كه مشهور به 
فساد است با او حشر و نشــر دارد در حد اخراج با 

آنها برخورد می كرد� 
در نگهداری و نگهداشت بيت المال دقت زیادی 
داشت� تنهایی به جنگ سران قوا می رفت� عمامه 
شــان را روی دوشــش می انداخت و عصایش را 
دست می گرفت و می گفت این زمين مال بنياد 
و مردم اســت به چه دليل این را به نام 
ارگان دیگر كرده اید� معذورم بگویم 
كه چه صحبت هایــی با بعضی از 
سران قوا می كرد� مثال هایی كه 
می زد� خيلی حرف های تند می 
زد و آن را حفظ می كرد� یادم می 
آید یک وقتی یكی از شركت های 
بنياد شریكی داشت كه مسئول 
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آن بدهی مالياتی داشــت و وزارت دارایی زورش 
به آن شــخص نمی رسيد و حســاب های بنياد 
را مســدود كرده بود و می خواســت آن پول را 
برداشت كند� حاج آقا شخصا لباس پوشيد و یک 
پتو برداشــت و رفت وزارت دارایی و گفت شــب 
همين جا می خوابم تا تكليف مشخص شود� حالا 
نماینده ولی فقيه و عضو تشخيص مصلحت نظام 

سر حرفش  ایستاد و حق بنياد را گرفت� 
یكی از خصوصيات اخلاقی دیگر ایشــان ارادت 
و علاقه خاص شــان به اهل بيت بود� مخصوصا 
حضرت خدیجه و حضرت زهرا� خيلی وقت ها از 
خدمات حضرت خدیجه كه برای حضرت محمد 
و دین اسلام داشتند می گفتند و اینكه الهی جانم 
فدای خدیجه كه چنين عمل می كرد� یک بار در 
ایام محرم دسته عزاداری را می بييند كه در حال 
رد شــدن اســت پابرهنه می دود به دسته برسد 
شيشه در پایش می رود� آن زمانی 
كه توان داشت می رفت پشت بام 
بنياد بعداز ظهر در گرمای تابستان 
و سرمای زمستان دعای عرفه می 

خواند�

  زمانی که حضرت امام مسئوليت 
بنياد را به ايشان سپرده اند سازمان های 
ديگری برای خدمت رسانی به محرومان وجود 
داشت چرا امام از ايشان خواستند در اين حوزه 

ورود کنند؟
ســال 13۶2 همان ابتدای انقلاب امام از ایشان 
خواســتند كه در بنيادی به نام پانزده خرداد به 
حال محرومان و مستضعفان رسيدگی كنند� در 
كنار آن كارهایی دیگری هــم بود كه بنياد انجام 
می داد؛ مثلا ایشان از امام اجازه می گرفتند سد 
پانزده خرداد را بزنند برای تامين آب شرب مردم 
قم� این كاری بود كه سازمان های دیگر انجام نمی 
دادند� این سازمان ها در عرض هم بودند� سازمان 
بهزیستی هيچ وقت در بخش مدرسه سازی ورود 
نكرده است� كميته امداد نمی آید بيمارستان بزند� 
امام به ایشان گفتند از محل درآمد وجوه شرعی و 
اموال مصادره ای)شركت های دارویی تا صنعتی( 

كه تحت اختيار بنياد بود كار خير بكنند�

  از اقدامات بنياد در زمــان حاج آقا برای 
محرومان بگوييد تا آنجا که يادتان می آيد؟

 در ایــن دوران 3هزار مدرســه در روســتاهای 
دورافتاده در ده كوره هایی كه اصلا جاده نداشت 
ایجاد شــد� ما به آموزش و پــرورش می گفتيم 
نيازهای روستاهای محروم را بگوید و بنياد شروع 
می كرد به مدرسه ســازی� از سال 7۶-77� بنياد 
بيمارســتان امام خمينی در منطقــه محروم در 
كویر اصفهان را همان ســال ها ساخت، جاده ای 
در اطراف اصفهان بود كه كشته زیاد می داد اتوبان 
دوبانده به نام پانزده خرداد ســاختيم�  ســاخت 
حوزه علميه امام خمينی در مرقد امام نمونه ای 
از این كارهاســت� همه این كارها را بنياد انجام 
می داد؛  بی ســروصدا و بدون تبليغات� رسيدگی 
بلاعوض به خانواده شــهدا هم بــود� عيد كه می 
شد حاج آقا وجه زیادی را می داد به بنياد شهيد 

و می گفتند در حساب های خانواده شهدا بریزند� 
بدون اینكه به آنها گفته شــود پول از كجا آمده 
است� همه این حرف ها مســتند است� كتابی از 
مجموع این اقدامات تهيه كردیــم � تا زمان فوت 
ایشان ما به ایشان نگفتيم كه چنين كتابی را در 
دست چاپ داریم چون مخالف آن بودند ولی چون 
می خواســتيم این فعاليت ها جایی ثبت و ضبط 

شود این كتاب را تهيه كردیم�

  بين نحوه اداره بنياد با سازمان های ديگر 
چه تفاوتی وجود داشت؟

بنياد پانزده خرداد تنها بنيــادی بود كه از دولت 
هيچ وقت پول نگرفت� تفــاوت مدیریت حاج آقا 
با دیگران این بود كه بــه مدیرانش می گفت باید 
كار كنيد و پول در بياورید� توليددارو، ســبحان 
دارو، البرزدارو، سرمایه گذاری البرز و�� اینها همه 
كارخانه و شــركت های مصادره ای بود كه بعد از 
پيروزی انقلاب به مالكيت بنياد درآمد و در دوره 
مدیریت حاج آقا به سوددهی رسيد و از محل سود 
اینها مدرسه، خوابگاه دخترانه و پروژه های بزرگ 
دیگر ساخته و افتتاح شد�  بنياد پانزده خرداد هيچ 
وقت از دولت بودجه كه نگرفــت هيچ! به دولت 
ها كمک هم  می كرد� معــذورم بگویم به كجا و 
چقدر� تا این حد ولی می گویــم كه هيچ دولتی 
از این كمک ها بی بهره نبود� در یكی از كمک ها 
200هكتار زمين بين قزوین و زنجان به احمدی 

نژاد واگذار شد�

  برای چه کاری؟ اجرای پروژه مسكن مهر؟
نخير� زمين واگذار شد تا در آن كارهای مربوط به 
منابع طبيعی انجام شود� ما نمی دانيم چه كاری 
كردند� دولت خاتمی را یادم نيست كه كمک كرده 
باشيم� به آقای قاليباف در زمان شهرداری 10هزار 
متر زمين در سه راه آذری داده شد كه پارک پانزده 
خرداد را ســاختند� به احمدی نژاد هم در خاک 

سفيد زمين دادیم كه پارک ایجاد  شد در آن�

  هدف امام از واگذاری سازمان بزرگی به نام 
پانزده خرداد به آقای صانعی را چطور می توان 

تعريف کرد؟ ريشه کنی فقر از جامعه يا ���؟
هدف امام همان طور كه در نامه های شــان آمده 
رسيدگی به امور مستضعفان و محرومان جامعه 

است�

  آيا در اين حوزه خوب عمل کرد؟
بله� بنياد مگر چقدر توان داشت� فقر را ریشه كن 
نكرده چون اصلا هدف بنياد این نبوده و از عهده 
این كار به تنهایی برنمی آمــده ولی به وضعيت 
محرومان خوب رســيدگی كــرد� در كارخانه 
ها و شــركت های بنياد این همه اشــتغالزایی 
شد؛ كارگرانی كه كار كردند و بازنشسته شدند 
و نيروهای جدیــد جایگزین شــدند� در بخش 
كشاورزی هم خوب ورود كردیم� الان 270هكتار 
در تویســركان تحت عنوان طرح طوبی مزرعه 
گردو كاشتيم كه در اشــتغالزایی و رسيدگی به 
محرومان موثر اســت� یا در جيرفت 2۶0 هكتار 
پرتقال و گریپ فروت بــه عمل آوردیم در زمين 

های خشک كه توسط بنياد احيا شد� در نشتارود 
10 هكتــار، در عباس آباد بيــش از 100هكتار 

احيا شد�

  به نظر شما بنياد در زمان مديريت حاج آقا 
صانعی، عملكرد موفقی داشته است؟

این سوال را از هر كسی بپرسيد نمی تواند به آن 
جواب دهــد� به نظر من بنياد به نســبت جاهای 
دیگر خيلی موفق بوده است� ایشان در حد توان 
خودشان موفق بودند� ایشان آیت اللهی بودند كه 
در فعاليت اقتصادی وارد شدند و خوب هم عمل 
كردند� ساخت بازار موبایل چهارسو را بنياد سال 

۹0 شروع و سال ۹3 بهره برداری كرد�

  طبعا با اين واگذاری درآمد بنياد پايين آمد� 
بلــه، پایين آمد ولــی در همين حيــص و بيص 
حاج آقا باز دســت از كار نكشــيد و شروع كرد 
به خوابگاه ســازی بــرای دختران دانشــجو در 
شهرهای مختلف� هميشــه یكی از دغدغه های 
حاج آقا ســاختن خوابگاه برای دختران دانشجو 
بود كه ناچار بودند دور از خانواده در شــهرهای 
دیگر زندگی كننــد� 14 خوابــگاه بزرگ)350

-400تختخوابه، چند طبقه با امكانات( در بيرجند 
و دیگر شهرها ساخت كه هنوز هم این كار ادامه 
دارد، به صورت مدرسه ســازی، خانه بهداشت، 

بيمارستان، سد و���

  آيا بنياد قائم به شخصيت حاج آقا صانعی 
بود؟ 

من این عدم جابه جایی را طی 40 ســال مثبت 
ارزیابی می كنــم� به دليل نتایجی كه داشــت� 
جاهای دیگر را شما نگاه كنيد، اینجا به نسبت، 
تاكيد می كنم به نســبت، انحرافات نداشــته یا 
كم بوده� فولاد مباركــه را ببينيد 2هزار ميليارد 
اختلاس در آن رخ داد یا فلان ســازمان حقوق 
كارمندانش را به دليل اختلاس یا ورشكستگی 
نمی تواند پرداخت كند� در بنياد از این اتفاق ها 

نيفتاد؛ هيچ وقت�

  عضويت ايشان در مجمع تشخيص مصلحت 
چگونه صورت گرفت؟

ایشان از اول تا آخری كه در بنياد بودند در مجمع 
هم فعاليت داشتند� این سال های آخر كه دیگر 
مریض شده بودند در دوره جدید هم مقام معظم 
رهبری اســم ایشــان را به عنوان عضو مجمع 
آوردند� ایشــان از ۹۹/10/24  كه بنياد در ستاد 
فرمان امام ادغام شــد به بنياد نيامدند و از سال 
گذشته، 7یا 8 ماه قبل نامه ای به رهبری نوشتند 
كه به دليل كبر ســن از آمدن بــه مجمع عذر 
خواستند كه رهبری هم پذیرفتند� در استمزاج 
ها و اســتعلام هایی كه از امام در باره ماليات و 
سدسازی می شــد هميشه ایشــان می گفتند 
نقل به مضموناین بنياد كه مورد تایيد هست� بر 
این اســاس، بنياد پانزده خرداد تا آخرین لحظه 
مورد تایيد امــام بوده و مقام معظــم رهبری از 
فعاليت های آن هم رضایت داشــتند� ایشان هم 

خيلی جاها حاج آقا را تایيد كردند� 
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 معاون اجتماعی بنياد 15 خرداد ســتاد اجرایی 
فرمان امام )ره( تاكيد كرد كه این بنياد در زمان 
سرپرستی مرحوم آیت الله حسن صانعی نخستين 
ریيس این بنياد با حكم امام خمينی)ره(، ركورد 
مدرسه سازی را در ایران شكست و بيش از یک 
هزار خانه بهداشــت را در مناطق كم برخوردار 

سراسر كشور به بهره برداری رساند�
»یاسر اشراقی« گفت: »بنياد 15 خرداد در زمان 

مرحوم صانعی با ســاخت 2 هزار و 28 مدرسه با 
مجموعه 7 هــزار و 758 كلاس درس در 40۹

نقطــه از مناطق كــم برخوردار كشــور ركورد 
مدرسه سازی در ایران را شكسته است�«

وی با بيــان اینكه همه مراحل ســاخت این دو 
هزار و 28 مدرســه از صفر تا صد توســط بنياد 
15 خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
صورت گرفته است، اظهار كرد: »بنياد 15 خرداد 

همچنيــن در زمان سرپرســتی مرحوم صانعی 
بيش از یک هزار خانه بهداشت را در مناطق كم 
برخوردار سراسر كشــور به بهره برداری رسانده 

است�«
به گفته معاون اجتماعی بنياد 15 خرداد، عمده 
فعاليت های بنياد در زمان مســئوليت مرحوم 
صانعی بر حوزه های عمران اجتماعی، فرهنگی و 
محروميت زدایی متمركز بوده و اقدامات مفيد و 

راه اندازی شبكه فراگير فروشگاه های بنياد 15 خرداد 
با جامعه هدف 5٠٠ هزار نفر

تعمير و بازسازی منزل حضرت 
امام خمينی )ره( در شهر خمين

طراحی و ساخت سد پانزده خرداد

طراحی و 
ساخت حوزه 
علميه حرم 
مطهر امام 
خمينی )ره(

      کارويژه های بنياد 15 خرداد در گذر زمان

بنیاد 15 خرداد در دوره آیت الله صانعی 
رکورد مدرسه سازی را  شکست 

معاون اجتماعی بنياد 15 خرداد 
ستاد اجرايی فرمان امام )ره(:

صانعی بر حوزه های عمران اجتماعی، فرهنگی و  خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
15»یاسر اشراقی« گفت: »بنياد 15»یاسر اشراقی« گفت: »بنياد 15 خرداد در زمان 

 خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
صورت گرفته است، اظهار كرد: »بنياد 

راه اندازی شبكه فراگير فروشگاه های بنياد 

15      کارويژه های بنياد 15      کارويژه های بنياد       کارويژه های بنياد 15 خرداد در گذر زمان خرداد در گذر زمان

صانعی بر حوزه های عمران اجتماعی، فرهنگی و  خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
محروميت زدایی متمركز بوده و اقدامات مفيد و 

 خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
15صورت گرفته است، اظهار كرد: »بنياد 15صورت گرفته است، اظهار كرد: »بنياد 15 خرداد 

صانعی بر حوزه های عمران اجتماعی، فرهنگی و 
محروميت زدایی متمركز بوده و اقدامات مفيد و 

 خرداد در گذر زمان خرداد در گذر زمان

طراحی و ساخت سد پانزده خرداد

15راه اندازی شبكه فراگير فروشگاه های بنياد 15راه اندازی شبكه فراگير فروشگاه های بنياد 15 خرداد 

تعمير و بازسازی منزل حضرت 
امام خمينی )ره( در شهر خمين
تعمير و بازسازی منزل حضرت 
امام خمينی )ره( در شهر خمين

طراحی و 
ساخت حوزه 
علميه حرم 
مطهر امام 
خمينی )ره(

راه اندازی شبكه فراگير فروشگاه های بنياد 
5٠٠با جامعه هدف 5٠٠با جامعه هدف 5٠٠ هزار نفر

طراحی و ساخت سد پانزده خرداد

15راه اندازی شبكه فراگير فروشگاه های بنياد 15راه اندازی شبكه فراگير فروشگاه های بنياد 15 خرداد 

 خرداد، عمده 
فعاليت های بنياد در زمان مســئوليت مرحوم 
صانعی بر حوزه های عمران اجتماعی، فرهنگی و 
محروميت زدایی متمركز بوده و اقدامات مفيد و محروميت زدایی متمركز بوده و اقدامات مفيد و 
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طراحی و ساخت سد آبی-خاکی تويسرکان

اهدای بيش از 15 ميليون مترمربع زمين برای احداث بوستان 
و فضای سبز شهری تهران

طراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهان

احداث اتوبان دوبانده در استان اصفهان

ماندگاری در این زمينه به سرانجام رسيده است 
كه علاوه بر ساخت بيش از 2 هزار مدرسه و یک 
هزار خانه بهداشت، طراحی و ساخت كامل سد 
بزرگ 15 خــرداد در شهرســتان دليجان برای 
آبرســانی به مردم قم از دیگــر اقدامات صورت 
گرفته در زمان مســئوليت مرحوم صانعی بوده 
اســت� راه اندازی شــبكه فراگير فروشگاه های 
بنياد 15 خرداد با جامعه هدف 500 هزار نفری 
از دیگر خدمات مرحوم صانعی به شمار می رود� 
همچنين در زمان سرپرستی مرحوم صانعی بيش 
از 15 ميليون مترمربع زمين برای احداث بوستان 
و فضای سبز به شهرداری تهران اهدا شده است�

بازسازی بيت حضرت امام خمينی)ره( در شهر 
خمين، تاسيس انجمن فرهنگی ادبی بنياد 15
خرداد، طراحی و ساخت حوزه علميه حرم مطهر 
امام خمينی)ره( و راهبــری جمع آوری و حفظ 
اســناد تاریخی مربوط به حــوادث قيام خونين 
15 خرداد به عنوان مبدا نهضت اســلامی ایران 
از نگاه حضرت امام خمينی)ره( از جمله اقدامات 

ماندگار فرهنگی مرحوم صانعی به شمار می رود�

15اهدای بيش از 15اهدای بيش از 15 ميليون مترمربع زمين برای احداث بوستان 
و فضای سبز شهری تهران

احداث اتوبان دوبانده در استان اصفهان
 ميليون مترمربع زمين برای احداث بوستان 
و فضای سبز شهری تهران

احداث اتوبان دوبانده در استان اصفهان

      کارويژه های بنياد 15 خرداد در گذر زمان

اهدای بيش از 

امام خمينی)ره( و راهبــری جمع آوری و حفظ 
اســناد تاریخی مربوط به حــوادث قيام خونين 
15 خرداد به عنوان مبدا نهضت اســلامی ایران 
از نگاه حضرت امام خمينی)ره( از جمله اقدامات 

ماندگار فرهنگی مرحوم صانعی به شمار می رود�

طراحی و ساخت سد آبی-خاکی تويسرکان

ماندگار فرهنگی مرحوم صانعی به شمار می رود�

طراحی و ساخت سد آبی-خاکی تويسرکانطراحی و ساخت سد آبی-خاکی تويسرکان
طراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهانطراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهانطراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهانطراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهانطراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهان

طراحی و ساخت سد آبی-خاکی تويسرکان
طراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهانطراحی و ساخت بيمارستان امام خمينی در استان اصفهان
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اطلاعات مربوط به مدارس ساخته شده 
کنون توسط بنیاد 15 خرداد از سال 1۳۷1 تا

آذربایجان شرقی

۱۸
۷۷

۲۷۳
۱۴۵۳۱

یزد

۱۰
۲۳
۸۳

۷۱۴۲

اصفهان

۱۶
۴۰

۱۶۳
۱۴۱۵۷

تهران

۱۷
۷۲
۴۰۷

۲۸۹۵۰

خوزستان

۱۸
۱۰۲

۱۰۳۹
۱۸۷۴۹

آذربایجان غربی

۱۳
۷۴

۲۷۲
۱۴۳۸۳

ایلام

۹
۲۹
۹۰

۶۲۳۰

چهارمحال و بختیاری

۱۴
۶۵

۲۴۶
۱۷۳۸۲

زنجان

۹
۸۳
۳۰۲

۱۶۲۹۴

اردبیل

۸
۱۸
۶۲

۴۶۶۲

بوشهر

۱۴
۴۸
۱۲۸

۸۷۵۲

خراسان 

۲۶
۲۳۰
۱۰۳۹

۴۴۸۵۰

سمنان

۸
۷۱

۲۸۱
۱۳۶۱۲

هرمزگان

کرمان

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمال�
گلستان

سیستان و بلوچستان

سمنان

یزد

کل کشور

۴۰۹
۲۰۲۸
۷۷۵۸

۴۵۹۷۶۳
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نام استان
تعداد شهرستان

تعداد مدرسه 
تعداد کلاس
جمع زیربنا

سیستان و بلوچستان

۱۴
۴۷
۱۴۲

۷۶۵۹

لرستان

۱۹
۳۵
۱۱۱

۶۳۸۶

قزوین

۷
۳۲
۱۲۹

۸۱۶۹

مرکزی

۱۶
۱۱۸
۴۱۴

۲۳۲۹۱

کردستان

۱۵
۸۲

۲۵۸
۱۵۵۷۸

کرمانشاه

۱۷
۷۳
۲۱۸

۱۱۹۱۵

گلستان

۱۲
۷۴
۴۰۲

۲۶۳۵۸

همدان

۱۶
۹۸

۳۵۴
۱۹۷۱۸

فارس

۲۳
۷۷

۳۳۷
۳۷۴۱۸

مازندران

۲۴
۷۶

۴۳۹
۲۶۵۱۰

قم

۴
۱۵
۵۳

۴۷۲۶

هرمزگان

۱۵
۶۱

۱۹۳
۱۱۵۷۰

کرمان

۲۰
۱۵۲
۵۴۲

۲۷۳۹۵

کهگیلویه و بویراحمد

۱۲
۹۵

۲۹۴
۱۳۷۲۳

گیلان

۱۵
۶۱

۲۴۱
۱۰۵۵۳

کهگیلویه و 
بویراحمد

هرمزگان

گلستان

خوزستان

بوشهر

فارس

سمنان

یزد

اصفهان

مازندران

تهران

قم
مرکزی

لرستان

کردستان

اردبیل

گیلان

آذربایجان غربی

آذربایجان شرق�

کرمانشاه

ایلام

همدان

زنجان

البرز
قزوین

چهارمحال و 
بختیاری
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آيت الله شيخ حسن صانعی پس از سال ها مبارزه و همراهی صادقانه با رهبر کبير انقلاب اسلامی، خدمت صادقانه و تلاش 
مجاهدانه برای محروميت زدايی و پيشرفت و آبادانی کشور سرانجام 3٠تير14٠2 به ديار باقی شتافت� مراسم تشييع پيكر 
آن مجاهد خستگی ناپذير همزمان با چهارم محرم الحرام1445 با حضور اعضای گرامی بيت حضرت امام خمينی)ره(، رئيس 
دفتر مقام معظم رهبری، رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس جمهور و جمعی از شخصيت های سياسی، حوزوی و فرهنگی 
و خانواده آن مرحوم از محل حسينيه جماران برگزار شد و پيكرش پس از اقامه نماز توسط آيت الله سيدحسن خمينی 
برای تدفين به شهر مقدس قم منتقل و پس از طواف در حرم حضرت فاطمه معصومه)س( در قبرستان وادی السلام و در 
جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شد� شامگاه 31تير14٠2 مراسم يادبودی از طرف دفتر حضرت امام خمينی)ره( در 
حسينيه جماران برگزار شد� در اين بخش پيام های تسليت تعدادی از شخصيت های برجسته در فقدان آن عضو فقيد 

مجمع تشخيص مصلحت نظام را مرور کرده ايم�
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 حجت الاسلام و المسلمين   سيد ابراهيم رئيسی 
رئيس جمهوری اسلامی ايران: 

کارنامه ارزشمندی به یادگار گذاشت
انالله و انا اليه راجعون

درگذشت عالم وارسته حضرت آيت االله شيخ حسن صانعی 
رحمت الله عليه، عضو فقيد مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام موجب تاثر و اندوه خاطر شد� اين روحانی فرهيخته 
و انقلابی که از مبارزين نهضت اســلامی و از نزديكان و 
معتمدين بنيانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمينی 
)ره( بود، پس از پيروزی انقلاب اسلامی نيز ساليان متمادی 
از عمر شريف خود را در سنگرهای مختلف خدمتگزاری 
به ويژه در بنياد 15 خرداد و عضويت در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام با حكم رهبر معظم انقلاب، وقف خدمت به 
مردم و انقلاب کرد و کارنامه ارزشمندی به يادگار گذاشت 
که توشه ای گرانبها برای آخرت ايشان خواهد بود� اينجانب 
اين ضايعه را محضر علمای اعلام، اعضای محترم مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، ارادتمندان و به ويژه بيت مكرم 
آن مرحوم تسليت می گويم و در اين ايام سوگواری سرور و 
سالار شهيدان، از درگاه خداوند بزرگ برای ايشان رحمت 
واسعه و همجواری با اوليای الهی و برای عموم بازماندگان 

صبر و اجر مسئلت دارم�

محمد مخبر معاون اول رئيس جمهوری: 

از یاد مردم نخواهد رفت
انا لله و انا اليه راجعون

خبر درگذشت آيت الله شيخ حسن صانعی، 
يار ديرين امام راحل)ره( دوستداران نظام 

و انقلاب اسلامی را در غم و اندوه فرو برد�
بدون ترديد مبارزات طولانی آن فقيد سعيد 
با رژيم ستمشاهی و تحمل سال ها زندان، 
شكنجه و تبعيد در دوران پيش از انقلاب 
توشه راه ايشــان در نزد حق تعالی خواهد 
بود و از ياد مردم اين سرزمين نخواهد رفت�

آيت الله صانعی که از برجسته ترين شاگردان 
حضرت امام راحل و فقيه و عالمی شــجاع 

بودند، خدمات گرانقدرشان در سرپرستی 
بنياد پانزده خرداد با حكم حضرت امام)ره( و 
همچنين حضور در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام صفحه ديگری از فعاليت های متعدد 
ايشان در خدمت به جمهوری اسلامی بود 

که در تاريخ ماندگار خواهد شد�
اينجانب درگذشت اين عالم ربانی را به بيت 
معزز ايشــان و همچنين جامعه حوزوی و 
مردم ايران اســلامی تسليت می گويم و از 
درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم طلب 

آمرزش و مغفرت دارم�

محمدباقر قاليباف رئيس مجلس شورای اسلامی: 

ارادتمندی به انقلاب و نظام 
بسم الله الرحمن الرحيم

هَا شَیْءٌ ِذَا مَاتَ العَْالمُِ ثلُِمَ فِی الْسِْلَامِ ثلُْمَۀٌ لَا يسَُدُّ
ارتحال روحانی جليل القدر آيت الله حاج شــيخ حسن 
صانعی يار و همراه صديق حضرت امام )ره( و مقام معظم 
رهبری و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام  موجب 

تأسف و تأثر گرديد�
آيت الله شيخ حسن صانعی در طول عمر خويش به عنوان 
عالم مجاهد در ترويج معارف اسلامی و علوم عالی دينی 
و در ســنگرهای متعدد چه در دوران مبارزات نهضت 
اسلامی به عنوان يكی از ملازمان حضرت امام که بارها 
بازداشت و تبعيد و زندانی شــد و چه پس از پيروزی 
انقلاب از جمله مأمور امورات شرعی و سرپرستی بنياد 
پانزده خرداد  به انجام خدمات مخلصانه اهتمام داشتند 
که کارنامه  درخشان ايشان بيانگر ارادتمندی به انقلاب 

و نظام اسلامی است�
اينجانب ضمن عرض تســليت به رهبر معظّم انقلاب، 
روحانيت معزز و بيت مكرم، بــرای اين عالم پرهيزگار 
رحمت واســعه و علو درجات و برای بازماندگان صبر و 

سلامتی از درگاه خداوند متعال مسئلت می کنم�
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حضرت آيت الله نورمفيدی:

قدیمی ترین همراه امام
جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمين آقای نظام زاده)زيده عزه(

خبر درگذشت عالم جليل القدر و انقلابی آيت الله آقای حاج شيخ 
حسن صانعی موجب تاثر و تاسف گرديد�

در مورد شخصيت آن عزيز، کلامی رساتر و جامع تر از آنچه حضرت 
امام )ره( طی نامه ای در اواخر عمر شريفشان خطاب به آن مرحوم بيان 
کردند ، نمی توان بر زبان و قلم جاری کرد� قديمی ترين همراه امام ، 
سرباز گمنام انقلاب » ثابت قدم و استوار ، صادق و امين ، مورد اعتماد 
و عاقل ، خدايش او را با اجداد طاهرينمان محشور گرداند� اينجانب 
ضمن عرض تسليت به همسر مكرمه ، فرزندان و جنابعالی از خداوند 
متعال رحمت و مغفرت واسعه برای آن مرحوم و صبر و اجَر برای عموم 

بازماندگان و علاقمندان مسئلت می نمايم�

آيت الله  سيدحسن خمينی:

تیزهوشی شگرف و کم نظیر و 
دشمن شناسی دقیق

آيت الله آقای حاج شــيخ حسن صانعی رحمت الله 
عليه بار سفر از جهان خاکی بربست و در ماه محرم به 

رحمت ايزدی پيوست�
ايشان را شايد بتوان اولين کسی دانست که در دفتر 
امام خمينی)س( از زمره ياران و همراهان ايشان شد 
و در مراحل مختلف مسئوليت اين دفتر را بر عهده 

گرفت�
بی ترديد می توان اين فقيد سعيد را از زمره نزديک 
ترين افراد و خاص ترين ياران امام به حساب آورد و 
از جرگه آنان که محرم بسياری از اسرار امام بودند، 

برشمرد�
همراهی ايشان و برادر بزرگوارشان مرحوم آيت الله 
العظمی شيخ يوسف صانعی)ره( با بيت امام از سال 
ها قبل از آغاز نهضت شروع شده بود و با اوج گيری 
مبارزات به کمال خود رسيد تا آنجا که بارها به تبعيد 

و زندان منتهی شد�
نقش برجسته ايشان در اســتمرار شهريه امام در 
دوران ستم شاهی و حضور شــجاعانه اش در بيت 
امام در قم، آن هم در ســال هايی کــه آوردن نام 
خمينی قرين شكنجه و ناملايمتی بود، و همدوشی 
او با مرحوم يادگار امام در تمام آن سال ها؛ در کنار 
تيزهوشی شگرف و کم نظير و دشمن شناسی دقيق، 

از نقاط ارزشمند زندگی آن مرحوم است�
مرحوم آيت الله صانعی در ماه محرم دعوت حق را 
وداع گفت؛ همان ماهی کــه در آن به تبعيت از امام 
نهضت اسلامی را آغاز کرد و خود را چون مولايش 

حسين بن علی آماده شهادت کرد�
اينجانب اين مصيبت را به همه دوســتداران امام 
خمينی)س( و به همســر صبور و عزيز ايشــان و 
فرزندان بزرگوار و به خصوص به داماد گرامی شان 
جناب حجه الاسلام و المســلمين نظام زاده دامت 
تأييداته تسليت عرض می نمايم و از خدای متعال 
برای ايشان غفران واسع و رحمت بی انتها را مسئلت 

می نمايم�

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه ای 
رئيس قوه قضائيه:

حضور درخشان در همراهی امام امت و 
مبارزه با رژیم ستمشاهی

بسم الله الرحمن الرحيم
درگذشت عالم جليل القدر و يار صديق امام و انقلاب آيت الله 
حاج شيخ حسن صانعی رضوان الله تعالی عليه موجب تأثر و 
تأسف شد� آن مرحوم از غرّه و ابتدای نهضت امام خمينی 
)ره(، حضوری درخشان در همراهی امام امت و مبارزه با رژيم 
ستمشاهی داشتند�  ايشان محرم راز امام خمينی )ره( و در 
کنار ايشان بودند و پس از انقلاب نيز همواره مورد اعتماد و 
وثاقت امامين انقلاب و در خدمت نظام اسلامی بوده و در بنياد 
15 خرداد بيش از سه دهه به محرومين و خانواده معظم شهدا 
خدمت کردند� ايشان در يكی از آخرين مسئوليت هايشان از 
سوی مقام معظم رهبری به عضويت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام درآمدند و در اين عرصه نيز منشــأ خدمات بودند� 
اينجانب درگذشت اين عالم جليل القدر و خدمتگزار اسلام را 
به علمای اعلام و خانواده مكرّم و عموم نزديكان و ارادتمندان 
ايشان تسليت عرض نموده و برای آن مرحوم رحمت و غفران 

الهی و حشر با اولياء و صالحين را مسئلت دارم�
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سرلشكر محمد باقری رئيس ستاد کل نيروهای مسلح:

  الهام بخش شیفتگان 
خدمت به اسلام و ایران عزیز 

انا لله و انا اليه راجعون
درگذشت عالم مجاهد و پاک باخته آيت الله شيخ حسن 
صانعی يار ديرين امام راحل )رع( و از پيشگامان نهضت 
اسلامی موجب تاثر و تالم خاطر گرديد� نقش آفرينی های 
موثر و گرانبهای آن روحانی پرهيزکار در عرصه های مختلف 
خدمت به انقلاب ، نظام و ملت عظيم الشأن ايران اسلامی 
از جمله در بنياد 15 خرداد و عضويت در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام که توام با حكمت، درايت و صداقت بوده است 
برای هميشه الهام بخش شيفتگان خدمت به اسلام و ايران 
عزيز بوده و در روز عقبی نزد حضرت حق تعالی مستوجب 
پاداش الهی خواهد بود� با عرض تسليت اين ضايعه به محضر 
مبارک مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، جامعه معزز 
روحانيت، بيت مكرم و علاقمندان ايشان، در ايام سوگ و 
عزای سيد و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين )ع( 
از درگاه خداوند متعال برای آن فقيد سعيد غفران و رضوان 
الهی و برای مصيبت ديدگان و بازماندگان ارجمند، صبر، 
شكيبايی و سكينه قلبی توأم با پاداش صابرين مسئلت 

می جويم�

حضرت آيت الله العظمی جوادی آملی:

   روحانی امامت شناس و 
گاه به مرجعیت دینی آ

بسم الله الرحمن الرحيم
انا لله و انا اليه راجعون

ارتحال آيت الله حاج شــيخ حســن صانعی روحانی 
امامت شــناس و آگاه به مرجعيت دينی و رهبری أمام 
راحل و خدوم وفادار به آن حضرت را به امت علاقه مند 
به نظام اسلامی و به بيت شــريف ايشان تسليت و علو 
درجات آن عالم راحل از خدای سبحان مسئلت می شود�

31 تير 14٠2
جوادی آملی

محمدمهدی اسماعيلی  وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی:
کهنه سرباز انقلاب خمینی)ره(

َّا إلِيَْهِ رَاجِعُونَ َّا لِلهِ وَإنِ انِ
درگذشــت يار قديمی و ديرين حضرت امام 
خمينی)ره( و انقلاب اسلامی ايران، عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، حضرت آيت الله شيخ 
حسن صانعی)ره( را محضر مقام معظم رهبری 
)مدظله  العالی(، خانواده گرامی و همه علاقمندان 
ايشان تسليت عرض می  نمايم�بالاترين پاداش 
آن مرحوم، توثيق بی  نظيــر امام راحل عظيم 
 الشأن در سال  های پايانی عمر شريفشان در 2 
اسفند 136۷ با عباراتی چون »از قديمی ترين 

افراد در کنار من، سال ها قبل از شروع مبارزات 
پانزدهم خرداد«، »تو سرباز گمنام اين انقلابی«، 
»در گرداب مبارزات هميشــه دل ســوخته 
بوده ای«، »کم نبود مواقعی که قبوض رســيد 
پول های اخيار را چون غذايی گوارا می خوردی«، 
»من کاملًا به تو اطمينان دارم«، اين شخصيت 

عالی مقام را مورد لطف و کرامت قرار دادند�
خداوند متعال ان شــاءالله در ايــن ايام عزای 
حسينی)ع(، اين کهنه سرباز انقلاب خمينی)ره( 

را با امام و شهدا محشور نمايد ان شاءالله�
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آيت الله آملی لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:

خدمات ماندگار و ارزشمندی را برجای گذاردند
بسم الله الرحمن الرحيم
انالله و انا اليه راجعون

ارتحال مجاهد مبارز و يار ديرين امام و رهبری 
، مرحوم حجت الاسلام  و المسلمين آقای حاج  
شيخ حسن صانعی )رضوان الله عليه( موجب 
تأسف و تالم فراوان گرديد� اين شخصيت خدوم 
و بزرگوار از ابتدای نهضت اســلامی در خدمت 
اهداف نهضت و حضرت امام رحمۀالله عليه بودند 
و عمر با برکت خويش را خالصانه صرف خدمت به 
نظام جمهوری اسلامی و مردم و همچنين نشر 

معارف و ترويج شعائر اهل بيت عليهم السلام 
نموده و در عرصه های مختلف سياسی، اجتماعی 
و فرهنگی از جمله رياست بنياد پانزدهم خرداد و 
با حكم مقام معظم رهبری به عنوان عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام، خدمات ماندگار و 
ارزشمندی را برجای گذاردند� ا به علمای اعلام، 
ارادتمندان و بويژه بيت مكرم ايشان تسليت 
عرض می کنم و از درگاه خداوند بزرگ برای ايشان 
علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر جميل و 

اجر جزيل مسئلت دارم�

محمدباقر ذوالقدر دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ب  نقلا ا معظم  ی  رهبر با  هی  همرا ز  ا   
نکرد یقه  مضا

بسم الله الرحمن الرحيم
انالله و انا اليه راجعون

ارتحال يار صديق و همراه ديرين امام راحل )ره(، آيت الله 
آقای حاج شيخ حســن صانعی )رحمت الله عليه( را به 
عموم دوســتان، همراهان و بازماندگان و بويژه به بيت 

مكرم ايشان تسليت عرض می کنم�
آن عالم انقلابی و خدوم از زمــره نزديكترين ياران 
بنيانگذار انقلاب اســلامی بود که در دوران خفقان 
رژيم ستمشاهی وفادارانه در خدمت نهضت امام بود 
و پس از پيروزی انقلاب اسلامی نيز در مسئوليت های 
مختلف و از جمله در بنياد 15خرداد و مجمع تشخيص 
مصلحت نظام از تلاش بــرای خدمت به نظام مقدس 
اســلامی و همراهی با رهبری معظم انقلاب مضايقه 

نكرد�
اميد آنكه خداوند متعال در ايام ســوگ سالار شهيدان 
آن عالم مجاهد را با حضرات معصومين )ع( محشور و به 

مصيبت ديدگان صبر و اجر کرامت فرمايد�

 حجت الاسلام والمسلمين  حاج علی اکبری  
رييس شورای سياست گذاری ائمه جمعه کشور 

مروج فرهنگ مبارزه و جهاد 
درگذشــت يار ديرين و محبوب امام راحل و رهبر معظم 
انقلاب اسلامی، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، عالم 
مجاهد خدوم، آيت الله آقای حاج شيخ حسن صانعی موجب 
تأسف و تأثر است� آن روحانی مبارز از اوان جوانی در خدمت 
امام و نهضت امام و و در اين راه با صدق و اخلاص، گمنامانه 
گام برداشت و از هيچ کوششی در اين مسير نورانی فروگذار 
نكرد� مجاهدت های ارزشمند آن مرحوم در بنياد پانزده 
خرداد در خدمت به محرومان و مستضعفان باقيات الصالحات 
ايشان است�حضور فعال و موثر در دبيرخانه مرکزی ائمه 
جمعه و سپس در شورای سياستگذاری ائمه جمعه با حكم 
امام عزيز و رهبر حكيم انقلاب، در بيش از دو دهه از جمله 
خدمات و حسنات ماندگار ايشان است� اينجانب به نمايندگی 
از اعضای محترم شورای سياستگذاری و نمايندگان ولی 
فقيه و ائمه جمعه سراسر کشور، فقدان اين يار صادق انقلاب 
و نظام را به علاقمندان و وابستگان آن فقيد سعيد به ويژه 
خانواده مكرم ايشان تسليت می گويم و در ايام سوگ و عزای 
سيد و سالار شهيدان برای ايشان غفران واسعه الهی و علوّ 

درجات را تمنّا می کنم�



64

 حجت الاسلام والمسملين سيد محمد خاتمی
رئيس اسبق جمهوري اسلامي ايران:

عالم پرهیزکار و یار همراه مورد اعتماد 
حضرت امام

حضرت حجت الاسلام و المسملين آقای نظام زاده
درگذشت خســارتبار عالم پرهيزکار و يار همراه مورد 
اعتماد حضرت امام و خدمتگزار صديق اسلام و انقلاب و 
ايران آيت الله حاج حسن صانعی را صميمانه به جنابعالی، 
همسر گرانقدر و بازماندگان آن عزيز و فرزندان گرانقدر 
ايشان و همه بستگان عزادار تسليت می گويم و با درود 
بر روان پاک مرجع عاليقدر آيت الله العظمی حاج يوسف 
صانعی رضوان الله عليه از پيشگاه حضرت حق جلی و 
علا برای روان پاک اين فقيد سعيد آمرزش و غفران و 
علو درجات و برای بازماندگان معزز صبر و اجر و سلامتی 

مسالت می کنم�

 حجت الاسلام والمسلمين حسن روحانی
 رئيس جمهور سابق ايران:

جزو معتمدین امام و یکی از ستون های 
استوار دفاع از مرجعیت بودند

انالله و انا اليه راجعون
خبر درگذشت آيت الله حاج شيخ حسن صانعی موجب تاسف 
و تاثر فراوان شد� ايشان از نخستين ياران و مريدان صديق امام 
راحل بودند و تا پايان حيات مبارکشان، همچنان با همان اخلاص 
و ايمان، به آرمان های پير و مراد خود و انقلاب اسلامی وفادار 
ماندند�آشنايی من با آقای صانعی به آغاز دهه چهل شمسی 
برمی گردد و شاهد بودم در تمام ادوار انقلاب، از آغاز نهضت در 
مهر 1341 تا تبعيد حضرت امام و سال های دوری رهبر انقلاب 
تا پايان فراق و پيروزی شكوهمند انقلاب اسلامی و همچنين 
سال های زعامت امام خمينی، ايشان همراه بنيانگذار انقلاب 
و در کنار برادر بزرگوارشان مرحوم آيت الله حاج شيخ يوسف 
صانعی، جزو معتمدين امام و يكی از ستون های استوار دفاع از 
مرجعيت و روحانيت و انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بودند� 
اينجانب ضايعه درگذشت اين مبارز صديق انقلابی را به همسر 
مكرمه و خانواده محترم ايشان تسليت عرض می کنم و از درگاه 
پروردگار متعال مسالت دارم روح بلند آن مرحوم مغفور را با 

اولياء الله و شهدای کربلا محشور بگرداند�

 حجت الاسلام محمدحسين موسی پور 
نماينده ولی فقيه و رئيس شورای هماهنگی تبليغات اسلامی: 

یار صدیق و وفادار امام و انقلاب اسلامی 
انا لله و انا اليه راجعون

درگذشــت مرحوم مغفور آيت الله حاج شيخ 
حسن صانعی »رحمت الله عليه« موجب تأثر و 
تأسف گرديد� اين عالم مجاهد همواره در عمر 
پربرکت خود با نگاهی متعهدانه و دلسوزانه به 
رسالت دينی خويش، کارنامه ای درخشان از 
فعاليت علمی، سياسی و فرهنگی رقم زد� وی؛ از 
شخصيت های مؤثر در مبارزات نهضت اسلامی و 

از چهره های برجسته در امر نشر معارف الهی بود� 
اينجانب اين ضايعۀ تأسف بار را به علمای اعلام، 
طلاب و روحانيت معظم و ارادتمندان و به ويژه 
مردم غيور اصفهان و بيت مكرم ايشان تسليت 
گفته؛ برای روح بزرگ آن عالم متقی، رحمت، 
رضوان و آرامش الهی و حشر و همجواری با ائمۀ 
هدی و برای همۀ بازماندگان صبر و اجر از آستان 

حضرت احديت مسألت می نمايم� 
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